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 ن.نوشتھ بھ قلم ثنا|یرمان ھم واحد
 
 

telegram.me/cafeetakroman 
 
 » یھم واحد «
 
   ظرفو بشورمھی ، بھ خدا خودم بلدم دهی مری گنقدری دونم مامان چرا اینم
 ادی راست مره،ی چپ میھ
  ؟ھی اون لک چھی لک چنیا

 اووووف
  بگذرونھریو عاقبت منو بھ خ  آخرخدا

  ترسونھی منو می مامان ھم ھنیترس دارم ا اسی بھ اندازه کافخودم
 

  لحظھ ؟ رھا جان ؟؟ھی ای مامان بزیرھا دخترم ؟؟ عز_  مامان
  ، حالا بفرما؟گھی صبر کن دقھی مامان ، دودقھیچ_ 
 

 بھ جلسھ ی اگھ معطل کنشھی حاضر شو ساعت شعیبابات جلو در منتظره سر_  مامان
 بندنی ، درارم مایرسینم
 

  رونیچشم ، شما بفرما ب_ 
 
   حرفا ھم نبودمنی و اشی اھل آرادمی لباسام رو پوشی تمام خونسردبا

 ی چون سختھ برای ولدمیپوشی جاھا ھم چادر می بودن ، بعضی ما مذھبی خانواده آخھ
   دمی رفتن نپوشرونیب
 

   ، اه حتما باز مامانھادی در میصدا
  بندنی درارو مگھی ساعت دمیھااا ، ن مھی و نشھی ساعت شگھیبدو د_  مامان

 
 چشم مامان جونم ، خدافظ_ 
 

  یخدافظ گل مامان ، موفق باش_ مامان
 

 و در حال حرکت بھ سمت کنکور من اصولا خونسردم و نمی حال حاضر سوار ماشدر
  دارهشی منو در پی کنکور سرنوشت کارنیانگار نھ انگار ا
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 ...  شد خوابم بردی چدونمینم
 

 ی بھ ھفتھ بدو بھ جلسھ امتحان برسقھی شو پنج دقداریرھا جان ب_ بابا
 
   از خوابدمی فشنگ پرنیع

  کردمی بھ سمت درو ھم زمان از بابا خدافظدمیدو
 

  حالا کدوم ور برم ؟؟خب
   و رفتم تو جام نشستمدمیپرس

 !!  کپ کردمدمی ھارو کھ دسوال
  کھ سوال طرح کرده بھ فکر من نبود ؟؟؟ی ، آخھ اونستمی بلد نناروی اصلا امن

   جواب بدهی سوال ھارو قراره کدوم دانشمندنی اکننی فکر نمنی بھ ااصلا
   اهاه
   ھزار تلاش بھ سوال ھا جواب دادمبا
 کھ نوشتنی معی سرنی ھم کھ بغلم نشستھ بودم انگار دنبالشون کرده بودن ، ھمچیینایا

 نگووو
  دادنی ھمھ داشتن مگھید

  ؟؟یتموم کرد:  بھ من کرد و گفتزی آمنی نگاه تحسھی مھخان
  ھھ!!!  نداشت ی سوال ھا کھ کارنیا:  بگم نھ گفتم ستی ضادمی دمنم

  رونی برگھ رو دادم و اومدم بیی با کمال پررورفتم
   آزاد بھم خورد انگار تازه جون گرفتمی کھ ھوانیھم

 !!  خودت کمک کنای خدااوف
 
 

   خدا جونمیوااا
 .  استرس دارم اووفچقدر

 چلغوزم ی با اون پسرخالھ دمی مد نظرم رو قبول بشم قول می اگھ رشتھ ایخدا
 پسر اری سامگھی چشم غوره نرم ، دمای نگار خواھرنی براگھی رفتار کنم ، دمادرستین

 افسانھ ی رو بھ خاطر کوتولھ بودنش مسخره نکنم ، با نسترن و نرگس دو قلو ھامییدا
 ...موھام کل کل نکنم و دختر عیا

  اوه چقدر کار قراره اگھ قبول بشم انجام بدمااااوه
 بزار ، باشھ می گفتم تو بھ حساب نادونیزی چھی قبول شم ، من خوامی غلط کردم نمایخدا
 ؟؟
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 بدن جوی تا نتای نشستتی اون سای وروجک ، از صبح پاییکجا! خواھرگلم_  آرشام
 لولو لب تابت دمی اون لب تاب ، قول می ناھار بخور بعد برو پانی مثل آدم بشایخب ب

 . رهی نمتی بھ قبولیدیاگرچھ ام!!رو نخوره 
 
 !  ناھاری صدام کنھ براخواستیمثلا م  ، فکش درد نگرفت ،زنھیچقدر حرف م 

 ناھار صدا ی منو براادی تا بنمی مثل ایکی و منتظر رمیمی می دارم از گشنگنجای امن
 کنھ
 ... نیوقت ا اون

 
  ؟؟؟؟یدیاصلا بھ حرفام گوش م_  آرشام

 
 من غمبری بھ پریفکت درد نگرفت ، بھ پ!  یزنی حرف منقدری وقت اھی یخفھ نش_ 

 ناھار کھ از می برای روانشناس فقط بی آقای کنحتی منو نصخوادیاسترس ندارم نم
   مردمیگشنگ

 
   راه افتادم بھ سمت در اتاقبعدم

  ادی ھم میی بھ چھ بوھابھ
 اااای جون لازانی جونمیوا

  ؟؟؟کننی می باروح و روان من بازنای اچرا
  زد رو دستمرشی بردارم با کفگکھی تھی بھ سمت مامان و تا اومدم دمیدو
 

  خب ؟یکنی مینجوریمامان چرا ا!  یآ_ 
 

  برا ناھاره ؟؟نی گفتھ ایصد دفعھ نگفتم اول دستاتو بشور بعد ؟؟ بعدشم ک_  مامان
 

  خچالی ھارو گذاشت تو ای بھم زد و رفت لازانھانھی لبخند عاقل اندر سفھی بعد
  مامانھ من دارم ؟؟نمی اخداا

 
  خورهی بر نمیی کھ بھ جایکی گھی مامان ؟؟ بزار بخورم دھیپس مال ک_ 
 

   رو نداد و بھ کارش ادامھ دادجوابم
  دی چزی می ، رو  بشقاب ھاروی و مجلسکی شبعدم

 ... دل غافلی بده اما اای بھمون لازانخوادی دلم گفتم حتما دلش برام سوختھ متو
 

 . من اومدم_  آرشام



 @cafeetakroman                اختصاصی کافھ تک رمان           یرمان ھم واحد

 5 

 
 . یخوش اومد_  مامان

 
   بابارو صدا کنمرمیمن م_ 
 

  می تا ناھار بخورمی بابا رو صدا کردم و ھمھ دور ھم جمع شدرفتم
  راره ھارو دای رو باز کرد خدا خدا کردم لازانخچالی در مامان

 !!  اگھ من شانس داشتمیول
 

   مال شبھ مھمون دعوت کردمدی ھا خوش نکنایدلتون رو بھ اون لازان_  مامان
 

  رو ؟؟یک_  بابا
 

  نای امیآبج_  مامان
 
  شی امای بازم نگار و ناه
 

  ؟؟ھیچ  ولش کن حالا الان ناھارنارویا_ 
 

 .   خواستی ھرچی ھرکدمیمنو م_  مامان
   و کرهری و پننون
  ری و کره و پننون

   و نون و کرهریپن
   و نونری و پنکره
 ری و نون و پنکره

  ؟؟؟نیخوای رو مکدومش
 

   نھیوا_ 
 

   کردم لقمھ گرفتم و خوردمشروع
 

  نھای اومده جی نتانمی بالا تا ببرفتم
 

   قبول نشده باشمترسمی ندارم مشوی تو نگاه کن ، من آمادگای آرشام بیوا_ 
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 نھی اریغ!  گھی دی کنھ فوق فوقش قبول نشدکاری چخوادی انگار مگھی منیھمچ_  آرشام
 ؟؟
 

  ریزبونت رو گاز بگ_ 
 
   زبونش رو گاز گرفتی مسخره بازبھ
 بده مگھ ؟؟_  آرشام  

 خر نی و عکنمی کنار خودم از اول ھمھ درسارو باھات مرور مینیشی می قبول نشداگھ
 !! ی ھم قبول نشگھی سال ددمی ودر آخر  نود ونھ درصد احتمال مپرسمیازت درس م

 
  با حالھ ؟؟کنھی فکر منی ، چرا ادنی خودش شروع کرد بھ خندبعد

 
  یچقدر تو بانمک! ھھ ھھ ھھ ھھ_ 

  یشی شور میکم کم دار 
 

 رھااا_  آرشام
 
 :   اومد ادامھ بده گفتمتا

 جوی نتا برو نگاه کنی در اوردی از بس مسخره بازبسھ
 

 .  نشست پشت لب تابدیپر
  شد ؟؟؟ینجوری چرا انی ااوا

 ... اوا نکنھ نکنھ!  کنھیو راست م.  چرا چپافشویق
  ؟؟شدمی قبول مدی چرا نباآخھ

 !!  قبولت نکنھی بھ خدا گفتشی خودت دوساعت پسی نادتیمگھ (  درونم یصدا
 ... وی و بھ نگار چشم غره نری درست رفتار کنمای از پس نزرت کھ مثلا با نیگفت 
 ) یتونی و نمیایبر نم 

   بھ شخصھ غلت کردممن
پس حدسم درست بود . دهی نھ تکون می سرش رو بھ نشونھ دمی نگاه بھ آرشام کردم دھی

 !! قبول نشدم
 

 آرشام ؟؟_ 
 

 رھا؟؟_ 
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 آرشام ؟؟_ 
 

 رھا؟؟_ 
 

 آرشاااااممم ؟؟_ 
 

 رھااااا؟؟_ 
 

 ! ی کردشی ھندلمی فگھیاه بگو د_ 
 

  گھی سال دیشیقبول م...  ان شااکنمیمن کھ گفتم خودم کمکت م_  آرشام
   کوچولوی نباش آبجناراحت

 
  ھی گرری زدم زھوی
 

 کردم ؟؟ مگھ یمگھ من چھ گناھ!  کھ سوال ھا رو طرح کرده یمرد شور اون_ 
 نقدری ؟؟ چرا من اسنی جدول بنونیی اگھ اسم منم پاشدی تموم موترشونیجوھر کامپ

  من تا حد توانم تلاش کردم. بدبختم 
 

 و نی آرشام پخش شده رو زمدمی سرم رو اوردم بالا دھوی کردمی مھی کھ گرینجوریھم
   خندهری زد زی پقھوی

   روش و زدمشدمی جت پرنی بلند شدم عھوی تو شک منم
  ھاااھی خوبگریداداشم باز...   و منو سرکار گذاشتھ بود ، ماشااھی چھی قضدمی فھمتازه

 .  بودی کردم رتبم سھ رقمدای پشت لب تاب و اسمم رو پدمیپر
 ھوراااا
 .  تھران قبول شدمیپزشک

 نگاه ھیمامان .  قبول شدم بغلش کردم زدمی کھ داد مینجوری مامان و ھمشی پدمیدو
 :   بھم انداخت و گفتزی آمنیتحس

 !! گھی دیدختر خودم_  مانما
  کجا ؟ی چھ رشتھ احالا

 
 !!!  تھرانیپزشک_ 
 
   رفت تو ھمافشی مامان قھوی

 تھران ؟؟_  مامان
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 . می کھ ماتوشرازهی بھتر از شیلیمامان اونجا دانشگاھاش خ.  گھیآره د_ 
 

 ...  باباتی ، ولزمی عزدونمیم_  مامان
 

 ی خاصی اخلاقاھیبابام .  جا برم نی رو بابا دوست نداره مطمئنا من از اھی قضگرفتم
 !! گھیداره د

 
  اون با من_ 
 

  بھ بابا بگم ؟؟ی چھ طورحالا
 )  گھی دیگیخب شب کھ مھمونا اومدن م( درون یصدا
   ساعتھی ، فعلا برم بخوابم ھی فکر خوبآره

 
  دمی رو دماغم از خواب پریزی چھی احساس با
   کردم با دست پسش بزنم اما اون آدم مسخره بھ کارش ادامھ دادی ؟ سعھی کگھی دنی ااه

  اھھھھ
  اروی زدم تو گوش عی حرکت سرھی زدم البتھ تو دلم با یطانی لبخند شھی ھوی

   رو باز کردم و بعلھچشمام
   جز آرشااامستی نیکس
 

 تو ی بزنیاصلا چطور جرئت کرد!!!  ی ؟؟ گوشم آی مگھ مرض داری آیآ_  آرشام
 گوش بزرگترت ؟؟

 
 احساس ھوی کھ نیی اومدم پایکی سمت در اتاق پلھ ھارو دوتا دمی طرفم کھ دوادی باومد

 نیفکر کردم ع.  کھ رو ھوا معلق شدم خوندمی شد،داشتم اشھدمو می پام خالریکردم ز
 ... الان قراره بغلم کنھ و منو نگھ داشتھ ودی سوار بر اسب سفی رمانا شاھزاده نیا

 .  برخورد کردنی ناگھان صورتم با زمکھ
 کرد بعد دواری ھمون داداش خلمھ کھ اول منو امیعنی اهی شاھزاده بر اسب سدمیفھم

 . نیانداختم زم
   من بدو آرشام بدوحالا
 .  سمت اتاقم، آرشامم درو باز کرد و رفت تو اتاقشدمی فنر دونی زنگ اومد عیصدا

 کھ دی شال سفھی و ی شلوار مشکھی بود با ی مشکی کھ روش خط ھادی سفی مانتوھی
 . دمی بستھ بودمش رو پوشی شئونات اسلامتی بارعای و مجلسکی شیلیخ
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 رژ ھی و فقط بھ کنھی زشتم مشی داشتم آرادهی ، من عقشی آرازی رفتم جلو مبعد
 .  کم رنگ اکتفا کردمیصورت

 .  گذاشتمرونیار و متانت پام رو از در ب رو باز کردم و با حفظ وقدر
 ...  ، خالھ رو دوست داشتم مھربونھ اما بچھ ھاش رودمی رسنای خالھ ابھ

 .  نگار پر افده رونی شوھر خالم بچھ ھاش رو لوس کرده بود مخصوصا ادی حمعمو
 . سلام خالھ جونم_ 
 

  ؟ چھ خبر ؟ی خالھ ، خوبزیسلام عز_  نیری شخالھ
 

  خبرم دارم بھ موقعش. ممنون خوبم _ 
  و نگار ھم سلام کردم وسر جام نشستممای و ندی عمو حمبھ
 

 ... خالھ ھااانی داده ایری رو مبل ننشستھ بودم کھ خالھ شروع کرد ، چھ گھنوز
  ؟؟ی بھ فکر ازدواج دخترت باشیخواینم) مامانم(شھلا جون _  نیری شخالھ

 
   دارهادی وگرنھ خواستگار زخوادیفعلا خودش نم_  مامان

 
  ، مگھ نھ رھا جان ؟؟شھیآخرش کھ عروس خودم م_  نیری شخالھ

 
 دختر تو ی سالمھ پسر شما ھم کل١٨ گلم من فعلا قصد ازدواج ندارم تازه یخالھ _ 
   براشختھی رابونیخ
 

  ؟؟؟ھیابونیمنظورت دختر خ_  نیری شخالھ
 

 ...  نبود اما خبنیمنظورم ا_ 
  شیا.  رو دارن اقتشی کھ فقط خودم بشنوم گفتم ھمونا لی لب طورریز
 

 .   و کاملا حوصلم سررفتھ بودکردی ھامون داشتن باھم صحبت مخانواده
 ...  کنکور رو اعلام کنمی جھی گرفتم بعد شام نتمیتصم

 
   بالاارمی سرم رو بشھی کوفتم شد اصلا روم نمماااین
 !!  برهی آدم رو می ، آبروزنھی چشمک مھی مای ننی بالا اارمی من سرم رو میھ

  ختی آب روانی لھیبرام .   مااای نیعنی برخورد کرد یکی دستم با دست زمی آب براومدم
 بوس فرستاد کھ سرخ شدم ، ھی لبخند بھش زد تا خالھ روش رو برگردوند ھیو خالھ 

 .  و بھ خوردن غذام ادامھ دادمنییسرم رو انداختم پا
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 مبل منتظر ھمھ شدم تا باھاشون صحبت ی شدم و از مامان تشکر کردم بعد روبلند
 .کنم

 
 .  نشون بدم ، صدام رو صاف کردمی خودھی گھی خب ھمھ نشستن نوبت منھ دخب

 
 . دی لحظھ توجھ کنھی_ 
 

 کننی نگاه مینجوری چرا اناری خدا انگار اومدم سمی سرا برگشت طرف من ، واھمھ
 . ن پا برھنھ جفتک انداختمفکرکنم وسط حرفاشو

 
 . بگو دخترم_  بابا
 

  جواب کنکور اومده بابا_ 
 

 خب ؟؟؟_  بابا
 
 :  گفتمضی لبخند عرھی با

  قبول شدم_ 
 

 :  و گفتدیسرم و بوس  بلند شد و بغلم کرد وبابا
 

  ؟ کجا ؟یحالا چھ رشتھ ا. گلم  مطمئن بودم ازت دختر_ بابا
 
 ؟؟... بگم ی چھ زود رفت جلو حالا چی وایا

 
 ... یپزشک_ 
 

  ؟؟گھیکجا ؟؟ تو شھر خودمونھ د.  عسل بابا کلای بارنیآفر_  بابا
 

   دانشگاه تھرانیپزشک!!  زهیچ...  بابا یدونیم_ 
 

شب کھ :  و آروم کنارگوشم گفتارهی کرد بھ روم نی اخماش رفت توھم اما سعکمی بابا
 ادامھ داد اما دیو رفت نشست و بھ بحثش با عمو حم.  میکنی رفتن صحبت منایخالت ا

 .معلوم بود تو فکره
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 گفت و نشست سر زی چھی رفت دم گوش مامانش کردی کھ بھ من نگاه مینجوری ھمماین
 . جاش

 
  ؟؟دیکنیچند لحظھ گوش م) بابا( دیآقا سع_  نیری شخالھ

 
   برگشت طرف خالھبابا
 

 تونھ از یکل شما با رفتن رھا بھ تھرانھ اما اون نم دونم مشیمن م_  نیری شخالھ
 !  بگذرهیتی موقعنیھمچ

 
   شدممونی از حرفم پشقھی دقھی بعد قای فھم ، اما دقزی بھ آدم چنیآفر

 
.  بھ کارش برسھ ھم رھا تونھی ممای راه حل خوب دارم کھ ھم نھیمن _  نیری شخالھ

 خونھ براشون جور کنھ ، آخھ ھی مای دوتا برن تھران و اونجا ننی انیاگھ شما اجازه بد
 درس تھران چطوره ی بره براخوادی بره تھران حالا کھ رھا ھم مدی کار بایپسرم برا

 باھم برن ؟؟؟
  بشھ ؟؟ی کھ چمی باھم بر؟؟یچ_
 

 .  نگام کردتی داد زدم مامان با عصبانیادی کنم زفکر
 

 . ارهی دووم ببینھ تو شھر غرمن فکر نکنم دخترم بتو_  بابا
 

 اونجا بوده و مطمئنا ی سالگ١۴ کھ رھا متولد شد تا یاما از موقع_  نیری شخالھ
 . ادی از پس خودش بر بتونھیم
 

 .  چلغوزمای ھم دوست داشتم برم اما بدون نخودم
 

   جوابم مثبت باشھستمی فکرام رو بکنم اما مطمئن ندیبا_  بابا
 
   اشاره کرد برم بالاھی و از اونجا  رفت سمت اتاقمماین

 .  گفتم و رفتم بھ سمت اتاقدیببخش
 

  ؟؟ھیچ_ 
 
   سرمری صحبت نکن ازت بزرگترم خینجوریا_  ماین
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   بھ عقلھ نھ بھ سنیبزرگ_ 
 
 .  ، گوش کن بھ حرفامدیباشھ بابا ببخش_  ماین
 

  دییبفرما_ 
 
 تنھا دهی چون مامان اجازه نمیای با من بدی تھران و تو حتما بارمی کار میمن برا_  ماین

 .  بچم ھنوزکنھیبرم ،فکر م
 

  ستی در کار نیدیبا_ 
 
   کوچولوری زبون بھ دھن بگقھیاه باشھ دو دق_  ماین
 

  ستمیصد دفعھ گفتم من کوچولو ن_ 
 
 .  خفھ شدمنی کردم ، بنابراسی نگام کرد فکر کنم جامو خنی ھمچماین
 
 و من دوتا خونھ میکنی تو تھران ھرکدوم راھمون رو جدا مگفتمیداشتم م_   ماین
 کن بابات رو ی پس سعی کنم تا راحت باشی می و خودم دور از تو زندگرمیگیم

 . ی کنیراض
 . رفترونی شد و از اتاق ببلند

 ی راضی تلاشم رو برای ھمھ دی باھی تو فکر اگھ اونجا راھمون از ھم جداشھ عالرفتم
 ... کردن بابا بکنم

 .  دو تقھ بھ در خورد و مامان اومد توھوی
 

 ھم بھ نفعھ نی اگھی راست منیری اجبارت کنم اما شخوامی رھا جان نمنیبب_  مامان
 و ھی مذھبی خانواده ھی ھم مثل تو ، تو مای کھ نیدونیخودت م.  مایتوعھ ھم بھ نفع ن

 . کنھی دراز تر نممشیپاشو از گل
 
 .  ھھی پوزخند جانانھ زدم مذھبھی دلم تو
 

 خب ؟؟_ 
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 ماھم الی خینجوری ، ای کنم تا بزاره بری بابات رو راضکنمی میمن سع_  مامان
 .  مراقبتھیکیراحتھ کھ 

 
  باشھ مامان منم موافقم_ 
 

 !!ی بشی کردم انقدر زود راضیفکر نم_  مامان
 
 . رفترونی از اتاق بو
 

 .  برم تھران و درسم رو ادامھ بدمدی رو گرفتم من باممیتصم
 !  موافقتم رو اعلام کردممای کردم و درگوش نی خدافظنای خالھ ااز
 

  رھا جان ؟یمطمئن_  بابا
 

 . نود ونھ درصد بلھ_ 
 

 .  خودش ممکنھ جونت رو بھ خطر بندازه دخترمموندهی درصد باقھیاون _  بابا
 

 ١٨ گھیمن د.   زود زود برگردم و دائم بھتون سر بزنمدمیمن مطمئنم بابا ، قول م_ 
 . دمی ، قول مارمی تونم از پس خودم برمیسالمھ م

 
 

 تھران برات می برمای پس بزار ھماھنگ کنم با ن،یدونی خودت مگھی خودتھ دلیم_  بابا
 . می اجاره کنی واحد مسکونھی
 

  ؟؟امیمنم ب_ 
 

 .  بھ صاحب خونھ نشونت بدم تا بشناستیای بدی باگھیآره د_  بابا
 

   باباجونمیچشم پس فعلا با_ 
 .   بوس خوشگل رو لپش نشوندمھی رفتم و بعد

 
 

 ... ھفتھ بعدکی...
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 ری خدا بھ خکردمی رو جمع ملامی ، تا الان داشتم دفتر و دستکم با وساای شدم خداخستھ
 .بگذرونھ

  خوندم نمازمودمی پریاد نماز نخوندم فشنگ افتادمی رو گذاشتم و اومدم تو خونھ لیوسا
. 

   برمدی باگھی خب دخب
 ) می رفتمی اگر نامھربان بودمی رفتمیاگھ بار گران بود(  درون یصدا
 . می کھ رفتمی رفتآره

 . خداحافظ...  عاشقت بودم وشھی کھ ھمی ،  تختلامی خونمون، وساخداحافظ
 

 ای جانزاریزی ؟؟؟ چی برداشتلاتویھمھ وسا_  مامان
 

   برداشتمویچشم گل من ھمھ چ_ 
 

  زمی و نگھدارت باشھ عزاریخدا_  مامان
 

   بغلش رو بوسش کردمدمی کردم صداش بغض داره ،پراحساس
 

  ؟؟ مامان طلا ؟؟ مامان خلللھ ؟؟؟؟؟گرهیمامان گلھ ؟؟ مامان ج_ 
 

 .  کردتمی کھ گفتم خلھ برگشت چپ چپ نگام کرد و بھ سمت در ھدانیھم
 

 ! یتا صدات کردم خلھ نگام کرد.  مامان ی خلیدید_ 
 

 ااایزنی با بزرگترت حرف می بچھ پرو ، دارنمیبرو بب_  مامان
 

 آرشامم سرجاش تو کوچھ نی انی اومدم نشستم تو ماشگھی با آرشام دی ھندلمی فی کلبعد
 .  بودم از خندهدی و من پوکاوردی ادا اوصول در میھ
 

   ؟؟میبر_  بابا
 

 .  جونمیی بابامیرب_ 
 
  داد کھ نگووویفی ککی ، اصلا دمی سره گرفتم خوابھی تھران رو تا
 

 رھا ؟ رھا جان بابا ؟؟_ 
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 ھوی ، اومدم پتو رو بکشم رو خودم کھ ی بخوابم نصفھ شبزارهی نمنی اھی بابا کیا

 . یی درکاره نھ پتوی افتاد نھ تختادمی مغزم فعال شد و یمایس
 

 بلھ بابا جونم ؟_ 
 

  میدی رسدارشویب_  بابا
 

  چشممم_ 
 
   اه اهاه
 . می مسافرخونھ ای جلودمی ھزار زحمت بلند شدم و دبا
 

  اصلا ؟؟نجای ای کجاست ؟ چرا اومدنجایبابا ا! وا _ 
 

 می بخوابنی تو ماشنجای کھ شب رو ایتوقع ندار!  کنمیرھا دارم بھ عقلت شک م_  بابا
 ؟؟
 

  ؟دی ھا ، چرا بھ فکر خودم نرسگھی راست ماوا
 

  گھی تو دمیباشھ بر_ 
 

 . میمونی منجای شب رو تو اپس
 . دمی اتاقمون رو گرفتم و رفتم رو تخت خوابدی کلعیسر
  یلللی خستھ ام ، خیلیخ
 
 

 آرامش رهی خدااا آدم ھرجا میا.  دمی تو گوشم از جا پریکی ادی فری با صداصبح
 !! نداره

 
  ؟ی زنی چرا دادمھ؟؟؟یییچ_ 
 
 ، الان می کرددای خونھ برا اجاره پھی میبا پدرت رفت  ، صبح ی شداری بخواستمیم_  ماین

 . رهیھم پدرت داره م
 



 @cafeetakroman                اختصاصی کافھ تک رمان           یرمان ھم واحد

 16 

  ؟امی منم با شما بنی نکرددارمی چرا زود تر بی وایا_ 
 
 .  کنی تموم شد رفت بپوش مانتوت رو برو خداحافظگھیحالا د_  ماین
 
  ؟ی ؟ مانتو ؟ من ؟ چھا
 

 کاری چنجایتو ا.  ستی لباسام ھم مناسب نستی سرم نیمن کھ روسر!!!!  یھ_ 
 ! رونی برونی ؟؟ بیکنیم
 

 دارن ، فکر کرده چون رادی رو سرم کردم ، مردم امی روسرزدمی کھ حرف منیھم
 نیی پاهندازی گاو منی آدم رفتار کنھ ، سرش رو عنی عدی رو نداره نبادی عقانیخودش ا

 .  توادیم
 

 . و بھ سمت در رفتمدمی و شالم رو پوشمانتو
 مای ننی رو جمع کردم و سوار ماشلمی با بابا رفتم بالا و وسامانھی صمیبعد خداحافظ 

 . شدم
 
 

 ... چند روز بعد...
 
 . گھی جا دھی تا بعد سھ روز بره کردی رو جمع ملشی داشت وساماین
 
 . ی بودیخدافظ ھمسفر خوب_  ماین
 

 . یخداحافظ موفق باش_ 
 
 مای خونھ ام و از شر ننیامروز روز سومھ کھ تو ا.   در رو بستمیی با کمال پرروو

 نجامالی اگفتی ، ممی خانم خوش برخورد اجاره کردھی خونھ رو از نیا. راحت شدم 
 نجای اشیخودش تا چند روز پ.  لی تحصیپسرشھ و پسرشم چند سالھ رفتھ کانادا برا

 گرفتھ می تنھاست و تصمیلی خونھ چون خنیا  خستھ شده ازگھی دی ولکردی میزندگ
 خونھ رو بھ ما اجاره داده و گفتھ پول نیدر حال حاضر ھم ا.  لاشی فامشیبره مشھد پ

 . زمیرو ھرماه بھ حسابش بر
 

 تونھ ی نمنیچرا ا!!  خطا گرفت ی وای پاس بده ، استی اوه نگا تو رو خدا بلد ناوه
 ... ھاھی مزخرفمیاه عجب ت. گل بزنھ 
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 .  بھتر کانال رو عوض کنمھمون
 !! وقت خوابھ ، چقدر خستمممگعی دازدھھی ساعت

 . دمی تمام آرامش خواببا رفتم
 
 
 کھ انقدر سر و صدا ھی کگھی دنی تونم مثل آدم بخوابم ؟؟ آخھ ای من نمیعنی ی واااایا
  ؟؟کنھیم

 !  حتما دزدهی واااایا!!  کنمی می من کھ تنھا زندگنمی ببسایوا
صدا از اونجا !  رفتم سمت آشپزخونھ دمی لرزی کھ داشتم از ترس و لرز میدرحال

   خودشھدمیبھش رس.  ومدیم
داشت با .  نکنم دی تولیی رو کردم تا صدامیتمام سع.  آشپزخونھ بودزی کارد رو مھی

 !!!  حرکت کارد رو بھ سمت گردنش بردمھی ، رفتم جلو و تو خوردیپارچ آب م
 

 خوامینم!  ؟؟ ببرش کنار ، من جونم رو دوست دارم ھی چنی ایوا_  ناشناس فرد
 !!! رمممیبم
 

  ؟؟ی اوکیدی پرسم و تو جواب می فقط من سوال منجایآروم باش و تکون نخور ، ا_ 
 !! باشھ ، باشھ_  ناشناس فرد

 
 از پارچ من یبھ چھ حق:  ، سھ یکنی مکاری چنجایا:   ، دوی ھستیتو ک:  کی_ 

  ؟یاستفاده کرد
 

 ... می اخلاقاتی کانادا درس خوندم خصوصی سالمھ تو٢٣آرادم _  ناشناس فرد
 
 !! نیطفره نرو من فقط اسمت رو خواستم ھم  _
 

 .  رو کامل بگمکتیخواستم جواب شماره _  ناشناس فرد
 

 خب ، ادامش رو بگو ؟؟_ 
 

 کاری من چی شما تو خونھ نمی ببسایوا!  داشتم ؟؟ آھا کاری چنجاین ام_  ناشناس فرد
  ؟؟یدار

 
 . خونم رو تصاحب کردومدهین!!  وانھی دگھی می چنیا

 



 @cafeetakroman                اختصاصی کافھ تک رمان           یرمان ھم واحد

 18 

 !!  واحد مال منھنی ؟؟ اھیمنظورت چ_ 
 

 مال تو ؟؟_  ناشناس فرد
 

   خودم اجارش کردم از خانم رستگارگھیآره د_ 
 

  ؟؟ مامانم خونم رو داده بھ تو ؟؟یچ_  ناشناس فرد
 

 مامانت ؟؟_ 
 

 تا مثل دوتا آدم عاقل صحبت ،ی کنار و صلح کنی کارد رو ببرنی اشھیم_  فردناشناس
  ؟؟میکن
 

  باشھ_ 
 

 و بھ درس و دانشگاه کردمی می کانادا زندگی سالھ ، تو٢٣آرادم _  ناشناس فرد
   ھمون خانم رستگارایادرم  مشی پکردمی می زندگنجایمشغول بودم قبل اون ا

 
    بگووو پسر خانم رستگاره ، چھ خوشگل ھم ھست لامذھبپس

 
 یعنی ۴ تو واحد یای و بنیی پای بندازابوی نی سرت رو عشھی نملی ؟؟ دلیخب کھ چ_ 

 ! واحد من
 

 نجای دست خودمھ ، بھ قول خودت تو اارشمی تو ؟؟ خونھ خودمھ اختیگی میچ_  آراد
  ؟ی بگی داری چگھی و من صاحب خونھ دیمستجر

 
 .  رو از کجا اوردنجای ادی ھااا پس بگو کلگھی راست ماوا
 

 خونھ رو من اجاره نی الان ای درست ولدی کھ شما زدی رستگار ھر حرفی آقادینیبب_ 
 ینجوری ھمدی مطعلق بھ منھ پس شما نبایی جوراھی و دمیکردم و دارم بابتش پول م

 .   و انگار نھ انگاریبش من یوارد خونھ 
 

 جا رو نیپس من الان کجا برم بمونم ؟؟؟ مادرم کھ رفتھ مشھد ،شما ھم کھ ا_  آراد
 . !! دیاجاره کرد
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  ؟؟می صبح راجبش صحبت کنمی بخوابمی الان برستی ، بھتر ندونمیوالا منم نم_ 
 

   ، پس فعلاھیفکر خوب_  آراد
 

 بھم لامی ، من وساییی واوقت ھی نره تو اتاق نمی ببسایوا.  شد ی بھ سمت اتاق راھبعد
 تو اتاق ینجوری رو ھمرامیو از ھمھ بدتر لباس ز  جا گذاشتمھی ھر کدوم رو ختسیر

 !!! رھا کردم
  رهی الان آبروم میواااا

 
  رستگار ؟؟یآقا_ 
 

 بلھ ؟؟_  آراد
 

  اون اتاق مال منھ ؟؟دیکنیفکر نم_ 
 

 !!! نھ_  آراد
 

 !! دینی دارم کھ نخوام شما ببیزی چھی من تو اتاق دی شادیکنی مینجوری چرا ایوااا_ 
 

  ؟؟یمثلا چ_  آراد
 

 ! یچیآرپ_ 
 

  گھی ؟؟ بابا خستم تازه از کانادا برگشتم بزار بخوابم دیمنو مسخره کرد_  آراد
 
 ی تو اتاق بخوابھ چون خونھ دی طرف اتاق رفت واردش شد ، البتھ حقم داره اون بابھ

  ؟ی پس من چیخودشھ ول
 . کنھی اتاق نگاه ممی و داره بھ وضع وخسادهی کنارم در وادمی خنده اومد دی صداھوی
  شدن تا چھ حد آخھ ؟؟؟عی ضایعنی
 

 ! یخوای بخواب اگھ مریبگ_ 
 

   بخوابم ؟؟ عمرانجایمن ا_  آراد
 

  چھ بھتر_ 



 @cafeetakroman                اختصاصی کافھ تک رمان           یرمان ھم واحد

 20 

 
 : اتاق بود رو نشون داد و گفتی کھ گوشھ رمی زلباس

  
 !  کنمدای پنای تا صبح چند تا از استی بخوابم معلوم ننجایاگھ ا_  ادآر
  بانمکن چرا ؟؟کننی پسرا بگھ چرا فکر منی بھ استی نیکی ، دی غش غش خندو

بھ .  دمی سرخ از خجالت خوابیبھ سمت تخت رفتم و با صورت  بدون توجھ بھ اونبعد
 !  کجا بخوابھخوادی نداره می ربطچیمنم ھ

 
 متولد ی خرابھ ھا از وقتیلی وضع من خیعنی شدم ، اه داری بلمی موبای با صداصبح

 منو کاری بی گور خرھی شھی بشم ھمداری بار بھ خواست خودم بھیشدم تا الان نتونستم 
 .  کردهداریب
 

  ؟دییبلھ بفرما_ 
 

 . سلام خواھر خلم_  آرشام
 

 تھران از دستت راحت شم بازم  بخوابم ؟ اومدمیزاری آرشام چرا نمی نشلیسلام ذل_ 
  ؟؟یزارینم
 

 یکنی مکارایبپرسم ، چھ خبرا ؟ چ  زنگ زدم حالت رویزنیچقدر غر م_  آرشام
  ؟؟گھی دنای و ای پارت تھران ؟ دور دور و

 
 . ستنی ھمھ کھ مثل تو علاف نرمینھ خ_ 
 

  ثبت نام ؟؟ی رفتنمیباشھ خانم دکتر ، حالا بگو بب_  آرشام
 

 .  نبودادمی اصلا ی وایا_ 
 

 ھی حواست بھ گمی میدی درس و دانشگاه ، دی تھران برای سرت رفتریخ_  آرشام
 !!  نھیگی مگسی دزیچ
 

  ؟؟ی نداری ثبت نام دانشگاه ، فعلا کاری برارمیچرت و پرت نگو امروز فردا م_ 
 

  نھ گلم مواظب خودت باش_  آرشام
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   ، خداحافظنطوریتو ھم ھم_ 
 

 ! یسعدخدا_  آرشام
 

 ھی.  پسر خانم رستگار ھم صحبت کنم نی با انمی بھ سرو صورتم بزنم ، بشی آبھی برم
 آقا تخت دمید.  رونی حجاب رفتم بتی و با رعادمی پوشدی مانتو سفھی با یشال سرمھ ا
 ھفت صبح با دی بخوابھ اون وقت من بدبخت بادی ، آخھ چراا؟؟ اون بادهیگرفتھ خواب

 صدا یزنیاه چھ قدر غر م(  درون یصدا!!  دارشمیب  آرشامی جارو برقھی شبیصدا
 قربون یگیراست م)  از خواننده ھا ھم ھست یلی خھی ھم خوبھ شبیلیداداشت خ

 ھم خوش کردمی رفتم آرشام رو بھ زور شوھرم می تونستم میمن اگھ م. ( داداشم 
 و رتبسھ کم چ...)  یب نگو آگھی ، صداش توپ ، چشماشم کھ دکلی ،ھم خوش ھافھیق

 . خوادیفعلا کھ نم) دلتم بخواد . (  دمیپرت بگو من داداشم رو بھ تو نم
  کھ دوتا تقھ بھ در خورد رفتمی کلنجار میی درونم  تو دستشوی داشتم باصداینجوریھم
 . رونیتند اومدم ب.  موندم یادی شدم زعیاوا خاک توسرم ضا. 
 

  سلام_ 
 

  سلام_  آراد
 
 . شدیی وارد دستشوو
 

 خب ؟_ 
 

 و ششی برم پتونمیفعلا مادرم مشھد ھست و من بھ خاطر کارم نم! خب کھ خب _  آراد
 کھ اومدم خونھ خودم خانم ینیبی ندارم ، می زندگی برایی جاچی ھم ھیدر حالت فعل

 . ی اجاره کردم و بابتش پول دادنجاروی من اگھیم
 

  ؟؟ادی از دست من بر میحالا چھ کار_ 
 

 ... نیبب...  یاگھ اجازه بد...  یدونیم....  زهیخب چ_  آراد
 

   ، راحت باشگھیاه بگو د_ 
 
 عیآخھ تند و سر.  راحت شد یادی شدم زمونی حرف راحت باشم بھ شخصھ پشاز

 : گفتش



 @cafeetakroman                اختصاصی کافھ تک رمان           یرمان ھم واحد

 22 

 
   بمونمنجای منھ و من حق دارم ای خونھ نجایا_  آراد

 
  ؟؟ھیمنظورت چ_ 
 

 . می کنی واحد زندگھی تو دی مابایعنی_  آراد
 

 شاخ و دم تو ی کرگندن بنی ؟ من با اھی چقای ؟؟ منظورش دقگھی داره می چنی ؟؟ اوات
  ؟؟می کنی جا زندگھی
 

 .  آقا آرادمی کنی جا زندگھی می تونی ؟ ما نمھی حرف چنی منظورت از ا؟؟؟؟؟؟یچ_ 
 

 ) ؟؟یخاک تو سرت چرا با اسم صداش کرد(  درون یصدا
 !!! یگی کھ نمای چتی وضعنی تو ھم تو ای وایا

 
 دمی و قول مکنمی می خودم زندگی جا تو واحد شخصنی ، من انیدی کھ شننیھم_  آراد

  نداشتھ باشم قبولھ ؟؟ی کارچیبھ شما ھ
 

 !!!  رستگاریاه آقا_ 
 

 بھ من ی ھرسھی آدم از مادرش کھ بھش نمیلی منو رستگار صدا نکن فامیوا_  آراد
 . یانی ھستم، آراد کیانی من کی رستگاره ولشیلیمادرم فام.  رستگار گھیم
 

   گفتم رستگارنی ھمی تونستم آراد صداتون بکنم کھ برای نمیواا_ 
 
 :  بھم کرد و گفتطونی نگاه شھی
 

  ااای ندارم منو آراد صدا کنیمن مشکل_  آراد
 

  ؟می ؟ مگھ دارشھی کنم؟ مگھ می واحد زندگھی تو نی من باانی پروئھ اچقدر
 

 صدا کنم ، شما ھم منو آراد صدا کیاصلا چھ طوره من شمارو بھ اسم کوچ_  آراد
  ؟؟ھی اسمتون چی ؟؟ راستدیکن
 

 . رھا ھستم ، رھا راد_ 
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 ی شلوار مشکھی مارک دار با ی طوسرھنی پھی«  کردم زشی کرد آنالی داشت نگام متا
 کردی آدم رو مجذوب خودش می بود ولی دونم چی بود ، عطرشم کھ نمدهیپوش

 ارواحش کنھ  ھی کھ شبیلی بود اما نھ خدی زده بود ، پوستش سفغی تشیصورتش رو ش
 شد مثل ی توش غرق م  اما چشماش آدمو  بودکی دماغ نورمال  داشت ، لباشم بارھی، 
 ی ولھی آرشام ھم آبیدرستھ رنگ چشما.  خوشگل بود رنگ چشماش یلی آسمون خیآب
 بود کھ یگری جھیخلاصھ .    تر و جذاب تر بودرهی تیی جوراھیرق داشت  فیلی خنیا

 .  روبروم حس کردمقای بودم کھ حضورش رو دقالیتو فکر و خ!!نگو 
 

 ... تموم شدم_  آراد
 
 :  و گفتمدمیخودم رو عقب کش 
 

 .  کردمیمن اصلا بھ شما نگاه نم_ 
 

 . بلھ اون کھ مشخصھ_  آراد
 

  ؟؟میکنی مکاریحالا چ_ 
 

 !  اتاق کھ مال منھگھی دیچیھ_  آراد
 

 ) ی گذاشتچارهی بی برامیچھ لقب(  درون ی کرگندنھ ، صدانی پروئھ اچھ
 

 ھی کنمی روز من درست مھی ، غذارم ی خوابی مییرای بھ بعد تو ، تو پذنیاز ا_  آراد
 . روز تو

 
  ؟ی بلدیمگھ آشپز_ 
 

 . کردمیودم درست م خی؟ خودم تو کانادا غذا برا! یپس چ_  آراد
 

  آھان_ 
 

 تو ھم ، رهی چون اون وقت کلامون ممی کنی ھم دخالت نمی کار و زندگیتو_  آراد
 باشھ ؟؟

 
 چشممم_ 



 @cafeetakroman                اختصاصی کافھ تک رمان           یرمان ھم واحد

 24 

 
 ؟ یی چرا تنھایراست.  شھی می چمینی تا ببمیکنی می حالا فعلا باھم زندگگھید_  آراد
  ؟کاری چنجای ایاومد

 
 بھ خاطر زارمی حالا من میول!!!  می کارھم دخالت نکنی تونی الان گفتنیخوبھ ھم_ 

 تا تنھا لامونی فامشی پرازی شمی بودم بعد رفتنجای ای سالگ١۴من تا .  تونیکنجکاو
 تا نجایاومدم ا.  قبول شدم اما تھران ی پزشکی سالم شده تو رشتھ ١٨ ، حالا کھ مینباش

 .   بھ درسم ادامھ بدم
 
 

 و در حال حاضر ساعت میکنی می جا زندگھی کرگدن نی روز سومھ کھ با اامروز
 .   ثبت نام ترم اول دانشگاه ، آقا سگھ ھم خوابھ ھنوزی برم براخوامیھشتھ و م

 یگیراست م)  سگھ ؟؟ھی کجاش شبی و خوشگلیبی خوشتنی بھ اچارهیب(  درون یصدا
 .  شدممونیاز حرفم پش

 کرم رنگ و ی مقنعھ ھی با ی مانتو قھوه اھی تا خوابھ لباسام رو عوض کنم نمی بببزار
 دراد ی حالی زره رژ گونھ تا صورتم از بھی کم دارم ی چنمیخب بزار بب. شلوار کرم 

 سبز کھ بھ مامانم ی با چشمای صورت گندمھی«  کنم زی براتو خودم رو آنالنیبزار. 
 ھی گنده شبدای نھ زی ولی لبام ھم گوشتادی بھ صورتم مھ کی دماغ استخونھیرفتھ و 

 »  ، درکل خوبمشھی کھ تو نور آفتاب روشن تر مییموھامم خرما.  ایپروتز
  سادهی پشت سرم وادمی رو نگاه کردم دنھی آتو
 

  روچاری بیخورد_  آراد
 

  رو خوردم ؟؟؟ی کدوم خرگھی دندفعھیا_ 
 

  نستی کھ تو آیاون_  آراد
 

  ؟؟فتھی خودشیمنظورت خودتھ آقا_ 
 

  نھینھ اون خانم چشم زاغھ تو آ_  آراد
 

 .  ی خوشگلنیمن کجا چشمام زاغھ ؟ بھ ا_ 
 

  چھ خودپسند_  آراد
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   رفتممیبھ ھم واحد_ 
 
 راھم رو یکیکھ تا در رو باز کردم .  و بھ سمت در خونھ رفتم رونی از اتاق اومدم بو

 .  سد کرد
 

  ؟یکجا بھ سلامت_  آراد
 

 بھ توچھ ؟_ 
 

 تونم ی منمی دوست ببھی ، خواستم بھ عنوان ی نرفتیی چند روز جانی اآخھ تو_  آراد
 !  نھایکمکت کنم 

 
  ؟ی کرددای تا حالا حس دوستانھ پیاو لالا از ک_ 
 

  ؟یری می ، کجا دارگھیاه چرت نگو د_  آراد
 

  دانشگاه_ 
 

 مگھ از الان شروع شده ؟_  آراد
 

   ثبت نامی برم براخوامینھ م_ 
 

  ی تنھا نباشامیپس بزار منم باھات ب_  آراد
 

 ستمینترس تنھا ن_ 
 
 :  شک بھم نگاه کرد و گفتبا
 

  ؟ی قراره بری ؟ مگھ با کسیستیتنھا ن_  آراد
 

  ؟؟ھیبلھ با دوست پسرم ، مشکل_ 
 

 :  قفل شده گفتی دندونانی اخم کرد و از بکمی آراد
 

 . نیینھ بفرما_  آراد
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 بست کرد و در رو رونی بومنو
 ) چھ بداخلاق(  درون یصدا

 
 کھ دارم رو صرف خورد و ی ذره پولھی آخھ رفتمی تا دانشگاه مادهی پینجوری ھمداشتم

 .  خرج شھی الکدهی کھ بابا می خوام پولی نمنی ھمی کنم برایخوراکم با لباس م
 ینجوریھم.  برام بوق زد ، فکر کردم مزاحمھ جواب ندادم ینی کوچھ بودم کھ ماشسر

 معلوم یزی بود چی ھاش دودشھی جلوم ترمز کرد ، شای زانتھی ھوی رفتم کھ یداشتم م
 .  نبود جز کرگدنی و بعلھ کسنیی پادی رو کششھی شاروی. نبود 

 
  چھ خبر؟تیاز دوست پسر نامرئ_  آراد

 
   کردنھعی کلا کارش ضانیا

 
   رسونھ خدمتتونیسلام م_ 
 

  سلامھ منم بھش برسون_  آراد
 
اوففف کاش .  پاھام در گرفت ومدمی نشتری بابونی خھی رفت ؟؟؟ ھنوز یچ.  رفت و

 .  داشت جووونینی عجب ماشادای باھام بکردمیقبول م
 
 .  خوبھشیروز کلاس دارم کم و ب۴ امدم در ھفتھ رونی در دانشگاه باز

  برم ، اھھھھادهی تا خونھ پدی حالا دوباره باخب
با نظرت !  ھیفکر خوب)  ، معجون ، معجون خوادیمن دلم معجون م(  درون یصدا

 . موافقم
 بارم بھ خاطر دل ھی کردم ، حالا دای شاپ پی کافھی چرخوندم اون دو رو اطراف چشم

 ! مگھ ؟شھی می چدمی معجون می درونم پول برایخودم و صدا
 

 .  سفارشات نشستھ بودزی کھ پشت می داخل بھ سمت مردرفتم
 

  خواستمی ، دوتا معجون م سلام_ 
 

  دی منتظر بموندییبفرما_  مرد
 
 .  شده بود بھ من دادپی تا١٢۴ ی کاغذ کھ روش شماره ھی و
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 .  درونمی صدای برامیکی خودم ، ی برایکی ربع بلاخره معجونام رو اوردن ھی بعد
 

 بود کھ حضور نیی سرم پاینجوریھم.  معرکست ی کردم بھ خوردن ، وااااشروع
 رمی چرا ھر جا منیا.  آراده دمی رو بالا سرم حس کردم سرم رو اوردم بالا دیکی

 !  کردهبمیھست؟ نود و نھ درصد تعق
 

  ؟ھیھان ؟ چ_ 
 

  ؟؟کاری چنجای ایھان نھ و بلھ ، بعدم اومد_  آراد
 

    خورمی کھ معجون مینیبیم!  تو یچقدر فوضول_ 
 

  ؟ستی دونھ بس نھی مگھ یچرا دو تا سفارش داد_  آراد
 

  گستی دیکیاون مال _ 
 

  ؟یک_  آراد
 

 ! بھ تو چھ_ 
 

 .  ؟ نکنھ ھمون دوست پسرت کھ قرار بود ببرتت دانشگاهیبھت گفتم ک_  آراد
 

 .  ھمونھقایدق_ 
 
  ؟کنھی منی چرا ھمچنی ذره قرمز شد ، اھی
 

   طورنیکھ ا_  آراد
 
 اون یریاه بم.  ی جلوم نشست و شروع کرد بھ خوردن معجون دومیل اومد رو صندو

 .  ذره سرکارش بذارمھیخواستم . مال من بود 
 

 !! کنمی متی تو ؟ الان حالی کردی وجدان ؟ چھ غلطی بی کردکاریاااا چ_ 
 
 شمی وحشتناک میلی خشمی می عصبانگھی مشھی ، آرشام ھمدی رنگ از رخش پرچارهیب

 .  ترسناکھیلی خافمی قدمی خودم فھمی کردم ولی می بازشیگرچھ الان داشتم نما
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 چتھ تو ؟؟... چھ... چھ_  آراد

 
 .   باشمی عصبدمیبا!  چتھ گھی بعد مکنھی مخوادی دلش میھر کار_ 
 

 . رمیگی برا دوستت میکی رمی الان مستی نیزی معجون کھ چھیخوردن _  آراد
 

 براش ی مونده کھ بری ازش باقیزی مگھ چیکرد  ناکارشیدوستم ، دوستمم ؟؟ زد_ 
  ؟؟یمعجونم بخر

 
  شده بود خخجی گی حسابچارهیب
 

 حالت خوبھ ؟؟_  آراد
 

 . ستمینھ اصلا خوب ن_ 
 

  تو پس ؟یگی میچ!  نبود من بزنمش نجایدوستت کھ ا_  آراد
 

الان .  ی ؟؟ دوست پسر نامرئادتونھی!  نی گفتی رفت سرکوچھ چادتونی نکھیمثل ا_ 
 !!! ی روش نشستقایدق
 
   خندهری زد زی پقھوی
 

  ؟؟یمنو سرکار گذاشت_  آراد
 

 ھی سمتش و با دمیدو.  نرم ادهی بلند شد رفت ، گفتم از فرصت استفاده کنم تا خونھ پبعد
 نشی بھ ماشدی رسرفتمی منم مرفتیھرجا م.  نگاش کردم اونم لبخند زد ضیلبخند عر

 ... سوار شد ، اومدم سوار شم گاز داد رفت
 

  ؟؟؟؟یری میزاری چراااا آخھ میھو_ 
 

 دی رو کششھی شدمی بھش رسسادهی جلو وادمی آروم شروع کردم بھ راه رفتن دآروم
 . نییپا
 

 ؟؟؟؟!!!برسونممممت _  آراد
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  مزاحم نشو_ 
 

  مزاحم ؟؟می ما شدگھیحالا د_  آراد
 

 !!  خودشھومد،ی داشت مسی پلنی ماشھی ندادم جواب
 

  سوار شوووگری جایب_  آراد
 

 .  ستھی و بھ آراد علامت داد باسادی واسی پلنی در اورد تا ماشی مسخره بازانقدر
 
  کردن ؟؟جادیخانم مزاحمت ا_  سیپل
 

  دوننیبلھ آقا مزاحم شدن و حد و مرزشون رو نم_ 
 
 مگھ ی ولزدی نگاه چپ بھ آراد انداخت ، تو نگاه آراد خواھش و تمنا موج مھی سھیپل

  ؟امیمن کوتاه م
 
 ...ی آقارونی بدییبفرما_  سیپل
 

 .  ھستمیانیک_  آراد
 
 ! دی شدسواریی بفرمایانی کیآقا_  سیپل

 ...  زدم و بھ راھم ادامھ دادمیبشکن
 

  ومدهی اما ھنوز نگذرهی از برگشتم ممی ساعت ونسھ
 ھمخونھ دلم براش شور ھیمن بھ عنوان )  زنھ ؟یتو چرا دلت شور م: (  درون یصدا

عجب !!  ومدهی موقع ھنوز ننی رو کھ تا اچاری کردن بکاری چستیمعلوم ن.  زنھیم
   آرادچارهی گفتم مزاحمھ ھا ، بسھی کردم بھ پلیغلت

 
 !!  بھ بھیی ، اممم چھ بوارمی توپ درست کردم تا از دلش در بای لازانھی رفتم

 
 یلی ، خودمم خمی باھم بخورادیخواستم ب!  کرد خی امی ؟ لازانادی دوازدھھ چرا نمساعت

 ... گشنھ ام
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 !   رو زدن خودشھفنی زنگ آاوا
 

 . بلھ_ 
 

 . بازکن_  آراد
 
 بدم یلیپس بگو دختر بازه ، خ.  دختره ھم پشتش بود کھ بعد از باز شدن در رفت ھی
 آقا با دوس دخترش نی اون وقت اسادمیتا ساعت دوازده منتظر آقا وا.  آدما نی از اادیم

 پسره ادی خوشم نمای مسخره بازنیاصلا از ا.  گھی حتما شامم خوردن درونیرفتھ ب
 ای دوستنی وقت بھ اچی ، ھگھی دیکی شی پرهی مکنھیولش م  بعدکنھی مدواریدختر رو ام

 ... دادمیپا نم
 

   در رو زدن باز کردمزنگ
 

  سلام_ 
 

  سلام_  آراد
 
  بھ درک.  ومدی خوشش نمی خشک بود ، فکر کنم از شوخیلیخ

 کوچولو خوردم کھ از ھی تو سطل البتھ ازش ختمی رو رای با تمام نفرتم لازانرفتم
 دوست ساده باشم اما ھی من فقط براش دی ، از دستش ناراحت بودم شارمی نمیگشنگ

 . کردیو تا ساعت دوازده معطل م من ردینبا
 

  دور ؟شیزیری میاوا چرا دار_  آراد
 

 تا ساعت دوازده کنار دوستتون گھی فکر کنم شما دی ولارمیخواستم از دلتون در ب_ 
  نھ ؟؟دیشام خورده باش

 
 ، آخھ ھمون روز اول گفت خودش تو اتاق دمی خوابمیشگی ھمی رفتم رو کاناپھ جاو
 . دمی رومو خوابدمیپتو رو کش.  بخوابم ییرای تو پذدی و من باخوابھیم
 
 
 

 ...   ماه بعدکی...
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 .  می شدیمی باھم صمشی کم و بگھی و دمی کردی وقتھ آشتیلیخ
 روزا ھم آراد ی خونھ بعضامی با اتوبوس مگھی خستھ ام ، دیلی کلاس داشتم و خامروز

 .  دنبالمادی مشھیکارش تموم م
 دهیجواب نم.  خونھ ادیتا در رو باز کنھ آخھ امروز زود م رو زدم و منتظرشدم زنگ

 . اه
در خونھ روکھ باز .  در اوردم و خودم در رو باز کردم ، سوار آسانسور شدم دیکل

 ...  اعتماد نداشتم ، اون سواستفاده کرده از نبود من واقعا کھدمی کھ دیزیکردم بھ چ
 .  من ھر دو برگشتن طرفمی صدابا
 

  سلام_  آراد
 

 ... سلام_ 
 

 .  دختره کھ بغلش نشستھ بود اشاره کردموبھ
 

 . خوامی محیتوض_ 
 

  نطوریمنم ھم_  دختره
 

 !  فعلا برودمی محی تو ھم توضی ، سما جان برادمی محیرھا من برات توض_  آراد
 

 برم ؟؟_  سما
 

 .  کنمیآره ازت خواھش م_  آراد
 

 :  اسمش سماست بھ من اشاره کرد و گفتدمی کھ فھمدختره
 

  تو ؟؟ی تو خونھ ھی ککھی زننیاصلا ا_  سما
 

 ؟؟ خودم رو می کی بدونیخوایبعدم م.  ھفت جد و آبادتھ ، من اسم دارم خانمھ کھیزن_ 
 !!  کنم من زنشمی میمعرف

 
 ... !  متعجب بودیلی آراد برگشت نگام کرد ، خھوی

 ھاست اونم  یابونی خنی دختر کھ معلومھ از ھمھیاون با  دست خودم نبود فقط چون اما
 ! یلیخ.  شدم ی عصباندمیتو خونم د
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  آره ؟؟گھی دگھی چھ طرز برخورده ؟ آراد نگاش کن ، دروغ منیا_  سما

 
   ، بفرمارونیاه سماااا ، اصلا آره زنمھ حالا ب_  آراد

 
   و رفتدی جمع کرد مانتوش رو پوشلشوی وساسما

 
 خب ؟_ 
 
 ...  ، رم کرد وحشتناکدی داد کشھوی
 

 ؟ چرا خودت ی چھ وقت اومدنھ ؟؟ مگھ کلاس نداشتنی ، گند ، آخھ ایگند زد_  آراد
اصلا چشات !  افتی با اون قرمی تو رو بگامی ، من غلط بکنم بی کردیرو زنم معرف

 ی ماھ ، لباتم مثلمونھی ملی دستھ بھی شبخورهی وزغھ دماغت ھم اصلا بھ درد نمھیشب
 ... واقعا کھ. ھاست 

 
  حرف بزنھ ؟ینجوریچطور جرئت کرد با من ا.  کردم داغ

 
 

 خونھ نی ، من تو اکشھی دلش خواستھ کرده اون وقت سر من داد میھر غلط! ھ  ھ_  
 قلوه دهی آقا دل منمی بیاومدم خونھ م.  بفھم نوی حرمت داره بفھم انجای اخونمینماز م

 کنمیمن دخالت نم.  تو گوشت فرو کن آقاھھ نوی ارانھی استی کانادا ننجایا.  رهیگیم
 .  منی تو خونھ نجای اما نھ استی نھم بکن مخوادی دلت میھرکار

 
 بشھ ، من ینجوری خواستم ایمن متاسفم ، من نم... بزار منم حرف بزنم _  آراد

 ... بفھم! مجبورم شدم 
 

   بدهحیخب توص_ 
 

 ازی نشھی کھ شرکت ما داره ورشکست مییکت داره و از اونجا شرھیپدر سما _  آراد
 . نی من بھ طور موقت با سما دوستم ھمنی بنا برامی سما داری باباتیبھ حما

 
  ؟ستی ھم ھست نگھی دیمطمئنا راه ھا_ 
 

  خوامیچشم معذرت م_  آراد
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 .دمی تو اتاقم و تا بعد ازظھر خوابرفتم

 .  می زنگ مزخرف گوشی بازم صدااه
 

 بلھ ؟_ 
 
 ی ھم زندگشی تھران و توقع دارن منو تو پانیسلام رھا ، مادر پدرت دارن م_  ماین

 .  رسونمی خودمو معیپس من سر.  میکن
 

 سمتش و بدون دمی اومد ، دوفنی آیاوا صدا.  کنم کارشی بالا حالا آراد رو چدمیپر
 .  خودم رو بھ آراد رسوندمی در رو باز کردم و تندھی نگاه کنم کنکھیا

 
  تو رو خدا.  شو داریآراد ، آراد ب_ 
 

   ؟ھیھا چ_  آراد
 

  انیمادر پدرم دارن م_ 
 

 حالا من کجا برم ؟_  آراد
 

  شو بدووومی قایخوای زنگ زدن ، ھرکجا میواااا_ 
 

 .  منی وای ھستن انای مامان ای بااسترس در رو باز کردم ، وارفتم
 

  لامسل سلا سلا س_ 
 

  با درسا ؟ی کنی چھ م؟ی ، خوبزکمیسلام عز_  مامان
 
   با تمام وجود بغلم کردو
 

   رسونن خدمتتونیخودم خوبم درساھم سلام م_ 
 

 !  خوامیبغل م  ؟ منمیپس من چ_  بابا
 

  چشم پدر گلم_ 



 @cafeetakroman                اختصاصی کافھ تک رمان           یرمان ھم واحد

 34 

 
   بوس کوچولو رو گونش نشوندمھی سمتش و بغلش کردم بعد دمیدو
 

   بده بزارم تو اتاقلتویمامان وسا_ 
 

  ارمینھ دخترم خودم م_  مامان
 

  گھی دزارمیمامان بده من م_ 
 

 . نمی اتاقت رو ببخوامیم! نھ _  مامان
 
  ؟؟؟؟زمی تو سرم بری رفت سمت اتاق حالا چھ خاکی وااایا

 
 ! ادیچقدر بو عطر مردونھ م_   مامان

 
 ! ماستین...مال  مال _ 
 

 می برسنکھی قبل اقھی دودقنیھم!  گفت خونست پس کوش مای نیآھا راست_  مامان
 . باھاش صحبت کردم

 
 . رهی بگوهی اومدنتون میرفت برا_ 
 

  ؟ی کنی مکارای چنمی کن ببفی تعرنی بشایباشھ دخترم ، ب_  مامان
 

 نویدلم شور ا.   مامان بابا گفتم ی رو کاناپھ و از درس و دانشگاه برامی باھم نشستمیرفت
 .  شده ، کاش جاش امن باشھمی کھ آراد کجا قازدیم
  نگی دنگی دنگی دنگید
 

  ماستیحتما ن_  مامان
 

  کنمیالان در رو باز م_ 
 
 با من لج بود و از اون ی از بچگماین.   اومد بالا و کنار بابام نشست مای رو زدم و نفنیآ

 و نھی ببی پسرچی ازدواج جواب رد دادم چشم نداشت منو کنار ھی کھ بھش برایموقع
 !  بگذرونھریخدا بھ خ.  رهی لو می عطر رو حس کنھ ھمھ چیمطمئنا اگھ بو
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 .  از حموم استفاده کنمشھی گرممھ میلیدخترم من خ_  بابا
 

 .  دییبفرما! بعلھ باباجون چرا کھ نھ _ 
 
 بشھ ، می تونست قای نمیی لحظھ حس کردم آراد تو حمومھ چون بھ جز اونجا جاھی

 ...  شده بودری دیلی خگھی سمت حموم اما ددمی دوعیسر
 

  رھاااا_  بابا
 

 بلھ بلھ ؟_ 
 

  ؟؟ھی پسره کنیا_  بابا
 

 ...  بابازهیچ_ 
 

  درست جواب بده_  بابا
 

   ماشی ھم اومدن پمای و نمامان
 

  تو حموم ؟ھی پسره کنیاوا خاک بھ سرم ا_  مامان
 
   شد حدس زدیھ م ھ_  ماین
 
 ... زوی کنھ ھمھ چی معی ضامای ننیا الان ی وایا

 
 نقشھ رو تو نی ارونی بی کھ منو روز اول از خونھ انداختیپس بگو ، موقع_  ماین

 ! یسرت داشت
 

 . ی خودت رفترونیمن ننداختمت ب_ 
 
 !انکار نکن_  ماین
 
 خونھ نی پسر وارد اھی ھرروز میدی و مستادمیمیچند روز پشت در خونتون وا_  ماین
 ...  ، واقعا کھشھیم
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 ی کھ مامانم بھش داره سواستفاده می ، داره از اعتمادگھی می داره چنی شدم ادی سفھوی

 . کنھ
 

 .  رھاگھی داره می چنیا_  بابا
 

 . دمی محیمن براتون توض_  آراد
 

 . تو خفھ_  بابا
 

 . رھا از تو توقع نداشتم واقعا کھ_  مامان
 
 ، گردهی پسر مھی تھران اون وقت ھر روز رو با ادی درس میخانم بھ بھانھ _  ماین

 .  حماقتدیخالھ جان حماقت کرد
 

 .  خفھ شویخفھ شو عوض_ 
 
 تو ی تو خونھ ی پسر نصفھ شبھی داره یلی ھان ؟ اصلا چھ دل  توای میمن عوض_ ماین

 . پا بزاره
 

  ؟یاری حرف از خودت در می؟ چرا الک! ی روانیگی میچ_ 
 
 تا ستی ، معلوم ندهی عطر مردونھ می چقدر تختش بودی شما نگاه کندیعموسع_  ماین

   مختلف ھم بستر شدهیحالا چند دفعھ با مردھا
 
 :  آراد اشاره کرد و گفتبھ
 
 .  کردی نممی رو ازتون قانی ترس نداشت کھ ایزیاگھ از چ_ ماین
 
 ی خواد می ؟ داغ کردم حرکاتم دست خودم نبود ھر چھ مگھی می چنی ای وای وایوا

 .  گھیبافھ بھم و بھ بابا ، مامان م
 

 انگار فقط من زنھی حرف منی ، ھمچستی نینجوری انگار خودش ایگی میچ_ 
  ھان ؟یبستر شد  و اون ھمنی ؟ چند دفعھ با ایخودت چ.  مینجوریا
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 .  اعتراف کرد خودش گفتیدی ، دنیدیخالھ د_  ماین
 

 کمکم کن ای خدای خواستم گفتم ، وای با نفرت نگام کرد ، دست خودم نبود ھرچمامان
 کردم کھ بابا دستاشو گذاشت ی مری سالاتی و من تو خزدی حرف مینجوری ھمماین. 

 :رو شونم و تکونم داد
 

  ؟؟؟گھی رھا بگو بھ من ، راست مگھی می چنیا_ بابا
 

 ! نھ بابا نھ_ 
 

 ! بابا ھم بھم اعتماد نداشت.  زدمی و زار مکردمی و مھیگر
 
 !  عموکنھی ھاش اعتراف نمی کارفیمعلومھ بھ کث_  ماین
 

 ...   ، من خودم ازش خواستمیخفھ شو عوض_  آراد
 
 :  نذاشت حرفش رو کامل کنھ و گفتماین
 
 رو یابونی خھیدرخواست .  یزدی دخترت کھ ازش دم منمیخالھ جان بفرما ، ا_  ماین

 . قبول کرده
 

 ...   چونمی کنی واحد زندگھینھ نھ من ازش خواستم تو _  آراد
 
 . نی بکننی خواستی و ھر غلطنی کنی واحد زندگھی تو گھیھھ بعلھ د_  ماین
 

 ! ؟یگی ، لعنت چرا دروغ ممایلعنت بھت ن_ 
 

 !  ھرزهیخفھ شو دختره _  مامان
 

 :   زد تو گوشم و گفتیلی سھی بابا
 

 ! ی پستیلی توقع نداشتم خگھیاز تو د_  بابا
 

 شده بود مامان و بابا رفتھ ری دی بدم ولحی و خواستم توضیلی سی گذاشتم رو جادست
 !   خونھ رو ترک کردپوزخند ھی با مایبودن و ن
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  چراااا ؟ایخداااا_ 
 

 شد ؟ ینجوری دختر ھرزه ام ؟ چرا اھی و بھ بخت خودم زار زدم واقعا من نشستم
 چقدر جلو ادمھی!  ی آشغالیلی خخورهی ازت حالم بھم مماین.  بدم حیاصلا نذاشتن توض

 ومدمی تونستم بااخلاقش کنار نمیخونمون نشست تا بھش جواب مثبت بدم اما من نم
»  کنمی غرورت رو خرد می خرد کردوغرورم« : دکردی تھدرفتی داشت میوقت

 ...  ذره شرفھی از غی بود کثافت ، درنیمنظورش ھم
 

 کمکت کنم ، دوباره اعتمادشون رو بھت بدست دمیقول م!  ی کنی مھیقدر گرچ_  آراد
  باشھ ؟؟ارنیب
 

 من رو دی خونھ ، نبانی تو اذاشتی بدون اجازه پا مدی بود نبانی اری تقصی ھمھ چاصلا
 ...دی جا بمونھ ، نبانی تا اکردیزور م

 
 یتونستی می بھ راحتی ھمھ پول داشتنیا  توعھ ، توری ؟ ھمش تقصھی چیدونیاصلا م_ 

 خونھ نی درقبال ای حقچی خونھ پول داده بودم و تو ھنی ، من بابت ای رو کنتیزندگ
 پدر و مادرم ی جلویتو باعث شد.  دونمی تو مری اتفاقات رو تقصنیمن تمام ا.  ینداشت

 دهی تار موم رو ھم مرد نامحرم ندھی کھ تا حالا ی منناسن ھرزه بشھیخرد شم و من رو 
 تو ، تو ، ھمھ ربشھی من شی و برارهی جون دوباره بگدنتی با دمای نی، تو باعث شد

 !!!!!  توعھری تقصیچ
 

 حرفم چمدونش رو جمع انی و بعد پاکردی مدت ساکت نشستھ بود و نگام منی تمام ادر
 ی تنھام حتیلی خگھید. کرد و رفت و من ھمونجا نشستم و بھ رفتنش نگاه کردم ، ھھ 

 ...  ھم رفتکردی می واحد زندگی مدت توھی کھ باھام یاون کس
 

 کردم و خودم رو تو خونھ حبس کردم ، از آراد لی روزه درس و دانشگاه رو تعطدو
 بارم بھ آرشام ھی.  دنی جواب نمزنمیھرچقدر بھ مامان و بابا زنگ م.  ستی نیھم خبر

»  یستیواھر من ن خگھیتو د«:  بود نی ادمی کھ ازش شنیزنگ زدم وتنھا جملھ ا
 دونھ من ی نمیچی ھغمبرین پسر از خدا و پیا.  بھشو گفتھ ای چمای نستیمعلوم ن

رفتم نماز ظھر رو خوندم و از تمام قلب از خدا .  می بھ ھمون بالا سرسپرمشیم
 ...  بھ حالت اول برگردهزی ھمھ چریخواستم چھ زود چھ د

 . کلا افسردم  چند روزنیا
 . ختمی شدم از بس اشک رری دو روز اندازه دوسال پنی اتو
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 باطل ، الی خی سمتش اما زھدمی بابا باشن دوای مامان نکھی ادی زنگ خورد بھ اممیگوش
 یلی اسمش اسماست ، خھیدختر خوب.  بود تو دانشگاه باھاش آشنا شدم دمیدوست جد

 . کنھی زبونھ آدم رو شاد منیریمھربون و ش
 

 . جونالو سلام اسما _ 
 

  ؟یومدی دو روز نیی ، کجاگریسلام ج_  اسما
 

 .   گرون تموم شدهیلی افتاده کھ برام خیی اتفاقاھی_ 
 

  شده رھا ؟؟یچ_  اسما
 

 .  دارم کھ بھ صحبتام گوش کنھیکی بھ ازین.  باھات صحبت کنم دیبا_ 
 

 .  آدرس رو برام اس ام اس کن.  رسونم ی ، الان خودم رو مزمیباشھ عز_  اسما
 

 .  ی کنیباشھ ممنون کھ درک م_ 
 

 . حالا بخند کوچولو!  یاوه چھ رسم_  اسما
 

  چشم مامان بزرگ_ 
 
 .  کردمی شاد شدن دلم زدم و ازش خداحافظی برانیری لبخند شھی و
 

 اوووف.  دمی خوابادی بکھ ی رو براش فرستادم و تا موقعآدرس
 

   ، خودشھ اسمانگی دنگی دنگید.  ومدهی اسما ھنوز نی ربعھ ول سھ وساعت
 

  سلام اسما_ 
 

   انقدر دپ باشھدیسلام رھا جونم ، دختر کھ نبا_  اسما
 

 ! یزدی رو نمی حرفنی ھمچشدهی چیاگھ بدون_ 
 



 @cafeetakroman                اختصاصی کافھ تک رمان           یرمان ھم واحد

 40 

 کن فی تو ھم برام تعرارمی برم برات شربت بنی ، حالا ھم بشگھیاااا بخند د_  اسما
  باشھ ؟؟شدهی چنمیبب
 

 . ی گرم بخوری ھوانی تو اارمی بیزی چھی برم برات دیمن با!  یمثلا تو مھمون_ 
 

 ! ی بابا حال ندارنیبش_  اسما
 

  از دست تو_ 
 

 دی سر کشعی خودش سرشمیکی بھ من داد اون شویکی با دوتا شربت آناناس اومد و رفت
. 
 

  ؟شدهی چنمی کن ببفیحالا تعر_  اسما
 

 رو کھ شی دو روز پنی خونھ گذاشت تا ھمنی کھ آراد پاشو تو ای کردم از موقعشروع
 .  دیبعد اتمام حرفم اسما بلند بلند خند.  خرد شدم گفتم مای توسط نیچھ جور

 
  ؟ی چیعنی از طرف خانواده طرد شدن یدونی ؟ میخندی میبھ چ_ 
 

 کھ بھ خوام بھش فکر کنم دوتاشون رفتن نینھ ھنوز تجربھ نکردم ، قبل از ا_  اسما
   خداشیپ
 

 .  خواستم ناراحتت کنم گلمیاوه ، نم_ 
 

  ؟ی نداری از آراد خبرنمی ، حالا بگو ببستینھ مھم ن_  اسما
 

 داشت اما نھ اونقدر کھ ریاون تقص.  تند یلی تند رفتم خکنمیحس م!  ی خبرچینھ ھ_ 
 . من بزرگش کردم

 
 .  ، حالا ھم پاشو اشکات رو پاک کنیکنی م  کھ درکدرستھ ، خوبھ_  اسما

 
 . چشم_ 
 

 نیری لبخند شھیدستام رو گرفت و با .  دست و صورتم رو شستم و نشستم کنارش رفتم
 . نگام کرد
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 …» ّ زد ؛ قل ھو الله احدادی رو فرشیی باشد  کھ خداوند ھم ؛تنھاادتی«_   اسما

 
 خب ؟_ 
 

 نکھی ای بھ ھمھ گفت تنھاست اما نھ براادی کنار بشییا کرد با تنھیخداھم سع_  اسما
 ی تنھا باشھ اما سعدی ازش، شارنی بگادی نکھی ای براش دل بسوزونن براگرانید
 کنار تییتو ھم با تنھا.  خودش رو استوار جلوه بده و عظمتش رو بھ رخ بکشھ کنھیم
 خوب بھ رمی مگھی ، من دی از اشتباھشون مطلع کنو و تلاش کن تا پدر و مادرت رایب

 . فعلا خدافظ. حرفام فکر کن 
 

 . خدافظ گلم_ 
 
 خانوادم رو از اشتباھشو مطلع دی حق با اونھ من باگھی حرفاش فکر کردم راست مبھ

 تا حرفام رو باھاشون بزنم البتھ رازی شرمی و مرمیگی آخر ھفتھ می براتی بلھی. کنم 
 ! اووف.  تو سرش داره ی چھ نقشھ اندفعھی ادونھیخدا م.  دخالت نکنھ مایاگھ ن

 
 تا می و بھ سمت راه آھن حرکت کردرونی بمی و کوفتھ از در دانشگاه با اسما اومدخستھ

 تا تنھا ادی خواد باھام بی ، اسما ھم م میری ھفتھ بگنی ھمی چھارشنبھ ی براتی بلھی
 ...  بدهنی بھم تسکیی جوراھینباشم و 

 کھ چھارشنبھ دونستمیم.  زود تر بھتر ی گرفتم ھرچتی صبح بل۵ چھارشنبھ یبرا
 رهی گی و مطمئنا تولدش رو جشن ممھیی دختر دانازی آذر تولد آکمی و ستی بیعنی

 .  باور کنندوارمیام.  گمی مزوی من تو روز تولد اون ھمھ چنیبنابرا
 
 
 

 ... دو روز بعد...
 

  نھی سنگیلی ؟ خی گذاشتی چمدون چنی اسما تو ایوا_ 
 

 !  تویزنیچقدر غر م_  اسما
 

  نھی سنگیلی اما خکھی کوچنکھیبا ا_ 
 

   خواستمزی چھی بار ازت ھیبده من بابا ، _  اسما
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 من گھیبھم م.  شھی منو خندونده و بھم قول داده کھ درست می دو روز اسما کلنی اتو
 . ستی نی خاصزی گندش کردم و چیادیز
 

 ...رازیش_  تھران نیمسافر
 
 
 .می و سر گردونمیدی ساعتھ کھ رسمین
 

 یلی ؟ خی ھتل مازاراتمی بری روبھ رو بشم ، موافقنای خوام تا شب با مامان اینم_ 
 ! توپھ

 
  میباشھ بر_  اسما

 
 

 ...چند ساعت بعد...
 

 می آخھ چرا من انقدر استرسفرستمی و دارم صلوات مسادمی وانای ایی دای در خونھ جلو
 ؟
 

 یاگھ با پدر مادرت رفت.  ھتل رمی منم میکنی مکاری چنمیخب گلم برو بب_  اسما
 .  دنبالتامیوگرنھ زنگ بزن ب  ،یچیخونتون کھ ھ

 
  ؟؟؟؟؟یایمگھ تو نم_ 
 

اونا منو .  تو ی ببریری دست منو بگینجوری کھ ھمشھینم!  ؟ی شدوونھید_  اسما
 !باشم کھ نخوان من حضور داشتھ ھیعی و کاملا طبشناسنینم
 

  باشھ پس فعلا خدانگھدارت_ 
 

 . یموفق باش_  اسما
 

 نی در رو باز کرد تو بنازی باز شد فکر کنم آیکی تی در رو زدم و در با صدازنگ
کاش تولدش بھ خاطر من خراب .  رو قبول داشتم نازی آمیی دختر دانی فقط ھملایفام
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 اخم کرده بود کھ تا حالا ھیوارد خونھ شدم ھمھ سرا برگشت طرف من آرشام ! نشھ 
 ...  کردن وی نمنگام بابا و مامان ھم اصلا.  ازش دمیند
 
 . بکشن  براتویزی چی گوسفندیگفتیم. سلام گلم _  نازیآ

 
  ؟نازیآ. ممنون _ 
 
  آره ؟گھی دیدی رو تا الان شنھیبلھ ؟ قض_  نازیآ

 
 :   گفتنیی رو انداخت پاسرش

 
   کرد ، الان ھمھ بھ خونت تشنھ انفیر برا ھمھ تعمایآره ، ن_  نازیآ

 
  ؟ی باور نکردماروی تو کھ حرف ننازیاما آ_ 
 
 . شدهی چنمی کن ببفی تعر  تو اتاقمای بعیسر! معلومھ کھ نھ _  نازیآ

 
 یاوه خدا!  شروع کرد مای ن   برمنازی ذره از در دور شم و بھ سمت اتاق آھی خواستم تا

 .من
 
 .  ای نذاشتی خونھ گذاشتنیخانومھ پاتو تو ا_  ماین
 
 ! کنھی می احساس بزرگیادی تعجب نگاش کردم ، زبا
 

  ؟؟مای آقا نتھی حالی بگی خوای مثلا؟ میکھ چ_ 
 
 !  میدونی دختر ھرزه رو نجس مھیما .  اما تو رو فکر نکنم مھیھھ من حال_  ماین
 

 ! ستمیمن ھرزه ن_ 
 

  ؟مای نھی تو گوشھی چنایپس ا_  بابا
 

 ؟؟؟ ایچ_ 
 

 .  رو بدهتی جان گوشماین_  بابا
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 . دییچشم بفرما_  ماین
 

 .  خودت نگاه کنایب_  بابا
 

 مای شد نیباورم نم!  شک داشتم دمیدی کھ مییزایبھ چ.  سادمی رفتم و کنار بابا واجلوتر
 !  کاملا واضح بود عکساش فتوشاپھ. انقدر پست باشھ 

 
  ؟؟ی کھ بزنی داریحرف_  بابا
 

 ی کردن انقدر بھت بی عمر باھات زندگھی کھ یی بده خانوادت کسایلی کردم ، خبغض
 ابونی تو پارک ، خگھی پسر دھیتو عکسا ھر دفعھ من بودم و !  بده یلیاعتماد بشن خ

 ... و
 

 ! نی فتوشاپھ مطمئن باشنایا_ 
 

 !!!  نگاه کن بعد حرف بزننویا_  بابا
 
 ی باشنش چدهیھمھ د  ...اگھ ... رد شد ، اگھ  اون عکس احساس کردم غرورم خدنی دبا

 شناختمش رو ی نمی کھ حتیکی اون عکس کھ من و دنیبا د! ؟ آبروم جلو ھمھ رفتھ 
 رو از بابا ی گوشتمی و با تمام عصباندی داد تو اون وضع و حالت بغضم ترکینشون م

خود .  عکسا بود رو برداشتم و پاره کردم ی حاوھ کمکارتشیگرفتم و بازش کردم ، س
 تکھ مای نی پرتاب کردم ، گوشواری کھ برام مونده بود بھ سمت دی رو ھم با توانیگوش

 کھ ھیی کھ مھمھ تھمت ھایزیچ. اصلا مھم نبود   مھم نبودختی رنی زمیتکھ شد و رو
  زخمبا  پاشون لھ کردن ، سرنوشت خوبمھ کھریبھ من زدن ، غرورمھ کھ ز

 ...زبوناشون نابودش کردن و
 

 !!!!!!ستی مااال من نناااایا_ 
 
 !  تلخھقتیحق_  ماین
 

بھشون بگو دروغھ بگو :  گفتمی و مدادمی رو گرفتم تکونش مقشی سمتش و رفتم
 !  بگویعوض
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 مای اومد طرفم و ننیری شوھر خالھ شمای نیبابا.  شدی حرف ھام می مانع ادامھ اشکام
 :   اورد و رو بھ بابا گفترونیبرو از حصار دستام 

 
 ! رونی بشی رو بندازطھی افرنیبھتر ا_  دی حمعمو

 
!  ی آسوننی کرد بھ ھمرونمیب.  کرد و من رو بھ سمت در برد دیی حرفش رو تاباباھم

 رونمی کاشتھ بود بمی زندگی جای کھ با دستاش بزرگم کرده بود محبتش رو تو جایکس
 ...  دنبالمادی اسما رو گرفتم و ازش خواستم بی لرزون شماره یبا دستا. آه ! کرد 

 
 کردم ازم خواست تا فردا فی اسما تعری رو برازی ھمھ چی و زارھی با گرنکھی ابعد

 !   شانسم رو محک بزنمگھی بار دھی و دنشونیھم برم بھ د
 

  حالت چطوره ؟زیسلام الاغ عز_  اسما
 

 ! اه اسما بزار بخوابم حال ندارم_ 
 

 .  خوابم پرداختمی روم و بھ ادامھ دمی رو کشپتو
 

 .  آرشامدنی دی بریخوای مگھ نمگھی ددارشویب_  اسما
 

 حاضر شدم با اسما بھ سمت محل نھی کنار و بلند شدم ، بعد از ادمی پتو رو کشعیسر
 . میکار آرشام حرکت کرد

 
 . کردنی کھ باھم صحبت ممیشندی رو مصداشون

 
   اومدن کارتو دارنی خانومھی دکتر یآقا_  یمنش

 
 اسمشون رو نگفتن ؟_  آرشام

 
  یمیخانوم کر. اوه بلھ _  یمنش

 
 .  داخلانیبگو ب_  آرشام
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 آرشام ی تو چشمای تونستم حتی شده بود اسما باھاش صحبت کنھ چون من نمقرار
ھ اونم مثل معلوم.  اخم و تخم داره یلی خستی اصلا اون داداش سابقم ننیا. نگاه کنم 

 ... من حالش گرفتس
   کردم کھ با داد آرشام بھ خودم اومدمی مری سالاتمی ختو
 

 . دیی شما ھم بفرمایمیخانوم کر!  نمی ببرونی تو رو راه داده ؟ بفرما بیک_   آرشام
 

  ؟ی بھ حرفام گوش بدستیبھتر ن! اما آرشام ...اما_ 
 

 ی کنن و راجب تو حرف می بارمون مکھی تمیری ؟ ھر جا می دارمیمگھ حرف_  آرشام
 ! ی مارو بردیزنن ، تو آبرو 

 
 بدم ازت خواھش حیبزار توض.  دی کنی کھ شما فکر مستی نی اونجورزی چچیاما ھ_ 
 . کنمیم
 

حالا .  یکردی فکر منجاشمی بھ ادی بای بودیاون موقع کھ مشغول ھرزه باز_  آرشام
 ! رونیھم بفرما ب

 
 :  اد زدم دھی با گردی ترکبغضم

 
 برات مزاحمت ی کنی ، اگھ فکر مرمی میخوای منویاگھ تو ا!  ی داداشرمی ، مرمیم_ 

 ی نمی ازم طلب بخشش کنیای بی روزھی باشھ اگھ ادتی یول!  رمی مکنمی مجادیا
 من برات یزاری مثل الان کھ تو نمی حرف بزنزارمی نمگھیبخشمت اون روز د

 ی بت حرفات دلم رو شکوندی زدتو حرفاگھی بود الان بود تو دی بدم ، ھرچحیتوض
 .  آرشام

 
آرشام بھ سمت .  حرفم شد ی خوردن مانع ادامھ ی اشکام کھ رو گونم سرمدوباره

 ! دی کلمھ از حرفام رو ھم نشنکیفکر کنم . اتاقش رفت و در رو بست 
 

 دادم خودم کردم کھ لعنت بر مای خودم بود من نقطھ ضعف ھام رو بھ دست نریتقص
 را خودت بنواز ، تی زندگیقیموس(  جا خوندم افتادم ھی کھ ی جملھ اادی. خودم باد 

 نباشد و ی ماھری نسپار ، چون ممکن است نوازنده ی را بھ کستیقیھرگز ساز موس
 .)  را بر باد دھدتی زندگیتار ھا

 افتاده مای بھ دست نسازهی می داره بھ خواست خودم ملودی عمرھی من کھ ی زندگساز
 . آه خدا خودت کمکم کن.  بره ی استفاده رو ازش متیو اون داره نھا
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 چیھ!  گھی دمی برای بی آرشام زل زدی خالی ساعتھ بھ جامی ؟ نیکنی مریکجا س_  اسما

 . ستی حکمت نیکار خدا ب
 

 !  من نباشھی وارم حکمتش نابوددیآره ، فقط ام_ 
 

حالا .  خوادی کدومشون رو نم ی بنده ھاش رو دوست داره و بد ھیخدا ھمھ _  اسما
 . می بلند شو برگھید
 

 . میبر_ 
 

 .  می و راه افتادمی شدنی ماشسوار
 

  مادر پدرت ؟؟شی پمی بری خوایم_  اسما
 

 . کنمادی فقط زحمت خودم رو زمی اگھ بردی دونم ، شاینم_ 
 

 باشھ ؟.  شھی می چمینی ببمی برایحالا تو ب_  اسما
 

 . باشھ_ 
 
   ، زنگ زدممیدی خونھ رسبھ
 

 .  بخوام حرف بزنم با مامان مواجھ شدمنکھی باز شد اما قبل ادر
 

 . رونی برونی ؟ بی گذاشتنجای پاتو ،تو اییبا چھ رو_  مامان
 

 . کنمیمامان خواھش م_ 
 

 . ستمیمن مادرت ن_  مامان
 

 خودت بزرگ یتو منو با دستا.  انصاف نباش ی بدم ، انقدر بحیبزار برات توض_ 
 .  گھیگوش کن د.  دم ی پا نمزای چنی من مثل خودتم ، بھ ایکرد
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 یی بھ زورگوازیاز اون اولم تو ن.  اری نادمی ، حماقتم رو بھ نمی ببرونیبرو ب_  مامان
 . رونیبفرما ب.  درو برت داشتھ یتو ناز و نعمت بزرگ شد.  یداشت

 
 تولدم توش بزرگ ی کرد کھ از موقع رونمی بیی کرد از جارونمی داد سمت در و بھلم

 . نمیری آور خاطرات تلخ و شادی. شدم 
 

  شد ؟؟؟؟یچ_  اسما
 

 . ستی من نی جاگھی دنجای امیبر_ 
 

 . متاسفم_  اسما
 

  کردنرونی منو بی راحتنی تاسف بخورن کھ بھ ھمدیتو چرا ؟ اونا با_ 
 

 یابونی خی ھرزه ھی بزرگ شدم کھ الان منو با یسفم کھ توسط مادر خودم متایبرا
 بھم نیری خالھ شنای انازی آی خونھ یاون روز وقت.  یلی سختھ خیلی بدونھ ، خیکی
 خودم متاسفم کھ قرار بود پسر دست گلم رو بھ یواقعا کھ، برا«  انداخت و گفت کھیت

 خالھ ھم منو ی کھ حتستمی نیچی کردم ھحساسا»  دختر ھرزه مثل تو بدم ھیدست 
 آه.  دونھ ی پسرش نماقتیل

  تنشون ، بگذرن ؟ی پدر و مادر انقدر راحت از دخترشون ، پاره ھی شھی طور مچھ
 خواد منو جلو ھمھ ی داره کھ میلیچھ دل!!  کنمی رو درک نممای نی کارا و رفتارالیدل

 اوفف!  فھمم ی کنھ ؟ نمریتحق
 ذره شادم کنھ ، اما ھی داشت بخندونم و ی سعمی بودرازی دو روز کھ شنی تو ااسما

 .شھینم
 شناخت ، اما اگھ از آشنا ی بود منو نمبھی غریگی می ضربھ بخوربھیاگھ از غر « 

 پس ستمی نینجوری من ادونستی مشناختی اون کھ منو میگی با خودت میضربھ بخور
 »  کرد  درموردمی فکرنیچرا ھمچ

 !  دارمی حالنی ھمچقای دقمنم
 کم یلی کردم ، مثل اون خدای مثل اسما پی خوش حالم کھ بعد چند سال دوستی طرفاز
 بھت نکھی ایو تمام توانشو برا.  و درکت کنھ نھی حرفات بشی کھ پایکس.  شھی مدایپ

 .  کمک کنھ خرج کنھ
 خانوادم و ازشون بخوام بھ حرفام گوش شی خوام برم پی بار منی آخری براامروز

 خوان چرا زورم رو یاگھ منو نم.  گردم ی برنمگھی و درمیکنن ، اگھ قبولم نکنن م
 . کنمی مکی از قبل کوچشتری ب  کار ھا فقط خودمو نیبزنم ؟ با ا
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 ؟ میبر_  اسما
 

 . میبر_ 
 

 یدی ، فھمی ازش بھ نحو احسنت استفاده کندیبا  فرصتت ھست ونیامروز آخر_  اسما
 ؟؟
 

 . کنمی تلاشم رو میھمھ . باشھ _ 
 

 گھیچند دفعھ د.  جواب نداد چکسی و زنگ رو فشار دادم ، ھسادمی در خونھ وایجلو
 آآآه.  ومدی نیی صداچیو ھ

 
  ؟یکنی مکاری چنجایتو ا_  بابا
 

 ! گھیاومدم خونھ د_ 
 

  ی نداریی خونھ جانیتو ، تو ا_  بابا
 

 .  خودش بزرگت کرده بھت اعتماد نکنھی بده پدرت کھ با دستایلیخ_ 
 

 ! یتو خودت باعث شد_  بابا
 

 .  بدمحی من توضنی نزاشتیاما شما حت_ 
 

 از اونچھ ما شتری باتوی ؟؟ فقط کثافت کاری بدحی توضیخوای رو میچ_  آرشام
  ؟؟نھی اریغ!  ی کنی بازگو ممیدونیم
 

 بھ می آبجیگفتی میدی رسی می ، بھ ھرکیزدی برام می دم از برادرروزیتو کھ تا د_ 
  بھ اصطلاح برادر ؟؟؟ی شد آقایحالا چ.  ده ی پا نمزای چنیا

 
 

 ! می خبر بودی و ما بیکردی کارا منیاز کجا معلوم ھمون موقع ھم از ا_  مامان
 

 !  برهھیبرو و نزار آبرومون جلو در و ھمسا_  بابا
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 ن؟ی شرمسارگمی رو مقتی دارم حقنکھی ارزش تره ؟ از ایدخترتون از آبروتچن ب_ 
 

 . برو دختر نزار دستم روت بلند شھ_  بابا
 
 ! نیشی ممونی روز بلاخره پشھی  _
 

 کھ دمیحرفاشون رو شن.  بود ی گرفتم و رفتم بھ سمت اسما کھ نظارتگر ھمھ چراھمو
 آبرومون رو ینجوری باز بشھ ، ھمنجایره پاش بھ ا دختنی امی بزاردی نباگھید« گفتنیم

 »کنھی خوارمون مھی جلو ھمساشتریبرده با داد و ھوار ھاش ب
 

  اسما ؟؟یشنویھھ ، م_ 
 

 .  حرکت کردنی و بھ سمت ماشنیی رو انداخت پاسرش
 .  بھ خودتسپرمشونی ؟؟ پس می بودزی بندھات رو ؟؟ شاھد ھمھ چیدی دایخدا

 :  کرد گفتی کھ بھ جلو نگاه مینجوری ھماسما
 

 . کنمی منم میبکن  توی ؟ ھر کاری گردی بر مای یمونی ؟ میکنی مکاریحالا چ_  اسما
 

 !  نابود شدمی از زمان زندگی قسمتی کنم تویاحساس م.  جمی گجیگ!  اسما دونمینم_ 
 

 ...  رقم خوردهی جورنی غصھ نخور ، سرنوشت تو ھم ازمیعز_  اسما
 

 بندازم ، مخصوصا الان کھ ی خوام تو رو ھم از کار و زندگی من نماسماجان_ 
 .  تھرانمی گردیپس برم.  ترم ھست انیامتحانات پا

 
 . ستی نی من مشکلی بمون برای خوای ، تا ھر وقت مگھی نگو دینجوریا_  اسما

 
دو روزه کھ .  رهی زحماتمون ھم بھ ھدر نمینجوریا.  می گردی برمزمینھ عز_ 

 ی برامی پس فقط فردا رو داررهی خواد امتحان بگی می ھم استاد کاشانکشنبھی میینجایا
 . خوندن

 
   فردای برامیری بگطی راه آھن بلمیباشھ ، پس الان بر_  اسما

 
  لتھیباشھ گلم ھرجور م_ 
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 روزی مثل من دارن ؟ تا دیی مردم ھم مشکل ھانی ایعنی ھا نگاه کردم ، ابونی خبھ
 ...  مشکلم کج شدن ناخنم بود اما الاننیبزرگتر

 
 . گرفتھتی ساعت ده صبح فردا بلی ، اسما براشھی ساعت شمیدی خونھ رسبھ
 

 من شھی مکنھی مینی رو اعصابم سنگیزی چھی ، انگار ادی خوابم میلیاسما من خ_ 
 بخوابم ؟

 
  معلومھ برو بخواب_  اسما

 
 ... دمی و تا صبح خوابرفتم

 
 گذاشتم ، اسما کمی چمدون کوچی رو جمع کردم و تولمی حوصلھ وسای حال و بیب

 .  رو جمع کرده بود و تو حموم مشغول بودلشیوسا
 

  می برعتری سرگھیاسما بدو د_ 
 

  باشھ اومدم_  اسما
 

 میدیھردومون تو سکوت لباس پوش.  رونی داد و از حموم اومد بتی خانم رضابالاخره
 ... می ھتل بھ سمت راه آھن راه افتادرشی بھ پذدی کللیو بعد از تحو

 
   نماز ظھری قطار نگھ داشتھ برادارشویب_  اسما

 
 قطار بھ دنی تو کوپمون و تا رسمی نشستمی و بعد خوندن نماز اومدمی شدادهی پباھم

 . اه!  منھ ری ھمش تقصستی خندون نی اون اسما  روزا اسما ھمنیا.  میدیتھران خواب
 

 ...  تھرانمیدی رسبلاخره
 

 !   دارمیی بھ تنھاازی خونھ تو ھم خودت برو ، نرمیاسما من خودم م_ 
 

  باشھ گلم ، خداحافظ_  اسما
 

  زمیخدانگھدارت عز_ 
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 ی بغضھی.  راه برم خواستمی فقط مرمی دارم کجا مدونستمینم.  اومدم رونی راه آھن باز
 الان کھ تنھام بھ ی کنم ولشیخال  تونستمی کرد کھ با وجود اسما نمی مینیتو گلوم سنگ

 ، کردنیمردم اطرافم با تعجب نگام م.  تونم بھ بخت خودم زار بزنم ی میراحت
 ، چند رهی قراره بارون بگدمی رعد و برق فھمیبا صدا.  مختی اشک ر  و  ندادمیتیاھم
 ھیمن و آسمون گر.  کرد ی دلش رو از غم و غصھ خالی بعد بارون ھم سفره قھیدق
 من بھ خاطر سنگدل بودن آدما ، بھ ی ولی چی دونم برای آسمون رو نممی کردیم

 وجدان و یب  پسرھی خانوادم حرف دخترشون رو باور نکردن اما حرف نکھیخاطر ا
 !  اعتماد شدنی بانشونیچقدر آدما بھ اطراف... آه . پست فطرت رو قبول کردن 

 
 غرق شونی کودکیایدن  کھ توییاون اطراف بود نشستم و بھ بچھ ھا کھ ی تو پارک رفتم

 !  وقت بزرگ نشنچیکاش ھ...  ساده ان نایچقدر ا. بودن نگاه کردم 
 ی چھ اتفاقشی پقھی و انگار نھ انگار چند دقبخشنی می خوبھ کھ بچھ ھا بھ راحتچقدر

 . براشون افتاده
 
 :  شد و گفت کمی دختر نزدھی
 

 ! ستشی کنم نی نگاه میھرچ  ؟یدیامانم رو ندخالھ م_  دختر
 

حالا .  می کنی مداشی باھم پمیری شناسم اما الان میسلام گلم من کھ مامانت رو نم_ 
  ؟ھی اسمت چنمیبگو بب

 
  مھیاسمم شم_  دختر

 
  ؟ی مامانت قبل رفتن نگفت منتظرش باشنمیخب حالا بگو بب!  یچھ اسم قشنگ_ 
 

 .  حواسم نبودرهی بگی بستنرهی خالھ ھا گفت مدیگیاوا راست م_  میشم
 

 رنگ داشت ، سنشم فکر ی قھوه ای بور و چشم ھای بود موھای خوشگلیلی خدختر
 .  سال بود۵ ای ۴کنم 

 
 . ادی ممی منتظر بمونگھی ذره دھیپس _ 
 

  ؟ھیخالھ اسمتون چ_  میشم
 

  رھا_ 
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  ؟ی بازیایرھاجون م_  میشم
 

 . می برایباشھ ب_ 
 

 .  و تابش دادمی رو گرفتم و بھ سمت تاب بردم نشوندمش رو صندلدستش
 

 تندتر ، تندتر_  میشم
 

  زمیچشم عز_ 
 

 .  طرفنی سالھ اومد ا٢٧ خانم جوون حدودا ھی دادمی کھ تابش مینجوریھم
 

   ؟یمامان اومد_  میشم
 

 .  ھم اومدمیبعلھ با دوتا بستن_  می شممامان
 

  ؟یا جون چچرادوتا ؟ پس رھ_  میشم
 

 رھا جون ؟؟؟_  می شممامان
 

  سلام رھا ھستم_ 
 

  نمیسلام خوشبختم نسر_  می شممامان
 

 . می کردی تاب بازیمامان با رھا جون کل_  میشم
 

 ! چھ خوب_  نینسر
 

 . فعلا خدانگھدار_ 
 

 . خداحافظت گلم_  نینسر
 

 .خدافظ خالھ جون_  میشم
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 .  کردمی سمتش و بوسش کردم تو بغلم فشردمش و ازش خدافظرفتم
 

 گرفتم میتصم.  وقتھ بند اومده یلی ، بارون خھی گرری افتادم و زدم زامی بدبختادی دوباره
 شدم و رفتم بھ نی ماشھی ھا دست تکون دادم و بالاخره سوار نی ماشیبرا. برم خونھ 

 . سمت خونھ
 
 کھ در رو بروم باز ستی نی کسگھی تنھام دیلی افتاد من خادمی بزنم کھ   زنگخواستمیم

 ...  کسچی ، ھستمی کس مھم نچی ھی براگھیمن د! کنھ و از اومدنم خوش حال بشھ 
 

 .   رو فشار دادم۴ باز کردم و وارد شدم ، سوار آسانسور شدم و واحد دمی رو با کلدر
با لبخند .  رخ داده بودجای رفتم کھ توش قضاوت بی شدم و بھ سمت در خونھ اادهیپ

 ی، من بھ شدت از بو  ھمھ جا رو پر کرده بود گاری سیبو.  وارد خونھ شدم یتلخ
 گذاشتم و آروم واری دیدستم رو ، رو.  تونم درست نفس بکشم ی متنفرم و نمگاریس

.  بود ادی زیلی اما دود خادی تا نفسم بالا بمچند تا سرفھ کرد.  خوردم زیپشت در ل
 حس کردم اما تا خواستم بھ دی دوی نفر رو کھ بھ سمتم مھی ھی ، سادی دیچشمام تار م

 ...  شداهیچھرش دقت کنم ھمھ جا س
 

 .   بوددی رو آروم باز کردم ، ھمھ جا سفچشمام
 

  جا کجاست ؟نیا_ 
 

ھ  ، خونھیگر«  اومد ادمی زی کرد ، کم کم مغزم فعال شد و ھمھ چی بھ شدت درد مسرم
 » یھوشی نفر و در آخر بی ھی نفس ، سای ، تنگگاری، دود س
سرم !  مارستانھی بنجایا. اطرافم رو نگاه کردم .  بھتر شد دشی کم کم دچشمام

 تخت ی کھ سرشو رودمی پسر جوون کھ چھرش معلوم نبود رو دھیروبرگردوندم و 
 ی ؟ با دست زدم رو شونھ ھی کگھی دنیتعجب کردم ا!! گذاشتھ بود و خوابش رفتھ بود 

 شده رهیچند لحظھ بھ ھم خ!  آراده ھ کنیا. پسره کھ تکون خورد و برگشت طرفم 
 . نیی کھ من بھ خودم اومدم و سرم رو انداختم پامیبود

 
   کنھ ؟ی ؟ سرت درد نمیسلام ، بھتر_  آراد

 
 !  بودمونی پشتی نھای چشمام بیای و درزدی موج می صداش نگرانتو
 

  ؟؟نجای ای؟ تو منو اورد! یکنی مکاری چنجایتو ا. م ، ممنوم بھترم سلا_ 
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 بعد چند روز ی وقتشبید!  ی تو قراره برگرددونستمیمن متاسفم رھا من نم_  آراد
 خوام یمن واقعا معذرت م!  ی رفتھی فکر کردم بعد اون قضیستی ندمیاومدم خونھ و د

 یبھ خدا من نم!  یمارستانیخت ب شد و تو الان رو تی جورنیھمش بھ خاطر من ا
 دادم بر ی و اصلا احتمال نمرهی گی منفست  وی دارتی حساسگاریدونستم نسبت بھ س

 .  خانوادتشی پی ، فکر کردم رفتیگرد
 

 . خانواده ھھ!  بھش زدم ی تلخلبخند
 

 تو ی اون جوردیمن نبا.  بھت بدھکارم ی معذرت خواھھیمنم .  تو نبود رینھ تقص_ 
 .   کردمی مرونیرو از خونت ب

 
  رو انجام بدمصتی ترخی کارارمیمن م!  ی ، اون موقع تو شک بودستیمھم ن_  آراد

 . 
 

 .  ، بروی کنیممنون کھ درک م_ 
 

اما پدر و .  دی بخشی من اشتباه کردم منو بھ سادگنکھی ھمھ مثل آراد بودن با اکاش
 نکردم منو سرزنش کردن و ازخودشون یباھ کار اشتنکھی کسام با انی ترکیمادر نزد

 ! روندن
 

 . میپاشو لباسات رو بپوش بر_  آراد
 

 . باشھ الان_ 
 

 .  بھ سمت خونھمی و راه افتادمی شدنی مانتو و شالم با آراد سوار ماشدنی پوشبعد
 نیحالم خوب نبود ، تو ا!  شدم و رفتم تو خونھ ادهی پعی سرمی شدنگی پارکوارد یوقت

 ھمھ نی تونھ از پس ای سالھ م١٨ دختر ھیچھ طور .  دمی کشی سختیلیچند روز خ
فردا نم !  مجبور شدم امروز ھم نرم دانشگاه مارستانی ؟ با رفتن بھ بادیمشکل بر ب

 !!!امتحان دارم ااااھھھھھ
 

  ؟؟ی چرخی دور خودت میتو چتھ ؟ چراھ_  آراد
 
 دی آراد دوفتمی و تا خواستم بدی کشریم ت کھ روم بود سری ای بھ خاطر فشار عصبھوی

 .   بغلم رو گرفتریو ز
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 استراحت دیبا!  ستی ؟ اصلا حالت خوب نیکنی مینجوری دختر تو چرا ایوا_  آراد
 . یکن
 

 .   بالشت گذاشتی رو بھ سمت اتاق برد و سرم رو رومن
 . ارمیحالا ھم دراز بکش تا برم برات شربت ب_  آراد

 
 . ممنون_ 
 

 .  شربت آناناس برگشتوانی لھیبا   و رفت
 

 !  یوردیتو کھ ھنوز لباسات رو در ن_  آراد
 

 .  مانتوم رو باز کردی سمتم و دکمھ ھااومد
 

  ؟؟یکنی مکاری چیدار_ 
 

   کنمی باھات عشق بازخوامیم_  آراد
 

  نمیبرو کنار بب_ 
 

 شم دست ی من مجبور میاریتو کھ لباسات رو در نم.  کردم ینترس بابا شوخ_  آراد
 . بکار شم

 
 . کنمی در اوردم صدات مرونیاووف ، برو ب_ 
 
 از چمدونم ی روسرھی و شلوار و زی بلھی عی گرفتھ ، سرشی شوختی وضعنی تو انمیا

 . دمی و بدون دقت بھ رنگش پوشرونی بدمیکش
 

 . اتویب_ 
 

   ، حالا درست شدنیآفر_  آراد
 

 اتی محتونی ھمی مخالفت نداشتم برای کرد حوصلھ کی شربت رو بھ دھنم نزدبعد
 . دمیشربت رو سر کش
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 . یدیممنون زحمت کش_ 
 

 .  نداشتیقابل_  آراد
 
 :  سمت در رفت کھ بھش گفتمبھ
 

   ؟ی نرشھیم_ 
 

 !  شرطھی مونم اما بھ یاوھوم م_  آراد
 

  ؟یچ_ 
 

 ! ی افتاد کھ انقدر پکر شدی کردن من چھ اتفاقرونی بعد بی کنفی تعرنکھیا_  آراد
 

  کردن داره ؟فی منم ارزش تعریایمگھ بدبخت! ھھ _ 
 

 .  کنمیبگو گوش م_  آراد
 

 شروع کردم از ھمون موقع کھ آراد پاشو نی ھمی شم برای داشتم تا خالازی ھم نخودم
 رو دلم یلی توسط خانوادم خرد شدم گفتم ، خی کھ چھ جورروزی تا درونیگذاشت ب

 تونم بھ ی مگھی بھم می حسھی ی دونم چرا ولینم.  یلیسبک شدم خ.  کرد ی مینیسنگ
 . آراد اعتماد کنم

 
 خوان کھ ی ؟ اون ھا تو رو نمی تا ابد دپ و افسرده باشیخوای ؟ میحالا کھ چ_  آراد

 سلامت روح و ی روزای چنی ای و نزاری خودت مھم باشی برادیتو با. نخوان 
 !  بزارهریجسمت تاث

 
 بھ جز خدا ندارم ،  با ی پشتوانھ اچی ھگھی تنھام دیلی ، من خیستی من نی کھ جاتو_ 

 نی برم کار کنم و تو ادی ده و من بای نمنجاروی ای اجاره گھی اوضاع مطمئنا بابا دنیا
 جا بھ خوابگاه نیپس مجبورم از ا.  ده ی تجربھ کار نمی دختر بھی بھ یدوره کس

 .  دانشگاه برم
 
 :  با داد گفتھوی
 

  ؟؟یدی فھمیری جا نمچیتو ھ_  آراد
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 اما_ 
 

 نجایا.  ی رو کمک من حساب کنی تونی و میمونی منجای ا تو! اما و اگر نداره _  آراد
  خوام باشھ ؟ی نمی منھ و من ازت پولیخونھ 

 
 گردم و در صورت پرداخت ی خودم غرور دارم دنبال کار میمنم برا! نھ نھ _ 

 . مونمی منجایھ  اشارژ ماھان
 

  ؟یایم.  دارم ازی نی منشھیاونجا بھ .  تو شرکت ما ایپس ب_  آراد
 

 ! معلومھ کھ آره_ 
 

آراد داشت .  شدم داری داد بی رو نشون م٨ کھ ساعت می زنگ گوشی با صداصبح
 .   رفتمیی سلام کردم و بھ سمت دستشوی خورد باکسلیصبحونھ م

 
  سلام_ 
 

  نشستتیسلام بھ رو_  آراد
 

   بودمیی الان دستشونیاا ھم_ 
 

 امتحانت ی صبحونت رو بخور تا موقع نی بش  حالا ؟ی کنیباشھ چرا اخم م_  آراد
 . مغزت خوب کار کنھ

 
بھ .  لقمھ آماده بھ سمت دھنم گرفتھ شد ھی ھوی تو آشپزخونھ نشستم کھ زی پشت مرفتم

 کنم ھمھ ی بھ چشماش نگاه میتوق.  ھی خاصی مھربونھیآراد نگاه کردم ، تو صورتش 
 بھ آراد زل زدم ستی دو دقکی نزددمی بھ خودم اومدم دھوی!  رهی مادمیغم و غصھ ھام 

 .  اتمام صبحونم بھ سمت در حرکت کردمعدب. لقمھ رو گرفتم و خوردم 
 

 کجا ؟_  آراد
 

 . گھیدانشگاه د_ 
 

 !!! گھی دمی ذره بخند شاد شھی ، رسونمتیآھا من م_  آراد
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 قرار ی با کستیمعلوم ن.  زده بودااا پیت.  زدم و منتظرش شدم ی لبخند مصنوعھی

  محشرشھی کرم رنگ ، عطرشم کھ مثل ھمرھنی پھی با ی کت شلوار قھوه اھی!!  داره 
!!! 

 
  ؟میبر_  آراد

 
 . میبر_ 
 

 .  می و راه افتادمی آراد شدیای زانتسوار
 

 . یموفق باش.  میدی شو رسادهیپ_  آراد
 

  نیھمچن_ 
 

  با لبخند برو سر جلسھ_  آراد
 

  چشممم_ 
 
 ربع تا ھی.  رفت نی کھ با وارد شدن بھ در دانشگاه از بی لبخند مصنوعھی دوباره و

 پسر ھی.  دانشگاه بودم ی مونده بود و من در حال نگاه کردن بھ بچھ ھایامتحان باق
 شیری سیلی ، کلافھ شدم خزدی بار چشمک مھی قھیبغل درخت نشستھ بود و ھر چند دق

 . کمی نزدمد بلند شد اوکشیبود ، رفتم نزد
 

  ؟یسلام خانوم خوشگلھ ، چطور_  پسر
 

 . من خوبم ، اما شمارو فکر نکنم_ 
 

 . شمی بھترم میای اگھ باھام بگریمنم خوبم ج_  پسر
 

 .فکر نکنم مسکن باشم کھ بھترت کنم_ 
 

 ! ی بھترم کنی چھ جوردمی من نشونت مایتو ب_  پسر
 

  واسھ خودت نره غول ؟؟یگی میچ_ 
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 ! ی نبودینجوریعشقم تو کھ ا_  پسر

 
  می انگار صد سالھ باھم دوستگھی منیھمچ_ 
 
  دهی انقدره حال مھی خونھ من خالمی برای ، بیاوه چھ بد اخلاق_ پسر  
 

  ؟ی عوضی کنی سرھم میچ_ 
 

   من کارمو خوب بلدمگھی ناز نکن دگریج_  پسر
 

  یخفھ شو عوض_ 
 

 ...ی مھمون گوشش کردم پسره یلی سھی رو بردم بالا و دستم
 

  وونھیچتھ د_  پسر
 

 .  حقت بودیلی سنیحرف دھنتو بفھم ، ا_ 
 

 .  دورمون جمع شده بودنھمھ
 

 !  بدهی حالھی بھ ما ھم یدی ، بھ ھمھ حال می از اوناشدونمیمن کھ م_  پسر
 

 .  رو گرفتم و تکونش دادمقشی کردم و بھ سمتش حملھ ور شدم ، داغ
 

 !!! شھی می چنی تکرار کن ببگھی بار دھی ؟؟ ی گفتیآشغال کثافت تو چ_ 
 

  برو بابا کوچولو_  پسر
 

  نھ ؟؟؟ی بابا بزرگیپس قبول دار_ 
 
 . دی کھ بھ طرفم دودمی اسما رو دھوی
 

 !!ادیست الان م سر جلسھ امتحان ، حرامیبدو بر_  اسما
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 ! گھی می پسره چنی انمینھ بزار بب_ 
 
 :  بھ سمتمون اومد و گفتیخانم جعفر 
 

 .  حراست دوتاتوندییچھ خبره ؟؟بفرما_  ی جعفرخانم
 

 !!! میخانم امتحان دار_ 
 

 .  دفتر مندیایبعد امتحان جفتتون م_  ی جعفرخانم
 

 . چشم_  و پسره من
 

 .  بھ سمت کلاسدمی و دست اسما رو کشنیی رو انداختم پاسرم
 

  بود ؟؟ی چھ کارنیا_  اسما
 

 اون وقت ستی حالم خوب نینجوری فھمھ ، من ھمی حرف دھنشو نمی روانیپسره _ 
 !  کنھی می پسره رو مغز من اسب سوارنیا

 
 .  حراستی بعد برمی امتحان رو بدمی برایحالا ب_  اسما

 
  اوووف_ 
 

 .  و من بھ سمت حراست حرکت کردممیمون رو داد و امتحانمی نشستمیرفت
 

  یسلام خانم جعفر_ 
 

 !  بدهحی خانم راد ، توضنیبفرما بش_  ی جعفرخانم
 

 شونی بارم کرده ، ازی چی خواستھ بھ من گفتھ و کلی بھ ظاھر معصوم ھرچی آقانیا_ 
 .  از عفت کلام نبردهیی بوچیھ
 

 ! یگی می نگفتم چرا الکیزیمن کھ چ_  پسر
 

 ! دی کھ دورمون جمع شدن بپرسی از اون افراددی تونی میخانم جعفر_ 
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 یطاھر.  ی زدی میلی سی طاھری بھ آقادی کھ افتاد شما نبایھر اتفاق_  ی جعفرخانم

 .  ستی بارت ننی اولنی ای ذره تو اخلاقت دست ببرھی دیشما ھم با
 
 باشھ بابا_  یطاھر) پسره ( 
 

 . دیدر ھر حال شما بھ مدت دو روز از دانشگاه اخراج ھست_  ی جعفرخانم
 

 خانم تو رو خداااا_ 
 

  رونی بدییبفرما_  ی جعفرخانم
 

  چشممم_ 
 
 :   جلوم و گفتدی از در خارج شدم اسما پرتا
 

  شد ؟یخب چ_  اسما
 

  روز اخراج شدم بھ مدت دو_ 
 

  یبھ سلامت_  اسما
 

 اسما اتفاقات روزمرم رو ی براشھی کھ من ھمیی شاپ و از اونجای کافھی با اسما میرفت
 خوشحال شد کھ یلیاونم خ.  آراد ی دوباره دنی کردن دفی شروع کردم بھ تعرگمیم
 ستمی تنھا نگھید
 
 :  گفتدواری اومد سمتم و تحدی در دانشگاه خارج شدم کھ طاھراز
 

 . رهی نمادمی رو یلیمن اون س_  یطاھر
 

 . ی غلطا نکننی از اگھیزار حک بشھ تو مغزت تا دچھ بھتر ب_ 
 

 ...یدختره _  یطاھر
 



 @cafeetakroman                اختصاصی کافھ تک رمان           یرمان ھم واحد

 63 

در و باز .  متر اون ور تر بود رفتم ھی آراد کھ یای محل ندادم و بھ سمت زانتبھش
 :  و گفتنی سرش رو اورد تو ماشیکردم و نشستم کھ طاھر

 
 . ی دی بھ من نمیدی می حالھیبھ ھمھ !  گمی بھت میدی دایھھ ، ب_  یطاھر

 
  خفھ شو_ 
 

  ؟یاریعشقم چرا جوش م_  یطاھر
 

  گھیآراد برو د_ 
 

.  کردم فی امروزم رو براش تعری دعواریو در طول مس.  بالاخره حرکت کرد آراد
 خواد کھ ی دونھ مھمم و ازم می ازم نمیادی ززی کھ چبھی غرھی یچقدر خوبھ برا

 ی ، بھ نگاه ھانازی تو تولد آلی فامی بھ زخم زبونایھنوزم وقت!  بدم حیبراش توض
 مای نی زبون مامان وبھ پوزخند رو لباشیبھ آت  ، ناحق بابایلیتاسف بار آرشام ، بھ س

 ی رو مثل من جلوشی بنده اچی خوام ھی و از خدا مرهی گی مشی آتگرمی کنم جیفکر م
 شدم و ھمراه آرشام سوار ادهیپ.  بھ خونھ می بوددهی رسگھید! خانوادش خوار نکنھ 

 . میآسانسور شد
 

  ؟ی انقدر ناراحتی از چی بگشھیم_  آراد
 

 ! ی نھ از کیاز چ_ 
 

 . یخب از ک_  آراد
 

 دونمی نمی رو زد کھ من حتیی خانوادم حرف ھای کھ اون روز جلوی ، ھمونمایاز ن_ 
 یی با عکسایو مادرم بود  پدریاگھ تو ھم جا.  یلی ، خفھی کثیلیاون خ!  ھی چشیمعن

 نی چقدر برام تحمل وزن ای دونینم!  یروندی داد منو از خودت می نشونت ممایکھ ن
 نی ای احدچی گاه لازم دارم کھ جز خدا ھھی تکھیھمھ مشکل سختھ ، من ، من 

 چشمام رو روزی سالھ کھ تا د١٨ دختر ھیبھ خدا من .  کنھ ی رو قبول نمتیمعمور
 ھمھ درد ، نی سختھ ادمی دی رو ماشی بستھ بودم و ھمش خوبای دنیاید بی ھمھ یرو

دارم  الان  فرشتھ ساختھ بودم اما انمیمن تو ذھنم از اطراف.  ھمھ زخم زبون نیا
 ! نمیبی رو بھ وضوح مدشونیصورت پل
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!  زنم ی و من دارم حرف مستادهی کھ آسانسور اقستی پنج دقکی خودم اومدم نزدبھ
 مبل نشستم ی کردم بھ سمت خونھ و در رو باز کردم ، وارد شدم و روتیآراد رو ھدا

!  ی حس دلسوزھینگاھش ترحم داشت ، .  آراد ھنوز پشت دره و بھ من زل زده دمید. 
 خاص بود یی جوراھی.  فرق داشت یلی داشت خم کھ اسما بھیاما ترحم آراد با ترحم

 .   ھم بھش داشتمی احساس جالبھی چی ھومدی ترحم بدم کھ نمنیاز ا
 

 ، نزار حس ترحم ی نشون بدنی خودت رو انقدر غمگدی اما نبای ادهیتو درد د_  آراد
پس خودت رو استوار نشون بده تا .  نھ ترحم ی بھ محبت دارازیتو ن!  شھ ادیدورت ز

 کھ خودت نھی مھم اانھی ی گاه دارھی تکستیمھم ن.  ی رو جلب کنگرانی محبت دیبتون
 ، تو ی باشی اون دختر نازک نارنجگھی ددی نبای شعوض دیتو با!  یچند نفر گاه ھیتک
 خودت ی رو درباره گرانی نظر دی تونی ھات میبا مقابلھ با سخت.  یای بھ چشم بدیبا
  رو از دست دادنی پدر و مادرت ھم بفھمن چھ جواھردی شای روزھی و ی بدرییتغ
 

 لبخندم ندفعھیلبخندشو با لبخند جواب دادم ، ا!  زده بود حی لبخند ملھی نگاه کردم بھش
 رو با سھ می خوشحالنیاحساس کردم اعتماد بھ نفسم دو برابر شده و ا! از تھ دل بود 

 .  کردمانیکلمھ ب
 

 ! ی خوبیلییییتو خ_ 
 

 ! نطوریتو ھم ھم_  آراد
 

 دونم چرا ی قرار شده بود من تو اتاق بخوابم ، نمشبی رو عوض کردم از دلباسم رفتم
 .  دمیرفتم و تا ساعت دو خواب!  ادشدهیمحبتش انقدر ز

 
 . بھ بھ!  درست کردم یی چھ غذانیپاشو بب_  آراد

 
 .  خستمیلیاه ، ولم کن خ_ 
 

 ! ای رفتار کنی مدلنیقرار نشد ا_  آراد
 

 .چشمم_ 
 

 .  شدم و بعد شستن دست و صورتم بھ سمت آشپزخونھ رفتمبلند
 

  ؟؟؟ی گفتی و بھ ما نمی کارا بلد بودنیتوھم از ا!  ییاممم چھ بو_ 
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 !  دستپختم از ھمھ بھترهی بخور تا بفھمایب!  یبعلھ ، پس چ_  آراد

 
  اوه اوه بابا اعتماد بھ سقف_ 
 

 ! ھی بخور ، قرمھ سبزایب_  آراد
 

 .  بووود ، حرف نداشتیاشتم و مزه کردم عال رو بردقاشقم
 

 !  ؟ از زھرم بدترهگھی دھی چنیاه اه ا_ 
 

 ! ی خوشمزگنی غذا بھ ایگی مینجوریاااا چرا ا_  آراد
 

 .  بخورنیخودتم بش.  ، حرف نداره ھیعال_ 
 
 کھ آراد می بودونی تلوزی در حال تماشایی بعد ناھار دوتامی و ناھار خوردمی ھم نشستبا

 :  رو شکست و گفتنمونیسکوت ب
 

 رھا ؟_  آراد
 

 بلھ ؟_ 
 

 رھا ؟_  آراد
 

 بلھ ؟_ 
 

 رھا ؟_  آراد
 

 ھوم ؟_ 
 

 رھا ؟_  آراد
 
 :  و گفتمدی دفعھ از دھنم پرھی
 

 جونم ؟_ 
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 .  خواستمی منویآھا من ھم_  آراد

 
 :  گاز گرفتم و گفتمی رو الکزبونم

 
  ؟؟ی بگیخواستی میخب حالا چ_ 
 

 !  رفتادمیاوه _  آراد
 

  از دست تو_ 
 

  آراد برگشت طرفم و گفتھوی شدم کھ ونی محو تلوزدوباره
 

   اومدادمی اومد ، ادمی_  آراد
 

  ؟ی آروم تر بگیری می میوا_ 
 

 بھ مناسبت تولدش گرفتھ و ی مھمونھی رو ولش کن دختر ، پس فردا دوستم نایا_  آراد
  ؟یای ، تو با من ممیایتو کارت دعوت ذکر کرده با ھمراه ب

 
 یاصلا راجب برگزار!  شناسم ی ؟؟ من کھ اونا رو نمکاری چامیھا ؟ من ب_ 

 !  دونمی نمیزی شما چیایمھمون
 

 ! گھی دایاااا ب_  آراد
 

 . شھی می چنمیحالا بزار بب_ 
 

 . لتھیھر جور م_  آراد
 

 رژ ھی.  دمی پوشدی شلوار سفھی و دی سفی روسرھی ، دی سفی مانتو صورتھی رفتم پاشدم
 . آراد وارد اتاق شد. لب قرمزمحو ھم زدم 

 
  ؟یریکجا م_  آراد

 
 .  عادت دارمی از بچگی روادهی پرمیم_ 
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 باشھ فعلا خدافظ_  آراد

 
 ! یبھ قول داداشم خداسعد_ 
 

 کھ اون روز یبھ پارک .  و ره افتادم دمی رو پوشدمی سفداسی آدی و کتونرونی برفتم
 ، اونجا پر از آرامش بود تک و توک مردم نشستھ بودن تو پارک دمی رو دمیتوش شم

 .  بودی خالبایو پارک تقر
 ی احساس کردم نمھوی.  تازه کنم ی درخت نشستم و چشمام رو بستم تانفسھی ری زرفتم

 نفس داشتم کم کم قرمز شدم ی رو دھنم بود منم چون تنگیکیدست ! تونم نفس بکشم 
 .  کردمی خودم حس منویا

 
  ولم کن_ 
 

   تویفیخانم خوشگلھ ح_  مرد
 

  خودت ؟ی برایگی میچ_ 
 

 ی خوشگلیادیآخھ کوچولو ز_  مرد
 

  دهی الکل میاه ولم کن دھنت بو_ 
 

 . ت نفس بکشم ذاشی بود و نمادی الکلم فوق العاده زی بد شده بود بوحالم
 

 ! ای عشقم بایب_  مرد
 

 . دمی صورتم کھ عقب کشکی رو اورد نزددستش
 

  گھیناز نکن د_  مرد
 

 !  زور داشتیلی بکشم اما خرونی کردم خودمو از حصار دستاش بیسع
 

 ! ولللللممممم کککککننننن_ 
 

  یزنی چتھ چرا داد میھو_  مرد
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 ھیبھ .  دی تقلا کردم زورم بھ زورش نرسی برد ھرچی و با خودش مدی کشی ممنو

 پسر ھی منو پرت کرد توش و بعد خودش رفت جلو نشست میدی رنگ رسیسمند نقره ا
 !  شددای در سمند باز شد و سر آراد  پھوی.  بغلم نشست دیجوون ھم پر

 
 ! نمی ببرونی بای بیآشغال عوض_  آراد

 
   بچھ سوسولھیچ_  مرد

 
  ؟ی دارکاری دختر بدبخت چنی و ھفت جد و آبادت ، بھ ایسوسول خودت_  آراد

 
  ؟یکارشیتو رو سننھ ؟ اصلا تو چ_  مرد

 
 . رونی بای ؟؟؟؟ ، رھا بھیمن شوھرشم حرف_  آراد

 
 رو قشی مرده بھ سمت آراد حملھ ور شد و ھوی.  شدم می و پشتش قارونی بدمیپر

 ...   شدنزیخلاصھ با ھم گلاو.  چشم مرده ری مشت خوابوند زھیگرفت، آراد 
 اوضاع دیمرده کھ د!  رهی و داره ازش خون منھی آراد رو زمدمی بھ خودم اومدم دھوی

 !  دادیرفتم سمت آراد و تکونش دادم جواب نم! وحشتناکھ فرار کرد 
 

 ! آراااااد_ 
 

 کردن ، منم نشی و کمک خواستم ، چند تا مرد اومدن و سوار ماشابونی سمت خدمیدو
 کھ تو تھران ھی نباشھ اون تنھا کسیھر چ.  پاھام ینشستم و سر آراد رو گذاشتم رو

 !  خوام از دستش بدمیدارم ، نم
 نی بھ سمت ماشعی رفتم بھ سمت بخش اورژانس ، سرعی ، سرمیدی رسمارستانی ببھ

 ... اومدن و آراد رو با خودشون بھ اتاق عمل بردن
 
 

 !   شدهادی زیلیاتاق عملھ ، استرسم خ ما آراد ھنوز تو دو نصفھ شبھ اساعت
 .  سمتشدمی ، دورونی بود کھ دکتر از اتاق عمل اومد بمی ساعت دو ونبایتقر

 
  شد ؟؟؟؟یدکتر ، دکتر چ_ 
 

 . دی تموم شد نگران نباشتیعملشون با موفق_  دکتر
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  ممنون دکتر ممنون_ 
 

  بودفمیوظ_  دکتر
 

  ؟نمشی تونم ببیم_ 
 

 قھیفقط چند دق_  دکتر
 

  چشم_ 
 

  بردنش بخش!  یراست_  دکتر
 

  باشھ ممنون_ 
 

 . تکون خورد و برگشت طرفم.  سمت بخش و بھ سمت تخت آراد رفتم دمیدو
 

 دفعھ تو بھ خاطر من نی ، امارستانی من بھ خاطر کار تو اومدم بشی پیدفعھ _ 
 ! یاومد

 
 ! ایگیآره راست م_  آراد

 
   تولد دوستتمی شو تا بر تر خوبعیسر_ 
 

  ؟؟یایپس م_  آراد
 

 !  امی خوب شو تا بعی ، تو سرامیبعلھ م_ 
 

 . چشم_  آراد
 

 :  کھ آراد گفترونی برفتمی مداشتم
 

 کجا ؟_  آراد
 

   داخل موندشھینم_ 
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   خوب شمتری برو تا منم سرعتریآھا ، پس سر_  آراد

 
  پررو_ 
 
 ی نبوده و مقی ، دکتر گفت ضخمش عمدمی تو راھرو خوابی ھای صبح رو صندلتا

 .  دمی رو انجام مصشی ترخیالان ھم دارم کارا.  مشی ببرمیتون
 

  میپاشو بر_ 
 

 چشم خانوم کوچولو_  آراد
 

 خوب نبود خودم پشت ادی کھ آراد حالش زیی و از اونجامی آراد شدیای زانتسوار
 . فرمون نشستم

 
 . دی خرمی برمیعوض کنبرو خونھ لباس _  آراد

 
  ؟ی چی واسھ دیخر_ 
 

  رفت ؟؟؟ادتینکنھ _  آراد
 

  رو؟یچ_ 
 

  یایفردا تولد دوستم ، قرار شد بھ عنوان ھمراه ب_   آراد
 

  ؟ی خونھ استراحت کنمی برستیبھتر ن.  ستی مساعد نادیآھان ، الان کھ حالت ز_ 
 

 . رمی خودم برات لباس بگی قھی خوام با سلی مرینھ خ_  آراد
 

 اولالا_ 
 

 .پاھام داغون شد. می ری راه ممیاه اه آراد بھ خدا خستھ شدم ، سھ ساعتھ دار_ 
 

 !ی زنیدختر چقدر غر م_  آراد
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  بودااااای خودم عالی ھمون لباسانیاصلا بب_ 
 

 رررری لحظھ زبون بھ دھن بگھی_  آراد
 

  شیاااا_ 
 

   رھاایب_  آراد
 

 ھان ؟_ 
 

  ھان نھ بلھ_  آراد
 

 بعلھ ؟_ 
 

  خوشگلھ ؟؟ھیاسی لباس نیا_  آراد
 
 ھی! محشر بود .  داد برگشتم ی رو نشون می رنگیاسی طرف انگشتش کھ لباس بھ

 لباس یرو.  سھ ربع بود ناشیپاھام بود و دنبالھ داشت ، آست  بلند کھ تا مچ نیلباس آست
 .  گل بنفش بودھی نشی سی خورده بود تا زانو و رونیچ
 

 ! ھیییی عالنیا_ 
 

 !! می خری نمنویپس ا_  آراد
 

 .  شدی خالبادم
 

   مزهیاااا ب_ 
 

 .  تو لباس رو پرو کنمی برایب!  کرده زونشونی آوینگا لباشو چھ جور_  آراد
 

 ! آخ جون_ 
 

 ی نمیبی عچی تنم بود ، ھپیک.  تو و بعد گرفتن لباس بھ سمت اتاق پرو رفتم میرفت
دو تا تقھ بھ در خورد ، بازش کردم و سرم رو ازش .  کنم دای پدنشی نخریتونستم برا

 .  اوردمرونیب
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  نمیبرو اونور منم بب_  آراد

 
  شھینم_ 
 

  گھیمسخره نشو د_  آراد
 

  شینی بیفردا م_ 
 

 فروشنده زی می و لباسو رورونیاومدم ب.  دمی رو بستم و دوباره لباس خودمو پوشدر
 بھ سمت فروشنده رفت تا حساب کنھ و شیشونی اخم کوچولو رو پھیآراد با . گذاشتم 

 .   مغازه نشستمی گوشھ ی صندلی کرد روی درد میلی کھ پاھام خییمنم از اونجا
 

  انگار نھ انگار من حساب کرد!  وقت ھی یخجالت نکش_  آراد
 

 دهی خودش لباس بخره خودشم پول می ھقی خواد بھ سلی میھر ک. باشھ بابا ، ممنون _ 
. 
 

 ! وقت ؟ھی یاریکم ن_  آراد
 

 . نھ تو نگران نباش_ 
 

 .  رفتمی فروشی و بھ سمت روسردمیکش راھمو
 

  کجا ؟گھید_  آراد
 

 ! گھی درمی ھم بگی روسرھیبرم _ 
 

 .!!!! ی سرت کنی روسری خواینگو م_  آراد
 

 !  کارو کنمنی خوام ھمی مقایدق_ 
 

  باشھ ؟رونی روز موھات بھی شھی می بابا ، حالا چیا_  آراد
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 یمونی ابراز پشی تونی میناراحت!  رهی خوبم برباد می روزای روز ھمھ ھیبا اون _ 
 ! ستمی بھ اومدن نی راضادی ، من خودم ھم زیکن
 

   خواد بکنی دلت میباشھ بابا ھر کار_  آراد
 
 و یاسی ی با طرح گل ھادیسف کی شی روسرھی رفتم و ی فروشی سمت روسربھ

 چون کفش می برگھیبعد بھ سمت آراد رفتم و ازش در خواست کردم د.  دمیبنفش خر
 .  ھم تو خونھ داشتم

 
  ؟؟یخودت لباس دار_ 
 

  دمی خری کت و شلوار طوسھی ی فروشی تو روسریآره تو رفت_  آراد
 

  مبارکت باشھ_ 
 

 ممنون_  آراد
 
 

 یوقت.   رفتم ییرای بلند شدم و بھ طرف پذعیسر!  داد آراد بلند شدم ی با صداصبح
 . نھی بی نشستھ داره تکرار فوتبال مدمی ددمیبھش رس

 
  آراااااااااد_ 
 

 جاااانم ؟؟_  آراد
 

 :  و گفتموردمی خودم نی کردم اما بھ روتعجب
 

 ! ؟؟؟دمی از خواب پریزنیچرا داد م_ 
 

 ! می خوردی چھ گلیدیآخھ تو کھ ند_  آراد
 

  ؟؟ی استقلالای یسیپرسپول_ 
 

  یاستقلال_  آراد
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  نی بخورگھیھزار تا گل د... ان شا ا_ 
 

  ؟ی ھستیسیپرسپول_  آراد
 

  بعلھ_ 
 

 نی ھمی واقعا کم اورده بودم براگھید!  گفتمی من مگفتی کلامون شروع شد ، اون مکل
 تا شگاهیبعد صبحونھ بھ در خواست آراد قرار شد برم آرا. رفتم تا صبحونھ بخورم 
 . صورتم رو اصلاح کنن

 
 .  آراد رفتمیای و بھ سمت زانترونی اومدم بشگاهی کرده از آراشی آرای صورتبا

 !   کردی نگام مرهی خرهی آراد خنی نشستم تو ماشیوقت
 

  ؟یدی خوشگل ندھیچ_ 
 

 . دمی اما ھلو نددمیشگل دچرا خو_  آراد
 

  ای حیااا ب_ 
 
 . می باغ بزرگ بود سکوت کردھی مقصدمون کھ تا
 

 یبھ نظر م!  جلف بودن یادی کھ زدنی ھم رسگھی دنی ما چند تا ماشدنی با رسھمزمان
.  سلام کنم دیحس کردم منم با.  شد و سلام کرد ادهی آرادن ، چون آراد پی دوستادیرس

 ی نگام می جورھی.  کرد شونی شدم و بھ تک تکشون سلام کردم و آراد بھم معرفادهیپ
 ! کردن

 
 ، بابک ، خاطره ، ژنی ، شھلا ، ندا ، تارا ، بانی نرگسھ ، سامان ، فرشونیا_  آراد

 .  آرش کھ تولدشھقمی شفقی ، تبسم و رفلادی ، محمد ، میعل
 

 : د بھ جام گفت و آرادمی دستشو دراز کردم اما من عقب کشآرش
 

 . دی کنتی ھستش و اعتقادات خودش رو داره لطفا رعادیبچھ ھا رھا مق_  آراد
 

 :   کھ از اول زوم کرده بود روم گفتسامان
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 باھاش حال کمی یوردی رو میکی ؟ حداقل ی با خودت اوردگھی دھی کنیا_  سامان
 !  حاج خانوم رونی نھ امیکن
 

 ! ختھی رابونی جنده ھا تو خنی از ھم از ای داره ؟ کلیبھ شما چھ ربط_ 
 

  آراد بھش بگو حرف دھنشو بفھمھ ھا_  سامان
 

 سامان شلوغش نکن ، رھا تو ھم برو تو اون اتاق سمت چپ باغ گھیباشھ د_  آراد
 .  ایب لباساتو عوض کن و

 
 . باشھ_ 
 

از . بستم  دور گردنم بای زاری رو بھ نوع خودم بسمی لباسمو عوض کردم و روسررفتم
 نتونستم نی داده ، تو ماشھی کنار اتاق تکواری آراد بھ ددمیدر اتاق خارج شدم کھ د

 ی کت شلوار طوسھی«  کردنش زی شروع کردم بھ آنالنی ھمیدرست نگاش کنم برا
 یلیخ»  اهی سی و کربات طوسدی سفرھنی پھی ا ذاشت بی مشیجذب کھ بدنش رو بھ نما

 ...  کنمی مینش حسودخوشگل شده بود ، دارم بھ ز
 

 کھ یی دخترای تونم بگم از ھمھ یبھ وضوح م!  ی رھااا تو ، تو محشریواا_  آراد
 ! ی تربای گذاشتن زشی و بدنشون رو بھ نمانجانیا

 
 . یممنون ، تو ھم خوشگل شد_ 
 

 . مینی بچھ ھا بششی پمی برای ، بیلطف دار_  آراد
 

 . باشھ_ 
 
 دختره با عشوه بھ سمتمون اومد ھی.  می آراد نشستھ بودن رفتی کھ دوستایی سمت جابھ

اخمام رفت تو ھم و ...  دمیھنگ!  آراد گذاشت ی لبای حرکت لباش رو ، روھیو تو 
 ھی برام مھم بود دختره کیلیخ.  و بھشون نگاه کردم   نشستمی خالی صندلھی یرفتم رو

 ...  شدمی حسودیی جوراھی ی دونم چرا ولینم!   کار رو کردنی ایو بھ چھ حق
 :  دختر رو از خودش جدا کرد و گفتآراد

 
  ؟؟یترنم  _ آراد
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دلم برات .  بودم و ھستم ادتی بھ شھی عشقم ، من ھممیآره خوشحالم کھ شناخت_  ترنم
 .  ذره شده بودھی
 

  ؟ی ذره ازم دور شھی شھیم_  آراد
 

 ذره فاصلھ گرفت و در ھمون لحظھ آراد بھ سمت من اومد و ھی ھمون ترنم ای دختره
 : دستش رو بھ سمتم دراز کرد و گفت

 
  من ؟ی بانودی دیافتخار م_  آراد

 
 بھم دست داد ی حس خوبھی.  بھم دهی لب فوش مری قرمز شده بود و معلوم بود زترنم

 یبرا! کرد  شی بھ خاطر من پس زد و زاھی دونم کیکھ آراد ترنم رو کھ ھنوز نم
 نکھی مثل امی رقص رفتستیبھ سمت پ.  آراد گذاشتم و بلند شدم ی دستمو تو دستانیھم

 !   بودمرده سرم کی بودم کھ روسریمن تنھا فرد
 

 ! ی با ما داشتی تماسھی و یچھ عجب شما رام شد_  آراد
 

 ھا ؟_ 
 

  گمیدستاتو م_  آراد
 
 از دی اوردم نباادیبھ خودم اومدم و بھ !  آراد قفلھ ی تو دستادمی دستام نگاه کردم و دبھ

 بکشم کھ رونی کردم دستام رو بیسع. خط قرمزم عبور کنم و آراد بھ من نامحرمھ 
 :  آراد محکم تر دستام رو گرفت و گفت

 
  یمونی پشی برارهی دیلی خگھید_  آراد

 
تا . تکون داد  شونش گذاشت و من رو با خودش ی دستم رو بلند کرد و رویکی اون

 آراد رو لھ کردم کھ ی بار پاھی ی وارد نبودم و حتیادی بودم و زدهیحالا تانگو نرقص
 . دیبھم خند

 .  آراد دورم حلقھ شد و من رو بھ خودش چسبوندی برقا خاموش شد و دستاھوی
 
  کنم ولم کنی برام خواھش مادهی زگھی دنینھ نھ آراد ، ا _
 

 !  جنبھ نباش ، فقط چند لحظھیرھا انقدر ب_  آراد
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 ! نشوندمیشونی پی روی ابوسھ

 ولم عی برقا رو روشن کردن کھ ھمون موقع آراد بھ خودش اومد و سرقھی چند دقبعد
 اخم اومد ھیکم کم ! کرد و بھ سمت دوستش آرش رفت و من مات و مبھوت حرکتش 

.  دادم ی رو بھش می اجازه انی ھمچدی و خودم رو سرزنش کردم کھ نبامیشونیرو پ
 ! اما دست خودم نبود ، واقعا دست خودم نبود

 
 کجا ستی کردم ، حوصلم سر رفتھ بود آرادم معلوم نی نشستم و بھ اطرافم نگاه مرفتم

 کھ انواع شربت ھا روش بود یزی شدم ، بھ سمت می ھلاک میداشتم از تشنگ! رفتھ 
 زدم ی کھ قدم مینجوریھم.  ختمیر شربت آلبالو ی برام خودم کلوانی لھیرفتم و تو 

 انقدر تشنھ بودم ی کھ خوردم حلقم سوخت ولذره ھی کردم کیشربت رو بھ دھنم نزد
حالم اصلا مساعد نبود ھمش تلو تلو .  تھ باغم دمی بھ خودم اومدم و دھویکھ ادامھ دادم 

اده  فرو رفتم ، فکر کردم آریکی تو آغوش ھوی.  تار شده بود کمی دمی خوردم دیم
 !   امی بود نمای نداشتم ، ننانی اطمدمی دی کھ میزیبھ چ. برگشتم 

 کھ یی باغ جای منو با خودش بھ گوشھ مای قدرت تکون دادن خودم رو نداشتم ، ناصلا
 کھ یترس برم داشتھ بود اما بھ خاطر اون شربت کوفت.  برد دمونی دی کس نمچیھ

 شدم و باھاش مایکم کم رام ن.  انجام بدم ی تونستم کاری فھمم مشروب بود نمیحالا م
 ... زی چچی ھبود دست خودم نزی چچیراه اومدم ، ھ

 
 رو لب ھام نشوند ی کرد بوسھ ای کھ نوازشم مینجوری ھمی حرکت ناگھانھی تو ماین

 !  کردمشی اراده ھمراھیکھ منم ب
 بود مواجھ شدم شیشونی پی رویبرگشتم و با آراد کھ اخم وحشتناک!  ولم کرد مای نھوی
 . 

 . حملھ ور شدمای بھ سمت نآراد
 

  ؟؟؟ی کنی می چھ غلطنجایتو ا_  آراد
 
  ؟؟ھی آرشم ، مشکلیمی قدیمن از دوستا_  ماین

      
  ؟؟؟ی کنی مکاری چنجای ؟ تو ایرھا تو چ_  آراد

 
 . من اوردمش_  ماین
 

  ؟یبھ چھ حق_  آراد
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 چون دلم خواست_  ماین
 

 رھا چشھ ؟_  آراد
 
!  اومد سمتم و من رو بھ تھ باغ کشوند ھوی کھ نھی دونم اما مھم ایاونو منم نم_   ماین

 مگنھ رھا ؟! رھا خودشم با من موافقھ 
 

 :  رفتم وگفتممای خوردم بھ سمت نی کھ مست بودم و تلو تلو میی از اونجامنم
 

  آره عشقم_ 
 
 تونستم فکر کنم و ی و نمدمی شنیمن فقط م.  نشوندم مای نی گونھ ی روی بوسھ او

 .  حرف بزنم
 

 نی کرده بودیکی دست بھ مایتو با ن. از اولم گولتو خوردم ! ھھ ، رھا واقعا کھ _  آراد
 آقا نیاونوقت ا!  یلی احمقم خیلیمن خ!  نی و باھم باشدیتا پدر و مادر رھا رو دور بزن

 کھ منو ی دونستھ اونینم!  خواستم باھات ھم بستر بشم ی من مگھی بھ خانوادت مماین
 !  مار ھفت خط و خالھھی دش خودهیبد جلوه م

 
 ! ی بردیخوش حالم کھ بھ احمق بودنت پ_  ماین
 

 :  رفت و در آخر برگشت بھ طرفم و گفتی کھ بھ سمت در باغ مدمی دی رو مآراد
 

 !  باختمیمنو بگو دلم رو بھ ک_  آراد
 
 زدم کھ ی رو مییحرفا.  کرد ی ، مغزم درست کار نمدمی فھمی نمیزی حرفاش چاز

 ...  شداهی لحظھ ھمھ جا سھی بود و تو یلیحالم خ!  نبود لمیباب م
 
 
 چی شناختم ، ھی کھ بودم رو نمییجا.  دمی خورد از خواب پری کھ تو چشمم می نوربا
 ! ومدی نمادمی زیچ

  کردم ؟ی کار می اون چشیمن پ!  دمی رو دمای اومدم ، نرونی شدم و از اتاق ببلند
 
  یسلام خانوم_  ماین
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  کنم ؟ی مکاری چنجایمن ا_ 
 
 ! ستی نادتی ی زدروزی کھ دیی حرفانکھیمثل ا _ ماین
 

  ؟ھیمنظورت چ_ 
 
رو ) من (  من و آراد نی و بی موافقتت رو با من اعلام کردروزیتو خودت د_  ماین

 ! یانتخاب کرد
 

   فھممینم_ 
 
 .  دهی آراد تو خونش رات نمگھیمطمئن باش د!  کوچولو یشما مست بود_  ماین
 

  ؟مای نی کردکاریتو ، تو چ_ 
 
   کھ بھ نفعمھیکار_  ماین
 

 برسم ؟ تازه داشت اتفاقات می بھ زندگی زاری داره کھ نمیلی ؟؟؟ چھ دلیخستھ نشد_ 
  ؟ھی با من چقایمشکلت دق!  رفت ی مادمی ریاخ
 

 :  تر و دستش رو بھ سمت قلبش گرفت و گفتکی نزداومد
 
 !   بفھم من دوستت دارمنھیمشکل من ا_  ماین
 

 .  رسھی نمیی طرفھ بھ جاھیعشق _ 
 
 ! ی شیتو بالاخره عاشقم م_  ماین
 

 ی خواستی ؟؟ می چرا خانوادم رو ازم دور کردنھی التیاگھ دل.  باطل الی خیزھ_ 
  آره ؟؟؟یخودت رو خوب جلوه بد

 
 
 بکشم ، مطمئنا خودت رونی راه بنیمن بھ پدر و مادرت قول دادم تو رو از ا_  ماین

 کارم اون بھم اعتماد نی پدرت با ازدواج من و تو مخالف بود ، اما با ای دونیخوب م
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 تونم تو رو بھ عقد خودم ی می داده و من بھ راحتی کتبی نامھ تی رضاھیکرده و 
 ! درارم

 
 خانوادم ی شد انقدر برایرو بھ عقد خودش دراره ؟ باورم نم ؟؟؟ من گفتی می چنیا
 پدرم ازش متنفر بود ازدواج روزی کھ تا دی بدن من با کستی ارزش باشم کھ رضایب

 !   باشھ من دخترشونمی نداشت ؟ ھر چتی من براشون اھمی زندگیعنیکنم ، 
 ماستی ننی ھم منو بخوادی اگر ھم کسی خاکی کره نی کھ تو انی کردم ، مثل ابغض

... 
 

  ؟ی کنکاری چی خوایحالا م_ 
 
 و منو بھ عنوان شوھرت یای با من راه مای!  بھ خودت داره ی بستگگھی دنیا_  ماین

 !  شم از راه زور وارد شمی مجبور منکھی اای ی کنیقبول م
 

 ! ی کاظممای نی آقایالی خوش خیلیخ_ 
 
 . الھی خوش خی کینی بیحالا م_  ماین
 

 بودم رفتم وبعد دهی کھ توش خوابی توجھ بھ حرفش بلند شدم و بھ سمت اتاقبدون
 .  جلوم و راھم رو سد کرددی پرمای نھوی.  لباسام بھ سمت در خونھ رفتم دنیپوش

 
 کجا ؟_  ماین
 

  خونم_ 
 
 ! عمرا راھت بده_  ماین
 

 . ینی بیحالا م_ 
 
   بھ خونھ چشمام رو بستمدنی گرفتم و تا رسی تاکسھی
 دی کشی مگاری مبل نشستھ بود و سیآراد رو.  استرس در رو باز کردم و وارد شدم با
 چھره داد و با ریی تغعی زد اما سرحی لبخند ملھیاول .  در بھ طرفم بر گشت یبا صدا! 

 .  بھ طرفم اومدتیعصبان
 

  ؟؟مای آقا نیخوش گذشت خونھ _  آراد
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 ...آراد_ 
 

 یدیفھم!  ی بزاررونی من بی پاتو از خونھ عتری خانم راد بھتر ھر چھ سرنیبب_  آراد
 ؟
 
 :  گفتمدی تاکبا
 

 ! یانی کی اجاره کردم آقا  رونجایمن ا_ 
 

 . رونیحالا ھم بفرما ب!  ی دادی بود کھ شارژشو میاجاره مال موقع_  آراد
 

 !  چک دستش بودھی برگشت ی بھ سمت اتاق رفت و وقتبعد
 

 ی بگھیحالا د!  ی اجاره کردن خونھ پرداخت کردی کھ موقع ی پولنمیبفرما ا_  آراد
 . رونی ، بفرما بمیحساب شد

 
 :  رفتم گفتمی کھ بھ سمت در مینجوریھم
 

 ! اما آراد من مست بودم_ 
 
 :  ذره با تعجب نگام کرد ، اما دوباره نگاش رنگ نفرت گرفت و گفتھی
 

 زنھی می حرف راست رو اونگنی کھ میدیدوما شن!  یانی کیااولا آراد نھ و آق_  آراد
 ! ستی ناریکھ مستھ و ھوش

 
!  کھ خانوادم کردن ی رو کردی باشھ تو ھم ھمون اشتباھادتیفقط   .باشھ ! باشھ آقا _ 

 ... من بھ تو اعتماد کردم آراد
 

ردم آراد  لحظھ در باز شد فکر کھیتو .  رونی از خونھ زدم بھی و با گردی ترکبغضم
 :  و گفترونیچمدونم رو انداخت ب... کنن امای خواد ازم عذر خواھیم
 

  ؟؟؟ی من نداری تو خونھ یزی کھ چگھید_  آراد
 
 :  گفتمی آرومی صدابا
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 ! نھ_ 
 
 ی افتاد دو روز اخراجم تموم شده و امروز مادمی ھوی اومدم کھ رونی ساختمون باز

 ببرم ادی اتفاقات رو از نی درس بشھ و اری ذره درگھیتونم برم دانشگاه تا حد اقل ذھنم 
 ی چمدون و لباس ھاھی با عستی ضایلی خدمی لحظھ بھ خودم نگاه کردم و فھمھیاما . 

 ! م بھ دانشگاه برختھیبھم ر
 یرو.  کردم کج کردم ی می کھ غم و غصھ ھام رو توش خالی رو بھ طرف پارکراھم

 ... اما نبود!  ھست یکنم کھ ھنوزم راه نجات فکر نی کردم بھ ای نشستم و سعمکتین
 تونم از پس ی می شھ چھ جوری سالم م١٩ گھی سالھ کھ تا چند روز د١٨ دختر ھی من

 ؟؟! اوری ؟ اونم تنھا و بدون امیمشکلاتم بر ب
 ی کنی و بدون وقفھ نازل مینجوری کھ ھمی من ازت کمک خواستم نھ بدبختای خداآخھ

 ! 
 ، با پدر و حی ھم سن و سالام ھر ھفتھ برم تفرنی خوام عی منم دل دارم ، منم مایخدا

 ھام درس بخونم و فکرم تی بھ موفقدنی رسیمادرم سفر برم و خوش بگذرونم ، برا
 ذکرم خردشدن توسط خانواده و   تمام فکر ونکھی درسم متمرکز کنم نھ ایرو رو

 ! م باشھندار  بھشی علاقھ اچی کھ ھیازدواج با فرد
 ی ھمست ؟ پس داری گن خدا تو قلبای رسھ ؟ مگھ نمی اصلا صدام بھ گوشت مایخدا

 بده و تی ذره ھم کھ شده بھ من اھمھی کنھ مگھ نھ ؟ پس یشکستھ شدن قلبم رو حس م
 ...  طاقت ندارمگھی کھ از زبان خودتھ قسم دیبھ ھمون قران! کمکم کن 

 :  شدم و با تمام وجود داد زدمبلند
 

 !  بسسسسھگگگگھییییید_ 
 

 تیاھم!  کردن ی نگاه می روانھی کردن ، انگار بھ ی نگاھم می جورھی اطرافم مردم
اسما ھم کھ .  نکردم دای موندن پی رو برایی فکر کردم جایندادم و بلند شدم ، ھر چ

 شی گرفتم فعلا برم پمی تصمنی رو نداره و تو خوابگاھھ ، بنابرای کسچارهیخودش ب
 !  ماین

 دیشا!  خوام خودم رو بھ دست سرنوشت بسپرم ی ، مماستی کھ برام مونھ نی کستنھا
 ی موقعھی دیشا! اون دوستم داره اما من نھ .  ازدواج کنم مای کھ من با ننھی اریواقعا تقد

 !  دونمیمنم بھش علاقھ مند شدم نم
 مدت اون تنھا نیتو ا.  دم ی کردم دارم آراد رو عذاب می حس می دونم چرا ولینم 

 !  دونمی کرده بودم کھ اسمش رو نمدای بھس پی حسھی گاه من بود و من ھیتک
 شیھمون بھتر برم پ.  نھی خواد منو ببی نمی حتگھی ، آراد دستی مھم ننای اگھی داما

 ... ماین
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 با تعجب نگام کرد ، اما بعد از یاول کم. باز کرد   در رومایفشار دادم ، ن  روزنگ
 .   در کنار رفت و من با چمدونم داخل شدمیجلو

 
   ؟دهی راھت می گفتی شد ؟ مگھ نمیچ_  ماین
 

 !  کنمی خواھش مماین_ 
 
 . لتھیباشھ ھرجور م_  ماین
 

تازه وقت کردم .  مبل نشستم ی عوض کردن لباس ھام و شستن دست و صورتم روبعد
 و دی سفیواریاغد د کھ با کی متر٢٠٠ حدودا ی خونھ ھی«  کنم یخونش رو بررس

 ھی رنگ وجود داشت ، ی قھوه ای مبل ھاییرای پوشونده شده بود وداخل پذیقھوه ا
 .  بھ سمتم اومدلایظرف پف ھی با ماین» ... ھم کنار کاناپھ بود ونھیشوم

 
  ؟نمی بی نمیزی چطونی از اون دختر شر و شگھیچرا د_  ماین
 

 ! ی داغونش کردینجوریچون خودت ا_ 
 
  ؟یو حالا اگھ بخوام درستش کنم چ_  ماین
 

 ! ستی نی ؟ اصلا درست شدنیچھ جور_ 
 
   ؟؟ی فکر کردشنھادمی پیرو_  ماین
 

  آره_ 
 
  ؟؟جشینت_  ماین
 

 !!!!!!!!! قبولھ_ 
 
 ! ی بشی کردم انقدر زود راضیفکر نم_  ماین
 

 ازش نفرت داشتم شھی کھ ھمی برسھ کھ بھ کسی کردم روزی وقت فکر نمچیمنم ھ_ 
 !  ازدواج جواب مثبت بدمیبرا
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 .  برات رقم زدهینجوری اریتقد_  ماین
 

 !  و سرنوشت دست بردری شد تو تقدیکاش م_ 
 
  ازدواج با من ؟ی براھی چلتیدل_  ماین
 

 !   کھ مجبورم باھات ازدواج کنمنھی المیدل!  ، اجباره ستی عشق نلمیدل_ 
 
 چرا ؟_  ماین
 

 کار مجبورم ازدواج با تو رو قبول نی ایبزنم و برا  خوام شانسم رو محکیچون م_ 
 نھ ای ی گاھم باشھی تکی تونی می زنی تو کھ دم از دوست داشتن منمی خوام ببیم! کنم 

 ی خاکی کره نی تو انمی خوام ببیم!  نھ ای واقعا برات ارزش دارم نمی خوام ببیم! 
 !   نھای  کنھخودش ی تونھ منو وابستھ ی میکس
 
 ییمن تمام تنھا!  ی برام ارزش داری تر از اونچھ فکرش رو بکنشی بیلیتو خ_  ماین

 .  دم بھت قولی دم ، قول میھات رو پوشش م
 

 . ی باشبندی پای زنی کھ میی بھ حرفادوارمیام_ 
 
 ھستم مطمئن باش_  ماین
 
 ونی تلوزی رد و بدل نشد و من خودمو با عوض کردن کانال ھانمونی بی حرفگھید

 .  مشغول کردم
   
 

 بلند شدم و بعد جمع کردن عیسر.  ھنوز خواب بود مای از خواب پاشدم نی وقتصبح
 دانشگاه ی بھ در ورودیوقت.  بھ سمت دانشگاه حرکت کردم می کولھ پشتیکتابام تو

 . دی دوی کھ بھ طرفم مدمی اسما رو ددمیرس
 

  چشمات گود شده ؟؟ری چند روز ؟ چرا زنی ایسلام رھا ، کجا بود_  اسما
 
 :  کھ تو گلوم نشستھ بود فقط تونستم بگمی بغضبا
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 ! اسما_ 
 

 !   ، بگوزمی کن عزیجانم ؟ بگو خودتو خال_  اسما
 

 . دمی محی سرکلاس بعدا برات توضمیفعلا بر_ 
 

 . می برایباشھ گلم ، ب_  اسما
 

 مسخره ی و کلمی کھ توش با آراد معجون خورده بودمی رفتی شاپی کلاس بھ کافبعد
 ی رو ھم نمی دلتنگنی الی دلیحت!  دلتنگ آراد بودم ی ، کلمی دراورده بودیباز

 ! دونستم
 

  شده ؟ی چنمی کن ببفیخب حالا تعر_  اسما
 

 ی مشتری کردم و از غم و غصھ ھام کھ روز بھ روز داره بفی تعرزوی ھمھ چبراش
 . شھ گفتم

 
  ؟ی ازدواج کنمای با نی خوای میتو مطمئن_  اسما

 
 برام مونده کھ بھ مایھمھ منو از خودشون روندن ، فقط ن.  ھی قطعممیتصم! آره _ 
 !  خودش دوستم دارهی دهیعق
 

  ؟؟ی خوش نکرده بودیکی باور کنم دلتو بھ ی خوایم_  اسما
 

 من بھ آراد اعتماد کرده بودم و گھیاسما راست م! درستھ . » آراد «  گرفتم منظورشو
 رو با دامی امیاما اون ھمھ !  شدم ی مدواری گاه امھی تکھیکم کم داشتم بھش بھ عنوان 

 :  و رو بھ اسما گفتمدمی آه پر حسرت کشھی!  کرد دی نا امرشی اخیرفتارا
 

 !   تموم شده اسمازی ھمھ چگھید_ 
 
 
 .  راه افتادممای نی کردم و بھ سمت خونھ ی ازش خداحافظعدب
 
 »  از زبان آرادداستان«
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 شرکت سی قرار مھم با رئھی کردم چون امروز ی خودم خالی عطر رو روی شھیش
 .  باشمبی خواستم از ھر نظر بدون عینھال داشتم و م

 
 ی خالی شدم و بھ جاامیسوار زانت.  رفتم نگی شرکت رو برداشتم و بھ سمت پارکدیکل

 در ی کھ بارھا و بارھا رھا روش نشستھ بود و مسخره بازییجا!  شدم رهیبغل دستم خ
 ... اورده بود

 
 .  شدمادهی پدمی شرکت کھ رسبھ
 

 .  داخل منتظر ھستنی نادریآقا_  یمنش
 

  باشھ_ 
 

 ھی شرکت نھال کھ قرار بود تو وارد کردن اجناس از ترکسی رئی صحبت با نادربعد
 . با ما مشارکت کنھ از شرکت خارج شدم

 
 بود ، فکر کنم سادهی وایکنار در ورود!  خونھ ارمشی سمت دانشگاه رھا رفتم تا ببھ

 و بھ سمت نیی من سرشو انداخت پادنی بوق زدم کھ برگشت ، با دھی. منتظر من بود 
فکار من سوار  منتظر بودم در رو باز کنھ کھ برخلاف ادی بھم رسیوقت.  اومد نمیماش
 !  رنگ بود شد اهی سسی جنسھی کھ ی بغلنیماش

 اتفاقات ادی کنم ؟ تازه ی مکاری چنجای بھ خودم اومدم و بھ خودم گفتم من اصلا اھوی
 و خودمو سرزنش کردم کھ دمیبا مشت بھ فرمون کوب.  و دعوام با رھا افتادم ، آه ریاخ

 !!!! چرا بر اثر عادت دنبال رھا اومدم
!  ستی تو مغزم فرو کنم کھ رھا مال من ننوی ادی بھ سمت خونھ روندم ، باتی عصبانبا

 بارم بھش ابراز علاقھ نکردم تا از حس اون بھ ھی یمن حت.  سختھ یلیاما سختھ ، خ
 ...  دونھ اما منی دوست ساده مھیاون منو فقط .  ببرم یخودم پ

 فرق دمی سال د٢٣ نی کھ تو اییخترا از اون تو ذھنم فرشتھ ساختم ، اون با تمام دمن
 ! ی بود عالیاون عال! داشت 

 .   نداشتماقتشوی من لدیشا
 با بد جلوه ماین!  استفاده کرد مای خودشو ننی بی پل ارتباطھی اون از من بھ عنوان یول

 ی مشھیخود رھا ھم.  رھا تونست خودشو خوب جلوه بده ی خانواده شیدادن من پ
  ؟؟؟ھی کارا چنی الی متنفره اما پس دلمایگفت کھ از ن

 !  اون منو دور زد مطمئنم...من اشتباه نکردم ... نھ ... نھ ... دیشا...  دیشا
 کنم ی کھ من فکر می اون طورھی ؟ اگھ قضی اگھ واقعا من اشتباه کرده باشم چاما

 !!!!! ؟؟؟؟؟ینباشھ چ
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 !  دونمی دونم ، نمینم
 
 !! نگمی ربعھ نو پارکھی کی نزددمی خودم اومدم کھ دبھ
 
 . دمی شدم و بھ سمت خونھ رفتم و تا شب موقع شام گرفتم خوابادهیپ
 
 
 » داستان از زبان رھا «
 

 ! مای شدم ، طبق معمول نداری از خواب بی کسی با نوازش ھاصبح
 

  ؟ھی چگھیھااان ؟ د_ 
 
  ؟؟؟می بدشی آزمامیمگھ قرار نشد امروز صبح ساعت ھشت بر_  ماین
 
   بزار بخوابمگھیاه ولم کن د _
 
 ! تازه الان ساعت دھھ!  شھینچ نم_  ماین
 

  کنم کھ ساعت دھھ ؟کاری من الان چیگیم_ 
 
  گھیاه رھا پاشو د_  ماین
 

 ... باشھ الان_ 
 
!  ادامھ دادم نمی رو سرم و بھ خواب نازندمی پتو رو کشرونی کھ از اتاق رفت بماین

 ... دور و برم رو حس نکنمی بخوابم تا اتفاقاشھی شد ھمیکاش م
 بالا و پتو رو از دمی پرعیسر!!  زدم خی حس کردم ھوی کردم کھ ی مری خواب ستو

 . دمی سرم کنار کشیرو
 

 ممممااااایییین_ 
 
 جانم ؟_  ماین
 
 !  ھی کنم خبریفکر کرده چون گفتم باھاش ازدواج م!  پسره نی اه از دست ااه
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 رو آسون ی و ھمھ چامی چند روز کنار بنی کردم با اتفاقات ای دو روز سعنی اتو
 !  رمیبگ
 !  سقفھی ری برم زمای کھ من با ننھی اری واقعا تقددیشا
 
 

 .  می دادشی آزمامای و اول من و بعد نمی رفتشگاهی لباسام بھ آزمادنی پوشبعد
 
   تو رگمی بزنیزی چھی می بردیپاشو کھ با_  ماین
 

 !  گشنمھیلیآره منم خ_ 
 
 . میمعلومھ خب صبحونھ کھ نخورد _ ماین
 
 .  می ژامبون مرغ خوردچی و دو تا سانومی رفتی فروشچی ساندوھی ھم بھ با

!  کردم ی ظھر بعد دانشگاه فکر مروزی خوردم بھ دی رو مچمی کھ ساندوینجوریھم
 اومد دم دانشگاه و برام بوق روزی چرا ددمی فھمی برام سخت بود ، نمیلیدرک آراد خ

 رونی با چمدون بروزیمطمئنا بر حسب عادت اومده و گرنھ اون خودش من رو د! زد 
 !... ارشمدوی دوباره امدی نبانھیکرد ، آره ھم

 
 :  اومدم کھ اسما گفترونی در دانشگاه با اسما باز
 

  خونست ؟مایالان ن_  اسما
 

  ؟ی چینھ برا_ 
 

  اونجا ؟؟؟امیبآخ جون ، من _  اسما
 

 ! آره ، چرا کھ نھ_ 
 

  میپس د برو کھ رفت_  اسما
 
 ! می در اوردی مسخره بازی و تو راه با اسما کلمای نی تا خونھ می در بست گرفتھی
 

  ی دی وفق مطی خودتو با شرای خوبھ داریلیخ_  اسما
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 ی خدا واقعا صدامو نمدی کنم شای وقتا فکر میاما بعض!  بھتره ی جورنیآره ، ا_ 
 !  کھ دوستش ندارم ازدواج کنمیشنوه کھ الان مجبورم نا خواستھ و با کس

 
 . ی بھش فکر نکنگھیبھتره د!  نکن یناشکر_  اسما

 
  باشھ_ 
 

 .   شدمادهی پول رو حساب کردم و پمیدی رسیوقت
 ی افرادی و ھوراغی جی بھم داده بود در رو باز کردم کھ با صدامای کھ نیدی کلبا

 !  شناختمی نفرشونم نمھیمواجھ شدم کھ 
 
 !!!! تولدت مبارک_  ماین
 

 ھان ؟ تولدم ؟_ 
 

 :  و آروم گفتسادی اومد کنارم وااسما
 

 !  بده منشینخواست! ستاااای بدم نمای پسر خالت ننی گما ایم_  اسما
 

 چشمم_ 
 
ردن لباسام از اتاق بعد عوض ک.  کرد بھ سمت اتاق تا لباس عوض کنم میی راھنماماین

 ... دمیسرم رو بالا اوردم کھ آراد رو د!  جسم سخت برخوردم ھیخارج شدم کھ بھ 
 !  کنھ ؟ی مکاری چنجای انی لحظھ رفتم تو شک کھ اچند
  پوزخند کھ نشون از نفرتش بھ من بود از کنارم رد شدھی نگاه بھم انداخت و با ھی آراد

! 
 ھی.  برام جشن تولد نگرفتھ بود ی وقت بود کسیلی ندادم و وارد سالن شدم ، ختیاھم

 !  شاد شدممای کار ننی از اییجورا
 

  ؟ماین_ 
 
 جانم ؟_  ماین
 

  ممنون_ 
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  خواھش_  ماین
 
 !  بود ازش تشکر کنمفمی کرده باشھ وظمای ھم کھ نی نظرم ھر کاربھ
 :  رفتم و گفتممایخم بھم زل زده بود ، بھ سمت ن آراد افتادم کھ از اون اول با اادی ھوی
 

  کنھ ؟؟؟ی مکاری چنجایآراد ا_ 
 
  من و تو باشھ ؟؟ی ھا و خنده ھایبده خواستم شاھد خوشحال_  ماین
 

 :  رفت تو ھم و گفتماخمام
 

 !  ی رو برنجونیکی با خنده ھات ی خوای ھم بده کھ میلیبلھ خ_ 
 
  ؟ی کنی متی تو چرا ھمش از اون حمانمی مگھ ؟ اصلا ببھیچ_  ماین
 

 ! شھی چاره حداقل حرف حق حالیچون اون ب_ 
 
  ارمی رو بکی مثلا تولدتھ تا منم کھی بقشیحالا کھ دعوتش کردم ، فعلا برو پ_  ماین
 

 چشم_ 
 

 :  کھ نشستم اسما اومد بغل دستم نشست و گفتنیھم
 

  ، دختر تولدتھ ھااای باز غم باد گرفتھیچ_  اسما
 

 :  کردم گفتمی می دستم بازی کھ با انگشتاینجوریھم
 

  ؟؟یدیآراد و د_ 
 

 مگھ اومده ؟؟_  اسما
 

 جالبھ نھ ؟؟!  ما کنار ھم باشھ ی دعوتش کرده تا شاھد لبخند ھامایبعلھ ، آقا ن_ 
 

 !   کنھ ھای داره مسخرش میادی ھم زمای ننیا_  اسما
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  آره_ 
 

 ازدواج مای ھم خودت ، با نھی دونم کی کھ ھم من مھیکی شیاگھ دلت واقعا پرھا _  اسما
 ! نکن

 
 .  رو گرفتمممی تصمگھیاسما من د_ 
 

 .   خوندنی زدن و تولدت مبارک می رفتم ، ھمھ دست مکی پاشدم و بھ سمت کبعد
 چیالبتھ نا گفتھ نمونھ ھ.  ھمھ دونھ دونھ بھم کادو دادن می سالگ١٩ فوت کردن شمع بعد

 !  شناختمیکس رو نم
 .   لباس شب قرمز دادھی داد ، اسما ھم بھم دی سفی طلاسی سرھی بھم ماین

اومدم .  توش بود کی کوچی جعبھ ھیدستشو دراز کرد !  دی آراد رسی بھ کادونوبت
 : بازش کنم کھ گفت

 
  خداحافظ.ش کن  بازیتنھا کھ شد_  آراد

 
 !! رونی از خونھ رفت بو
 

 کنجکاور بودم بدونم یلیخ.  گفتم و رفتم تو اتاقم ری شب بخعی رفتن مھمونا سربعد
 ! ھی آراد چیکادو

 گردنبند بھ شکل قلب بود کھ از وسط ھی.  رو قفل کردم و در جعبھ رو باز کردم در
 :  نوشتھ شده بودیزی شد و داخلش چیباز م

 » یدوستت دارم ھم واحد «
  
 و ختمی آب روانی لھی از پارچ آب بغل تختم عی ، سرادی لحظھ حس کردم نفسم بالا نمھی

 !  خوردم
 دستام فشردم ، موھام رو ی اومدم و گردنبندم رو تورونی کم از اون حالت شک بکم

 ! کنار زدم و انداختمش دور گردنم
 واقعا آراد دوستم داشت ؟ اگھ دوستم یعنی!  مشغول کرد یلی کادو فکرم رو خاون

 ! امی بمای کرد کھ فکر کنم تنھام و بھ سمت نی نمرونیداشت ھرگز منو از خونش ب
 کنم حالا خواستھ ی ازدواج ممای و با نادی مشمی جواب آزماگھی علاوه تا چند روز دبھ
 !  نا خواستھای
 .  بش گذاشتم اوردم و داخل جعرونی فکر گردنبند رو از گردنم بنی ابا

 ...  کھ خوابم برددی نکشھی و بھ ثاندمی تخت دراز کشیرو
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 افتاد ادمی رفتم تا حاضرشون کنم برم دانشگاه کھ لمی شدم بھ سمت وساداری بی وقتصبح

 ی مفصلی راھت بلند شدم و صبحونھ الی با خنی ھمیبرا. امروز اصلا دانشگاه ندارم 
 .  نوش جان کردم

 !  کردن خونھ مشغول شدمزی حوصلم سر رفتھ بود کھ بھ تمانقدر
 .   زنگ خوردمی کھ گوشدمی کشی پنجره ھا رو دستمال مداشتم

 
  ؟دییسلام ، بفرما_ 
 
  مایسلام منم ن_  ماین
 

  یسلام ، خوب_ 
 
  ؟ی ، سلامتیممنون ، تو خوب_  ماین
 

  ؟ی زنگ زدی داشتکاری ، چیمرس_ 
 
 ! یری رو بگشای جواب آزمای بردیمروز ھفتمھ با بگم اخواستمیم_  ماین
 

   ، فعلا خدافظرمی گی مرمیباشھ م_ 
 
 خدافظ_  ماین
 

 ، پاشدم و حاضر شدم تا برم دی خونھ کھ حدودا دو ساعت طول کشی انجام کارابعد
 . رمی رو بگشمونیجواب آزما

 
 خوره ی داد خونامون بھم می کھ مثبت بود و نشون مشمونی گرفتن جواب آزمابعد
 .  شدممای نی خونھ یراھ
 پتو ھیپاشدم !  کاناپھ خوابش رفتھ بود ی رومای بود و نمی و نشی ساعت شدمی رسیوقت

 .برداشتم و انداختم روش
 !!!!  افتادمی مجازی شبکھ ھاادی سر رفتھ بود کھ ی بدجورحوصلم

 بھ نام آرتان از یکی قھیعد پنج دق زدم کھ بی چرخھی نستای برداشتم و رفتم تو امویگوش
 !  کھ صفحم باز بود فالوم کرد و کامنت گذاشتییاون جا

 
  ؟یتلگرام دار_  آرتان
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  آره_ 
 

 . می باھم چت کنکمی کن وی شمارمھ سنیا_  آرتان
 

  یاوک_ 
 

 :  ام دادمی کردم و تو تلگرام براش پوی سشمارشو
 

  ی بھم دادنستای ای الان شمارتو تونی سالھ از تھران ، ھم١٩ انایسلام ، من ک_ 
 

 .  اسمو دوست داشتمنی بود ، کلا اانای کمی مجازی تو شبکھ ھااسمم
 

  سالھ تھران٢٣سلام ، منم آرتان _  آرتان
 

 . خوشبختم_ 
 

  نطوریمنم ھم_  آرتان
 

  ؟ی کنی مکاری چیدار_ 
 

  ؟ی کنم ، تو چی کھ برام اتفاق افتاده فکر مریبھ حوادث اخ_  آرتان
 

 ! ھی ، غلط چھی دونم درست چینم!  ستی خوب نادی روزا حالم زنیا.  نطوریمنم ھم_ 
 

 .  کنمیحستو درک م_  آرتان
 

 بھ گھی کھ قراره تا چند روز دی کردم و کسدای بھش پی احساسھی کھ ی کسنیب_ 
 !  افتادمریعقدش درام گ

 
 !  کنھی داره ازدواج مبای و زری نظی بی فرشتھ ھی کھ عاشقشم ، یکس_  آرتان

 
  ؟ی تا برش گردونی شیچرا دست بھ کار نم_ 
 

 !  کردمرونشیچون خودم ب_  آرتان
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  کرده بود ؟کاریمگھ چ_ 
 

 ! دونمی نمقیخودم ھم دق_  آرتان
 

   بھ حالت اول برگردهتی زندگدوارمیام_ 
 

  نیھمچن_  آرتان
 

   کنمی ، بعدا باھات صحبت میفعلا با_ 
 

  یبا_  آرتان
 
 

 ھیامروز صبح !  گذره ی گرفتھ بودم مشاروی کھ جواب آزمای روز از روزسھ
 !  نوزده بشم کنم  م رسوند فکر  کھ اسما بھیی داشتم کھ با تقلب ھایامتحان با استاد طاھر

 دانشگاه اطی خودم تو حیداشتم برا.  دنبالم ادی ھستم تا بمای حال حاضرم ھم منتظر ندر
 .   شاپ کنار دانشگاهی زدم کھ بھ فکرم زد برم کافیقدم م
 .  رفتمرشی داخل و بھ سمت پذرفتم

 
 .  خواستمی منی شانی ساھیسلام آقا _ 
 

   تا صداتون کنندینی بشدییچشم خانم بفرما_  مرد
 
 یبھ زن و مردا شماره ده نشستم و زی میرو.  شماره بود بھم داد ی برگھ کھ حاوھی و

 اونا ھم مشکلات من یعنی زدن نگاه کردم و با خودم گفتم ی کھ باھم حرف میجوون
 !رو دارن ؟

.  رمی بگلی رو تحونمی شانی من رو صدا زدن تا برم و سای شماره قھی چند دقبعد
.  نشستن می کنارزی می پسر و دختر جوون ھم روھی میھمزمان با نشستن من رو صندل

 !!  آرادهدمیبلند شد بره سفارش بده کھ د!  برام آشنا بود یلیپسره از پشت خ
آراد شروع .   گوشدادن بھ حرفاشون کنار بزارم ی حواسم رو برای کردم ھمھ یسع

 : کرد
 

 !  بودمتدهی وقت بود ندیلیخ_  آراد
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 !  دلم برات تنگ شده بودیلی ، خنطوریمنم ھم_  دختر
 

 برا ؟ اونجا خوش گذشت ؟چھ خ_  آراد
 

 ! نجامی شرکت ساحل اریالان ھم بھ عنوان مد!  بود یآره عال_  دختر
 
 

 دمی دی ؟ اگر من تو رو تو اون جلسھ نمیای می داریچرا زودتر خبر نداد_  آراد
 ! ی دادیعمرا اگھ بھم خبر اومدنت رو م

 
  ؟یاد انجام دی اومدم مثلا چھ کار خاصیدیااا حالا کھ فھم _ دختر

 
 .  گمیالان بھت م_  آراد

 
 !  دراوردی جعبھ مخملھی کتش بی خم شد و از جعی سرو
 
   با عشقمیتقد_ آراد  
 

 . نمیبده بب!!!  محشره نی ایوا_  دختر
 

 !  نھای تو دست قشنگھ نمیدستت کن بب_  آراد
 

 : انگشتر رو دستش کرد و گفتدختره
 

  ؟ی خواستگاریای قراره بیحالا ک!  ھیعال_  دختر
 

  اونم  بھ موقش_  آراد
 
 ده ی گردنبند دوستت دارم مھی بھ من شی کھ سھ روز پنی نا راحت شدم از ایی جوراھی

 خوبھ اون نایا!  شنوهی ، گل مگھی و با دختر مردم گل منھی شی منجای اادیاونوقت م
  بود ؟؟؟ی چگھیحلقھ د

 روز بھ سما اون دختره کھ اورده ھی!  شھ ی علاقھ مند میکیحتما آقا ھر روز بھ !  ھھ
 !  دخترهنی بھ اگھی روز بھ من و روز دھیبود خونھ ، 

 .  خارج شدمنھی کھ آراد منو نبی و کولم رو برداشتم و بدون جلب توجھ طورپاشدم
 . دی دوی کھ بھ سمتم مدمی رو دمای سمت در دانشگاه رفتم، نبھ
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   تو ؟یکجا بود_  ماین
 

 چطور مگھ ؟!  بغل نی شاپ ھمیکاف_ 
 
خب !  یکل دانشگاھم گشتم نبود!  ی دی زنم جواب نمی زنگ میھر چ_  ماین

  گھینگرانت شدم د
 

 !  بودلنتی سامی گوشدیاا ببخش_ 
 
 . نی تو ماشنی برو بشای ، بستی مھم نگھید_  ماین
 

 . چشم_ 
 
 رستوران ھی ناھار رو تو مای نشنھادیبھ پ.  داخلش می و نشستمی رفتنی سمت ماشبھ

 !  می خوداورانی تو نیسنت
 بھ مقصدمون من دنی و تا رسمی از خوردن ناھار بھ سمت خونھ حرکت کردبعد

 . دمیخواب
 
 . میدی رسیپاشو خانوم_  ماین
 

.  می و وارد خونھ شدمی شدادهیاز آسانسور پ.  شدم و بھ طرف آسانسور رفتم بلند
 :  گفتمایکنم کھ ن استراحت کمیخواستم بھ طرف اتاقم برم تا 

 
 ! نی بشایقبل رفتن بھ شرکت کارت دارم ب_  ماین
 

 . بزار لباسام رو عوض کنم ، چشم_ 
  

  نشستممای نیبعد رفتم و رو بھ رو.  عوض کردم ی ست خونگھی لباس ھام رو با یتند
. 
 

 خب ؟_ 
 



 @cafeetakroman                اختصاصی کافھ تک رمان           یرمان ھم واحد

 97 

 اومده و شمونی جواب آزماشی سھ روز پی دونیھمونجور کھ خودت م_  ماین
 عتری و بھ نظر من ھر چھ سرستی نزی صبر جاگھی دنیبنابرا! تانھ مثبت بوده خوشبخ

 !  می عقدمون اقدام کنی برادیبا
 

 !  ندارمشوی زوده ، من امادگیلیاما الان خ_ 
 
 !   پس فردا عاقد دعوت کردمیعنی روز جمعھ ی براستی نمی حالزای چنیمن ا_  ماین
 

  نداره ؟؟ی نظر من ارزشیعنی_ 
 
 بی ترتی مھمونھی می بھ ھم محرم شدنکھیبعد ا! ااا رھا انقدر ساز مخالف نزن _  ماین
 . منم کھ دوستامو دعوت کردم!  ی نداری ، تو ھم کھ بھ جز اسما دوستدمید
 

  ؟یمادر پدرامون چ_ 
 
منم کھ !  شرکت کنن ی تو مراسم عروسستنی حاضر نی تو کھ حتیخانواده _  ماین

 منم ی خانواده نی بنابراھی تو رو انتخاب کردم ناراضنکھیمادرم از دستم بھ خاطر ا
 ! انینم
 

 نھای ای اشاره کنم ھمھ دیالبتھ با!  ، ھھ دنی متیچقدر خانواده ھامون بھ ما اھم_ 
 !  توعھریتقص

 
 !   حس کردم حرفام پر از تعنھ استکاملا

 
 . رھا دوباره شروع نکناا_  ماین
 

 نداره ی آقا اصلا نظر من براش ارزشنیا!  ندادم و بلند شدم کھ برم بخوام جوابشو
 ! واقعا کھ

 
 می من اومدی لباس برادی خری پنجشنبھ ھستش و در حال حاضر من و اسما براامروز

. 
 

  ؟ییرھا_  اسما
 

 ھوم ؟_ 
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 ! یحال باش خوشدی بای کنیمثلا فردا ازدواج م_  اسما

 
 ازدواج کنم کھ دوستش ندارم ، نظر من ی اسما ؟ من قراره با کسی ایچھ خوشحال_ 

 !  نداره و فقط و فقط بھ فکر خودشھیبراش ارزش
 

 ! ی بھم بزنزوی ھمھ چی تونیتو م!  ستی نی ازدواج زورنیا_  اسما
 

 !   شھینھ نم_ 
 

 ! ی کنی با سرنوشتت لج میرھا تو دار_  اسما
 

 ، چقدر قضاوت ی عدالتی طاقتم تموم شده ، چقدر بگھید!  کنم یآره ، دارم لج م_ 
 ! آخھ ؟جایب
 

 !... یفی کارو با خودت نکن ، تو حنیرھا ا_  اسما
 

 :  بلند و مشکل رفتم و رو بھ اسما گفتمی لباس مجلسھی توجھ بھ حرفاش بھ سمت بدون
 

  خوبھ ؟؟نیا_ 
 

 !!!! رھاااا_  اسما
 

  ؟ھی چگھید_ 
 

  بپوشھ ؟؟ی کھ روز عقدش لباس مشکیدی رو دیآخھ ک_  اسما
 

  ؟؟ھی نفر باشم مشکلنی خوام اولیمن م_ 
 

 :  حرصش گرفتھ بود گفتی کھ حساباسما
 

 !  گم بھ خاطر خودتھی می خواد بکن ، من ھر چی دلت میھر کار_  اسما
 
 رو بده تا پرو ی مشک سمت ھمون مغازه رفتم و از فروشنده خواھش کردم کھ لباسبھ

 !   پوزخند مسخره بھ رنگ لباسم زدمھی و دمیلباس رو تو اتاق پرو پوش. کنم 
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 نی کھ بھ خاطر آستی بلند بھ رنگ مشکی لباس مجلسھی«  لباسم کردم زی بھ آنالشروع
 آزاد نیی تنھ ھم روش داشت تا کمر جذب بود و از کمر بھ پامی کت نھیکوتاه بودنش 

 : حساب کردم و بھ سمت اسما رفتم.  خوب بود شیکم و ب» بود 
 

  ؟؟یخواھر_ 
 

 :  برگردوند و گفتروشو
 

 ھان ؟_  اسما
 

 ! ھان نھ و بلھ_ 
 

 بعلھ ؟؟_  اسما
 

 تو لباسھ ی دونی رو ندارم ، تازه نمیمن کھ بھ جز تو کس!  نداشتم یمن منظور_ 
 لیدل. ادی خوشم می ؟ من از رنگ مشکھی چیدونیاصلا م! چقدر خوشگل شدم کھ 

 ! نھی رنگم ھمنیانتخاب لباسم بھ ا
 

 و بلند شد و دستمو گرفت ی خر خودتیعنی بھم کرد کھ ھانھی نگاه عاقل اندر سفھی اسما
 . ی بھ سمت کفش فروشدیو کش

 
  ؟ی خوایخب حالا عروس خانم کدومو م_  اسما

 
 شنھادی پنی ھمی برا زدی بھ دل نمی کدوم چنگچی بھ کفشا کردم اما ھی نگاه سرسرھی

 .  ی بغلی مغازه میدادم بر
 

 ! ھی ؟ اون طوسینی بی اسما اون کفشرو میوااا_ 
 

 .   کھ با ھم ست شھمی خری ھم می طوسی روسرھی!  خوشگلھ یلیآره خ_  اسما
 

 . باشھ_ 
 

.  می رفتابونی اون ور خی فروشی و بھ سمت روسرمی کفش مدنظرمون رو گرفتمیرفت
 ! دمی پسندی از شال مشتری رو بیمن کلا روسر
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   داخلمی برایب_  اسما
 

  یاوک_ 
 

 ھستن رو ی کھ بھ رنگ طوسیی ھای روسرمی داخل و از فروشنده خواستمیرفت
 انتخاب کردم کھ ی مشکی ھاھی با حاشی طوسی روسرھی و در آخر ارهیبرامون ب

 ی و دوتا بستنمیبعد از اونجا رفت!  حساب کرد چارهیچون پولام تموم شده بود اسما ب
 :  کھ دھنم پر بود گفتمیھمونجور.  بھ خوردن می و شروع کردمی گرفتیفیق
 

  ؟ی خوای نمیزیاسما تو چ_ 
 

 .  نکردمدای پی خاصزی اما تا حالا کھ چی لباس مجلسھیچرا _  اسما
 

 لباس ھی تو ھم ی تا برا می بزنی چرخھی می بغلابونی خمی برمی رو بخورامونیبستن_ 
 . می کندایخوشگل پ

 
  یاوک_  اسما

 
 اسما ی رنگ برادی سفکی فوق العاده شی لباس مجلسھی و می رفتامونی خوردن بستنبعد
 .  خونھمی تا برمی سوار اتوبوس شدنی بنابرامی خواستی نمیزی چگھید.  میدیخر

 
 اسما ؟_ 
 

 جونم ؟_  اسما
 

 ! ی فکر کنن عروسرنی موقع تو رو با من اشتباه نگھی_ 
 

 !  در اون حدم بھ تو شباھت ندارمگھینھ د_  اسما
 

 . رنی تو رو با من اشتباه بگدی شاگمی مدهیچون لباست سف!  خره گمیلباستو م_ 
 

 خخ نھ بابااا_  اسما
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 شدم و از اسما ادهی پدمی بھ خونھ کھ رسمی نزدی حرفگھی بھ خونھ ددنی رستا
  و رفت خوابگاھشومدی با من نمی برادی بھش اسرار کردم بیھر چ.  کردم یخداحافظ

! 
 

 زی شدم و بعد شستن دست و صورتم مداری سرم بی ساعت بالای با صداصبح
 ی کردم چون براداری رو بمای رفتم و ندی کھ دم کشییچا. صبحونھ رو حاضر کردم 

 .   داشتمشگاهی وقت آرا١٠ساعت 
 

 ی حالی بنی تا صورتم از اشگاهی بلند شو صبحونتو بخور بعد من رو ببر آراماین_ 
 . دراد

 
  اااا چقدر زود صبح شدا_  ماین
 

   بلند شوعیمن رفتم سر_ 
 

 شگاهی آرای و من لباسم رو برداشتم تا تومی خوردن صبحونھ ھردو حاضر شدبعد
 . ون ندم نشمای دادم فعلا لباسم رو بھ نحیبپوشم ، ترج

 ... می مدنظرمون حرکت کردشگاهی و بھ سمت آرامی شدمای نسی ھم سوار جنسبا
 و غذا نھی شب تدارک ببی مھمونی رسوند و خودش رفت تا براشگاهی منو بھ آراماین

 .  سفارش بده
مشغول اصلاح کردنم شده بود و منم )  شگریآرا(  جون می بود کھ مری ساعتھی حدود

 !  خوابم گرفتھ بودیلیخ
 دوساعت کار کی صورتم کھ اونم نزدشی کارش تموم شد و رفت سراغ آرابلاخره

 ازش تشکر ی کلنی کرد و بابت ھمی و با مھارت کار مفی ظریلی جون خمیمر. برد 
 .   دنبالمادی زنگ زدم و ازش خواستم بمای بود کھ بھ نکی ساعت یکاینزد. کردم 

 .  می ناھار مفصل خوردھی و می ھم بھ خونھ رفتبا
 ...  شددای مھمونا پی بود کھ کم کم سر و کلھ ۵ ساعت

 
 .   کردمی شد سلام می بودم و ھرکس وارد مستادهی در اکنار

 کمرم ری زیکی پام رفت و رو ھوا معلق شدم کھ ری دامنم زھوی رفتم کھ ی راه مداشتم
 !!!! برگشتم تا ازش تشکر کنم کھ با آراد مواجھ شدم! رو گرفت 

 :  کھ گفتدمی خودمو عقب کشعیسر
 

 !!  پوشیسلام عروس خانوم مشک_  آراد
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 جوابشو بدم بھ سمت نکھی شد و بدون اشتری دوباره بھ سراغم اومد ، تپش قلبم ببغض
 کھ بھ دمی دماروی اومدم نرونیھ ب کییاز دستشو.  بھ صورتم بزنم ی رفتم تا آبییدستشو
 ... ومدیطرفم م

 
 !!! ھی چھ لباسنیا_  ماین
 

 !  خوشگلھمیلی کھ ھست ، خنھیھم_ 
 
 ی ھمھ دوستانایا!!  من باش ی بھ فکر آبرویستیواقعا کھ رھا ، بھ فکر خودت ن_  ماین

 .  خوام راجب زنم فکر بد کننیمنن نم
 
 !...دهی نمتی کس بھ نظر من اھمچی زنن ، ھی روزا ھمھ حرف از آبروشون منیا
 :  گفتمارمی لجشو در بنکھی ایبرا 
 

 !!  تنمھنی امی لباس رو دارم و تا آخر مھمونھی نیمن ھم_ 
 

 .  بود سلام کنمدهی رفتم تا بھ اسما کھ تازه رسییرای از کنارش رد شدم و بھ پذبعدم
 
 
 
 » داستان از زبان آراد «
 

 کمرشو ری کھ زنی بود بخوره زمکی دختر جوون نزدھی از در وارد شدم نکھیھم
 ... دمیبرگشت کھ صورتشو د! گرفتم 

  ؟دهی پوشیاما چرا مشک...اما!!  من ی بود ، رھارھا
 ده و ی دونم داره خودشو عذاب می سخت بود ، میلی رھا برام خی رفتارادرک
 ازدواج کنھ ؟ اون داره با مایاد با ن خوی اما چرا ؟ چرا مستی ازدواج ننی بھ ایراض

 !!!  کنھی لج مشیخودشو زندگ
 خودشو عقب عیسر.  رھا رو تو دستام نگھ داشتم قستی چند دقدمی خودم اومدم و دبھ

 :  بھش گفتمکھی با تیی جوراھی.  دستام بلند شد ی و از رودیکش
 

   پوشیسلام عروس خانوم مشک_ 
 

 . رفتیی ازم دور شد و بھ سمت دستشوعی کردم بغض کرد چون سرحس
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 جز من با یدوست نداشتم کس!! اعصابم بدجور داغون بود .  مبل نشستم ی و رورفتم
 .  رھا ازدواج کنھ و بھش محرم بشھ

 توسط می مستقری باز اونم کاملا غکیمن فقط !  ھم از رھا داشتھ باشم ی توقعدی نباالبتھ
بھش » یدوستت دارم ھم واحد«  سنیم توش بنو خواستی گردنبند کھ از طلا فروشھی

 ! ابراز علاقھ کردم
 !!!  نگرفتھ و گردنبندو کنار گذاشتھی اونم جدمطمئنن

  ؟؟شیری گی عشقم رو ازم می سال دوباره عاشق شدم دار۴ چرا حالا کھ بعد ایخدا
 ازدواج سر نینزار ا!  ، من با تمام وجودم رھا رو دوست دارم ھی عشقم واقعندفعھیا

 !  کنمیخواھش م...  رهیبگ
 

 ی کھ ھمراه پدر و مادرش اومده بود نگاه می مبل نشستھ بودم و بھ دختر بچھ ایرو
 دختر بچھ دست برداشتم و دزدنیبا اومدن عاقد از د.  ناز و خوشگل بود یلیخ. کردم 
 !   عروس و داماد چشم دوختمگاهیبھ جا
 ... رمی و نقش داماد رو بر عھده بگنمیش رھا بشی خواست برم پی دلم مچقدر

 .   رھای کھ عاقد شروع بھ خوندن کرد زل زدم تو چشمای زماناز
 !!!  نھای رو دوست داره مای داشتم بفھمم اون واقعا ندوست

 :  شده بودم کھ عاقد گفترهی بھش خینجوریھم
 

ا بھ عقد دائم  شما رلمی پرسم بنده وکی بار سوم میسرکار خانم رھا راد برا_  عاقد
  ؟؟لمی ، وکاورمی در بی کاظممای نیآقا
 

 !!  وجودم حس کردمی شدن قلبم رو با ذره ذره خرد
 !!!!!  منی رھا سرش رو اورد بالا و زل زد تو چشماھوی

 !  خواست بھم بفھمونھ اشتباه کردمی رنگ غم داشت ، انگار منگاھش
 

 !!!!!!!  حضور ندارن بلھنجای کھ عاشقشونم و ای پدر مادریبا اجازه _  رھا
 

 شما را بھ عقد دائم سرکار خانم رھا راد در لمی بنده وکای آی کاظممای نیآقا_  عاقد
  ؟اورمیب
 
 . بلھ_  ماین
 

 کار رو نی دستش رو تو ظرف عسل زد و داخل دھان رھا کرد و بعد رھا ھممای نبعد
 .  تکرار کرد
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 رو شیکیو داخل دست رھا کرد و اون  رشیکی دراورد و بشی دو تا حلقھ از جماین
 ....  کنھمایداد بھ رھا کھ دست ن

 و رھا کادو دادن مای کھ حضور داشتن دونھ بھ دونھ بھ نیی کادو دادن شد و اونھانوبت
 نگاھشون کنم دو تا جعبھ کھ توشون ساعت بود رو نکھیمنم رفتم جلو و بدون ا. 

 :  و گفتمزی میگذاشتم رو
 

 . دیبخت شخوش... ان شاا_ 
 
 ی وقت بھ رھا نمچی ھگھی شد ددی ناامدامی امیھمھ . دوباره برگشتم و سرجام نشستم و

 ... رسم
 
 رقص آماده ی برا گھی دی پخش شد و اول عروس و داماد بعد زوج ھاتی آھنگ لاھی

 .رفتی رقص کردم و اونم از خدا خواستھ پذی و تقاضای دختری جلو رفتم. شدن 
 ی زوج ھا عوض می جاقھی رقص بعد چند دقنیتو ا.  رقص رو خوب بلد بودم نی امن

 ! فتھی رھا بدست من بمای انتخاب کردم کھ بعد نیشھ و من جام رو طور
 شد از ی رو منی با رقص موافق نبود اادی شروع شد ، رھا زیمی با آھنگ ملارقص

 .   چھرش خوندیتو
 نکھی عوض شد و رھا دستش رو بدون ا زوج ھای جاقھی چھار دقای حدودا سھ بعد

 .  بودنیی تو دستام گذاشت ،آخھ از اول رقص سرش پامیبدون من ک
 
 
 » داستان از زبان رھا «
 
 ...  رقص آماده شدنی جوون برای پخش شد و زوج ھاتی آھنگ لاھی

 ی کردن رو انجام می مھی کھ بقی رقصا آشنا نبودم و فقط ھر کارنجوری با اادی زمن
 . دادم
 فرد آشنا فرو ھی زوج ھا عوض شد و من تو آغوش ی جامای رقص با نقھی چند دقبعد

 ... رفتم
 تر بردم و عطرشو کی دادم ، سرم رو نزدی کھ خودم رو با آھنگ تکون مینجوریھم

 تند مای و جذب کننده بود اما عطر ننیری دوست داشتم شیلی بو رو خنیمن ا.  دمیبو کش
 .  و بد بو بود

 آھنگ یجایبھ .  خواستم باھاش چشم تو چشم شم ی نداشتم سرم رو بالا ببرم نمجرئت
 تعادلمو ھوی دستم رو بالا برد و من چرخ زدم اما ھیآراد .  شد ی تند می کھ کممیدیرس

 ! بغلش از دست دادم و افتادم تو
 !   خودمو جمع و جور کنم کھ محکمتر گرفتماومدم
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 بھ یمونی حس پشھی ھوی. ھ نگام تو نگاش گره خورد  تعجب سرمو بالا اوردم کبا
 !  گونم سرخوردنی اشک دونھ بھ دونھ رویسراغم اومد و قطره ھا

 ... دمی دواطی خودمو از آراد جدا کردم و بھ سمت حعیسر
 

 !  دونستم چمھینم.  و کنار باغچھ نشستم اطی تو حرفتم
 !  شمی خود می افتاد از خود بی وقت نگام بھ نگاش مھر
 مای جز ندی زن متاحل و نباھی گھیمن د!  ادی حسا بھ سراغم بنی بزارم ادی نباگھی داما
 ی رو خواستم ، آراد با بی زندگنیمن خودم ا!  خودم بدونم ی رو معشوقھ یکس

من ھنوز کھ !  رو خراب کرد زی کردن من از خونش ھمھ چرونی بھ من و بیاعتماد
 اعتماد ی درصدم دوستم داشت ھرگز بھم بھیاگھ .  .. نھای دونم دوستم داره یھنوزه نم

 !!  شدینم
 . زدم  بھ صورتمی آبھی کردم و بعد بلند شدم و ھی کارم رو توجالای فکر و خنی ابا

 . شده بودرهی بود و بھ سفره عقد خسادهی کھ کنار ستون وادمی کھ شدم آراد رو دداخل
 .  رفتممای نشی ندادم و بھ پمحل

 
   زد ؟بتی کجا غھوی_  ماین
 

 !  اسماشیپ......  بودم نجایھم_ 
 
  آھان_  ماین
 

 ... می تنھا شدمای خوردن شام مھمونا کم کم رفع زحمت کردن و من و نبعد
 
 دم کھ ھمسر من ی اجازه رو منیخب خب خانوم کوچولو ، من از امروز بھت ا_  ماین

 ! یباش
 

 ... مسخره_ 
 

 شوھرم مای ننکھی با ایدوست نداشتم تا قبل عروس!  دمیب بھ سمت اتاقم رفتم و خوابعد
 . بود کنارش بخوابم

رفتم دم خوابگاھش و منتظر .  شدنم  زنگ زدم بھ اسما و حاضر شدم داری بعد بصبح
 . نیی پاادیشدم تا ب

 
 ؟  رھاشدهیسلام چ_  اسما
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 ! زدی تو صداش موج مینگران
 

  یچی ، ھیچیھ_ 
 

 ! ؟ی کارم دارنیی پاامی بعی سریپس چرا گفت_  اسما
 

  ؟؟ی شھر بازمی بریای خواستم بگم میخب م_ 
 

   نخورده ؟ییرھا حالت خوبھ ؟ ، سرت بھ جا_  اسما
 

 ! ی ذاری خوام درست رفتار کنم تو نمی بارم کھ من مھی اسما یوا_ 
 

  ؟شدهی چنمی کن ببفیتعر_  اسما
 

 و طونی دوباره بشم ھمون دختر ش خوامیم!  کنم جادی اریی تغمی خوام تو زندگیم_ 
 ! باحال اما متاحل

 
 . ی کرددای پتویقربونت برم ، خوشحالم خود واقع!!!  ھی عالنی ایوا_  اسما

 
 ... ی بھ سمت شھر بازمی لبخند زدم و بعد باھم راه افتادھی
 !  دوباره خودمو بسازمدی رو گرفتم کھ بامی تصمنی خودم فکر کردم و ابا

 ... بد کنممی خوام با زندگی با من بد کردن اما من نمھمھ
 !   ھردومون بسازمی خوب برای زندگھی خوام ی ازدواج کردم ممای کھ با نحالا

 ی رو دوست نداشتھ باشم اما حالا کھ بھ عنوان ھمسرش انتخاب شدم ھمھ مای ندیشا
 !  کنممونی رو وارد زندگی کنم تا خوشبختی رو ممیسع
 

 .   بھ سمت خونھ رفتمدی استوار و پر از امی کھ با اسما داشتم با قدم ھاید روز شابعد
 محرمم و با مای بھ نگھی اتاق گذاشتم ، خدا رو شکر دی رو تولمی خونھ شدم و وساوارد

 وارد اتاق مای نھویمشغول بستن موھام بودم کھ .  رو دراوردم می راحت روسرالیخ
 : شد و گفت

 
  ؟؟ی بودیکدوم گور شب ٩تا ساعت _  ماین
 

 .  حرف بزنمی کردم با تمام خونسردی ، اما سع  شدی بادم خالی ھمھ
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 ؟ امروز رفتھ بودم با ی دعوا راه انداختیچرا الک.  ، منم خوبم ی ، خوبزمیسلام عز_ 
 ! یدی گذاشتھ بودم شما ندادداشتی برات ھم رونیاسما ب

 
  ؟شدهیرھا چ_  ماین
 

  بشھ ؟یزیمگھ قرار بود چ_ 
 
 !! ؟؟ی انقدر مھربون شدھویحالت خوبھ ؟ چرا _  ماین
 

 با محبت بھ دموی جدی ببرم و زندگادی رو از ری کنم اتفاقات اخی میدارم سع_ 
  داره ؟بیع!  بسازم گرانید
 
 !!! نھ_  ماین
 
منم رفتم .  نھی ببونی کاناپھ نشست تا تلوزی زد ، رفت روی نگاش تعجب موج متو

 .  و براش بردمختمیقھوه ر وانیدوتا ل
 
  یمرس_  ماین
 

 .  کنمیخواھش م_ 
 

 :  رو شکستم و گفتمنمونی خوردن قھوه سکوت ببعد
 

  ؟ماین_ 
 

 جانم ؟_ 
 
 ی لبخند محو زدم ، من اگھ بخوام ھم نمھی کھ بھ آراد گفتھ بودم افتادم و ی جانمادی ھوی

 !  ببرمادی رو از   کھ با اون بودمیتونم لحظات
 

  باشھ ؟اری خوام نھ نی ازت میزی چھی_ 
 
 . باشھ_  ماین
 

 !!! میری نگیعروس_ 
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 رو ی عروسنی خوام بھتریم!  ختمی برنامھ ری کلی عروسی ؟؟؟؟؟ من برایچ_  ماین

 . رمیبرات بگ
 

 خانواده ھامون دی بای ندارم بھ علاوه تو مجلسھ عروسازی نزای چنجوریمن بھ ا_ 
 ی نمشونمیکی توئن کھ ی دوستاانی کھ مییھمھ اونا! حضور داشتھ باشن کھ ندارن 

 . شناسم
 
 ...اما_  ماین
 

 ! گھیاما نداره د_ 
 
 !  لتھیباشھ ھرجور م_  ماین
 
سھ شنبھ .  بھتر از قبل شد یلی خمای من و نی کھ گرفتھ بودم رابطھ یدی جدمی تصمبا

 !  نگاه کردن بودونی کھ مشغول تلوزدمی رو دمای از دانشگاه برگشتم نیوقت
 

  ؟ی ، چرا امروز زود اومدمایسلام ن_ 
 
  بده لومدم کنار ھمسرم باشم ؟، زمیسلام عز_  ماین
 

 .  خوبھمیلینھ خ_ 
 

کنار .  اوردم مای خودم ونی براتیسکوی با بیی عوض کردن لباسام رفتم دو تا چابعد
 : م و گفتم نشستماین
 

  ؟مایچھ خبر آقا ن_ 
 

 :  کرد گفتی می کھ با موھام بازنطوری انداخت پشت گردنم و ھمدستشو
 
 می دوستم و اسما دوستت برانیقراره من و تو با ک!  یدی پرسییسوال بھ جا_  ماین

 ! شمال
 

  و بدون مقدمھ ؟ییھویچرا انقدر _ 
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 تا آخر میافتی ، حالاھم پاشو لباساتو جمع کن کھ فردا صبح راه بگھی دمینیما ا_  ماین
 . ھفتھ

 
  ؟یپس دانشگاھم چ_ 
 
 . رمی گی می رم مرخصیالان م_  ماین
 

 خوش حال یلیخ.  چمدون گذاشتم ی کھ لازم بود رو توی شدم و لباسامون و ھر چبلند
 یھم آرامش مطلق م بای دریی جوراھی.  عوض کنم یی حال و ھواھی تونم یبودم کھ م

 ! داد
 

 زدم بعد رفتم دست و مای نی لبخند بھ روھی.  بلند شدم ی دستی با نوازش ھاصبح
 !   توپ خوردمی صبحونھ ھی مایصورتم رو شستم و ھمراه با ن

 و بعد می اسما حرکت کردی بھ سمت خونھ مای حاضر شدم و با نعی صبحونھ سربعد
 ادب پشت ی كھ من بھ نشونھ می رو سوار کردانی کمای دوست نمیسوار کردن اسما رفت

 ! نھی جلو بشانینشستم تا ک
 

  ؟ھی کانی کنیا_  اسما
 

 ! ماستیدوست ن_ 
 

  آھا_  اسما
 
 . میدی بھ مقصد خوابدنی من و اسما تا رسنی چھار ساعت راه بود بنابراای شمال سھ تا
 
 !  کوچولوھانیپاش_  ماین
 

  ؟میدیرس_ 
 
 .  منیلای ونمی شما و انیا! بعلھ _  ماین
 
خوشبختانھ .  باشھ ینجوری داخلش ھم ادوارمی خوشگل بود امیلی کھ خشیرونی بینما 

 .  بھ نظافت نداشتازی بود و نزیداخلشم تر و تم
 
   مال اسمایاتاق سمت راست طبقھ دوم مال رھا و سمت چپ_  ماین
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 . می برایباشھ ، ب_  اسما

 
 . اومدم_ 
 

 ی ھم راضمای نانی کھ با موافقت کای درمی کردم برشنھادی عوض کردن لباسامون پبعد
 رو کنار می بھ ثانھی تونستم ثانی بود و من ملای درست پشت وای شد دریباورم نم. شد 
 یی بدون وقفھ دوتامیدی رسای بھ دری و وقتمیدی دوایمنو اسما تا خود در.  بگذرونم ایدر
 ...  تو آبمیرفت
 .  و پفک برگشتپسی چی رفت و با کلمای ما نی طولانی آب بازبعد

 
 !!!  چھ کردهمایبھ بھ ن_  انیک
 

  گھیشوھر خودمھ د_ 
 

 ! اوه بعلھ_  اسما
 
 . نی بخورنیایب_  ماین
 
 بھ پفک یدی شدیمن علاقھ .  برداشت زی چھی ھمرو پرت کرد وسط و ھرکس و

 !  از عزا درارمی دلھیداشتم و قشنگ تونستم 
 .  خونھمی برمی گرفتمی تصممی پر شدی حسابنکھی ابعد

 شام درست ی برایزی چھی اتاق و بعد عوض کردن لباسم رفتم تو آشپزخونھ تا تو رفتم
 .  بودمایبرگشتم ن!  نفرو پشتم حس کردم ھی ھیکنم کھ سا

 
  ؟شدهیچ_  ماین
 

 چند نی ای رو براازمونی مواد مورد نرونی بمی برای بستی ھا ننتی تو کابزی چچیھ_ 
 .  میروز بخر

 
 .  رم حاضر شمیباشھ من م_  ماین
 
 و من یی فروشگاه مواد غذاھی بھ می و اسما رفتانی از کی حاضر شد و بعد خدافظماین

 .  حساب کردمای رو برداشتم و نازمونی مورد نی ھازیچ
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  ؟ییماین_ 
 
  ؟ییمایجان ن_  ماین
 

  ؟می بخری بستنمیبر_ 
 
 . می خری ھم میچشم بستن_  ماین

 بھم ی کلمای زدنش و نسی و من تند تند شروع کردم بھ لدی خریفی قی دو تا بستنرفت
 ... دیخند

 
 
 

 ...سھ روز بعد...
 

 .  تھرانمی شد برگشتری ختم بخی و خوشی سفر با شوھرم کھ بھ خوبنی اولبعد
 .  شدی مشتری و بشتری بمای کرده بود و ھرروز علاقم بھ ندای پی روال عادمیزندگ

 
 ...دو سال بعد...
 
 خودم ی شاھانھ برای صبحونھ ھی شدم و داری قار و قور شکمم از خواب بی صدابا

 .  و بعد خوردن صبحونھ بھ سمت دانشگاھم حرکت کردم آماده کردم 
 یمشھد!  زد ی بود و گپ مسادهی وای کھ بغل مشھددمی اسما رو ددمی دانشگاه کھ رسبھ
 اسما ھم از نیا!  بھ اسما ابراز علاقھ کرده بود ای دانشگاه بود کھ تازگی از پسرایکی

 ... خدا خواستھ
 .  جلوش و گفتم پخخخخدمی حرکت جانانھ پرھی پشت اسما و تو رفتم
 ھمون پدرام ھم قش ای ی کھ تو فاز عاشقونھ رفتھ بود زھرترک شد مشھدچارهی باسما

 . دی خندیقش م
 

  خنده ؟؟؟ی کھ دوسش داره میآدم بھ کس! آقا پدرام ؟_ 
 

 :  خودشو جمع و جور کرد و گفتپدرام
 

  دیببخش_  پدرام
 

 :  و گفتمدمیدستش رو کش!  رو بھ من دوخت شی ھم نگاه عصباناسما
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 . نی برستونی بازکی تا بھ رمانتارمی سر کلاس ، بعد اسما رو براتون ممیفعلا ما بر_ 
 

  پس فعلا خدافظ_  پدرام
 

  خدافظ_ من اسماو
 

 !  اسما شروع شدیغای جغی کھ جمی از پدرام دور نشده بودی چند قدمھنوز
 

 ری نھ ؟ خینی منو ببی خوشبختی ؟ اصلا چشم نداریکنی مینجوریتو چرا ا_  اسما
 ما جوجھ ھا بھ مرغ یزاری مرغا نمی قاطیخودت رفت!  سالتھ کی و ستیسرت ب

 !!! می شلیتبد
 

 :  خنده و گفتمری ززدم
 

 ...  ذره مراقبتم و گرنھ کھھیخوبھ باز من !!  جوجھ کوچولو یآخ_ 
 

 گرفتھ من و تو رو ھم ی پنجشنبھ تولدشھ مھمونگفتیداشت م!  رھا ی بدیلیخ_  اسما
 . دعوت کرد

 
  کشتمونی میعی شفمی برری سر کلاس دمی برایفعلا ب!  یچھ عال_ 
 
 ھمھ دمی دھوی!  و من با شدت در رو باز کردم میدی تا کلاس دویی فکر دو تانی ابا
 !!!  شدن بھ من و اسمارهیخ

 .  می تھ کلاس نشستمی رفتدی ببخشھی و با نیی رو انداختم پاسرم
 خونھ ی کردم و راھی از اسما خدافظنی ھمی کلاس رو داشتم براھی نی فقط ھمامروز

 مورد ی غذایعنی درست کنم امی نی ناھار توپ براھی گرفتم می تصمدمی رسیوقت. شدم 
 ... دست بکار شدم!  نیعلاقش تھ چ

 ، دمی رو دمایبرگشتم ن!  از پشت بغلم کرد یکی فرو رفتھ بودم کھ ی تو آشپزیحساب
 کردم شیی راھنمایی شستن دست و صورتش بھ سمت دستشوی و برادمیگونش رو بوس

 نی کرد و ازم خواست بازم از ادی و تمجفی ازم تعری کلمای نمیناھار رو کھ خورد. 
 ! کارا بکنم

 :  گفتمای خوندم کھ نی بودم رو مبل و درس منشستھ
 
  ؟یخانوم_  ماین
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 !!جانم ؟_ 
 
 ...  و تو رو تنھا بزارمرازی برم شدی بای کاری برای دوسھ روزھیمن _  ماین
 

 خب ؟_ 
 
  ؟ی نداری تو مشکلنمی خواستم ببیم_  ماین
 

 ی خودت و من زحمت می برای کلی خواد برو ، تو داری ھر جا دلت مزمینھ عز_ 
 ! ی چرا من نزارم بری کنی و کار میکش
 
 .  دوستت دارمنی ھمیبرا_  ماین
 

 !  بلند شد رفت بخوابھبعد
 ...مایعاشق ن! من بعد دوسال دوباره عاشق شدم ! درستھ  

 . نطوری دوست داره و منم ھمتی نھای منو باون
 !  شد بھ دوست داشتنلی کم عادت کنارش بودن تبدکم
 ! امی زن دننی کنم خوشبخت تری الان حس ممن
 
  

 بود براش ازشی مورد نی سفرشو بستم و ھر چلی زود بلند شدم و بار و بندصبح
 . گذاشتم

 
  ؟ی نداری کاررمی من دارم مگھیخب د_  ماین
 

 ! نھ ، فقط زود برگرد_ 
 
  چشم_  ماین
 

 ...  کردمی و ازش خداحافظدمشی و در آغوش کش جلورفتم
 

 تنھا نباشم از خوابگاه نکھی ای گذره و من برای مرازی بھ شمای ھفتھ ازرفتن نھی بایتقر
 ...  من باشھشی چند روز پنیاسما اجازه گرفتم تا ا
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 رھا ؟_  اسما
 

 ھوم ؟_ 
 

  ؟ھیبھ نظرت پدرام پسر خوب_  اسما
 

ھمھ !  کنھ ی نگاه ھم نمچکسی کھ بھ جز تو بھ ھیدیخودت د. آره ، چرا بد باشھ _ 
 .  شکننیدست م  دانشگاه براش سر ویدخترا

 
 ومدی خانواده داشتم پدرام مھیاگھ !  شد منم پدر و مادر داشتھ باشم یکاش م_  اسما

  ده پدرام رو اول خانوادی باینجوری ای شد ولی مفی ردعی سرزی و ھمھ چمیخواستگار
 !  کھ اثبات کنھ پدر و مادرم مردنی بعد برم دنبال حکم می کنیراض

 
اصلا ...  شدیمگھ من کھ خانواده داشتم چ  ... گھی ، دوباره نرو تو فاز غم دزکمیعز_ 
  کنم خوبھ ؟ی ولت نمنمی عروس نبی ؟ من تا تو رو تو لباھی چی دونیم
 

 ... سما جواب دادا.  زنگ خورد فنیھمون موقع آ!  دیخند
 

  رھا با تو کار دارن_   اسما
 

  ؟ھیک_ 
 

 !  ھستمی رضوان سرگرد  گھیم_  اسما
 

 !!! باشھ بگو اومدم_ 
 

 نسبتا ی آقاھیدر رو کھ باز کردم .  نیی چادر سرم کردم و رفتم پاھی   ودمی دوعیسر
 . جوون با دو تا سرباز پشت در بودن

 :  گفتمی تعجب و سردرگمبا
 

  ؟دییبفرما_ 
 

 :  بود گفتی مرده کھ فکر کنم ھمون رضواناون
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 مای نیشما ھمسر آقا!  ھستم یسلام خانوم ، سرگرد رضوان_  ی رضوانسرگرد
  ؟ دی ھستیکاظم

 
  بلھ_ 
 

  کشتھ شدنرازی شیمتاسفانھ شوھر شما در حادثھ تصادف تو_  ی رضوانسرگرد
!!!!!!!! 

 
 ...  از شک در اومدم و منظورشو گرفتمھیبعد چند ثان!  گھی می چدمی نفھماول

 
  ؟گھی ددی کنی می٩ شودی حالتون خوبھ ؟ داری رضوانیآقا_ 
 

 !!! متاسفم_  ی رضوانسرگرد
 

 ی ناعدالتنی بار دوم خدا عشقمو ازم گرفتھ ، شکستھ شدن قلبمو از ای کردم براحس
 ی روی ذاری بکشم ؟ چرا نمی انقدر بدبختدی چرا من ؟ چرا من باایخدا!   حس کردم

 من تازه دوسالھ ای ؟ آخھ خداستمی نی خوشبختقی من لایعنی ؟ نمی رو ببیخوش زندگ
  بشم ؟؟؟وهی بی سالگکی  وستی تو بدیازدواج کردم اوقت با

 کھ برام قابل دمی شنی رو از اطرافم مییصداھا! رو پر کرده بود   بود کھ صورتماشک
 ... درک نبود

 
 رھا ؟رھا جان ؟_  اسما

 
  ؟یخانوم کاظم_  ی رضوانسرگرد

 
  ؟زمیعز_  اسما

 
 حالتون خوبھ ؟_  ی رضوانسرگرد

 
 ...  شداهی و ھمھ جا بھ چشمم سدی چشمام تار دھوی
 

 !!!!رھاااااا ؟؟؟؟؟_  اسما
 

 ! دیاورژانس خبر کن_  ی رضوانسرگرد
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 » داستان از زبان آراد «
 
 شھی میھفت ماھ!  شد مامان بود ی شدم ، باورم نمداری بمی زنگ گوشیصبح با صدا 

 : جواب دادم.   دمشیکھ ند
 

  سلام مامان گلم_ 
 

 پسر خلم سلام _  مامان
 

  ستی ازتون نیخبر_ 
 

  کھ من زنگ بزنم ؟ی زنی بھم زنگ میلیمثلا تو خ_  مامان
 
  ؟نی داشتکاریحالا چ!!  مامان ، بھ خدا گرفتارم دیببخش_
 

 . تھران گفتم بھت خبر بدمامی ممیمن و خالت دار_  مامان
 

  ؟انی میااا چھ خوب ، حالا ک_ 
 

 !!! میالان وارد تھران شد_  مامان
 

 !!! ؟؟نیچرا زودتر خبر نداد_ 
 
 

 .  برو بھ کارات برسرمی گی وقتتو نمگھی د،ی شزیخواستم سوپرا_  مامان
 

  پس فعلا خدافظ_ 
 

  خدافظ_  مامان
 
 ھی کردم و زیبلند شدم خونھ رو تم!  تھران ادی خوشحال بودم کھ مامان داره میلیخ

  بھ سبک خودم درست کردم و منتظر مامان شدمیی ناھار کاناداھی و دمی کشیجاروبرق
... 

 قامت بلند  در  رو باز کردم.  بود کھ زنگ خونھ بھ صدا دراومد می دو و نبای تقرساعت
 : مامان رو بغلش کردم و گفتم.   بودسادهی در بود ، پشتش ھم خالھ وایمامان جلو
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  سلام مامان_ 
 

  زمیسلام پسر عز_  مامان
 

   ، ولش کنشیچلوند_  خالھ
 

 چشمم_  مامان
 

مامان کھ با تعجب بھ دور و برش نگاه . بغلم جا خوش کرد   و خالھ تو دی کنار کشمامان
 :  کرد گفتیم
 

 !  خودتی برای شدییکدبانو نمی بیم_  مامان
 

  یبعلھ پس چ_ 
 

 ! ی شوھرش بددیبا  فکر کنمھیمرض_  خالھ
 

 ! کوش گوش بدھکار ؟؟یآره والا ، ول_   مامان
 

 ! مااامااان_ 
 

پاشدم و سفره انداختم   فرصت منم نی و خالھ رفتن لباساشون رو عوض کنن تو امامان
 ...  رد و بدل نشدیموقع خوردن ناھار حرف.  ارمیتا ناھار رو ب

 
 می بزنی گشتھی تھران ی تو بازارامیآراد مادر من بھ خالت قول دادم امروز بر_  مامان

 ؟  کھستی نی، مشکل
 
 :  گفتمی گلگبا
 

 !  بعددیمامان بزار برس_ 
 

  میری ممی دونم ما داریمن نم_  مامان
 

 خوش بگذره_ 
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!  داشت یی جنالمی من فی و از خوش شانسونی کردم و نشستم جلو تلوزیخداحافظ

 .  سرگرمم کردی باحال بود و حسابلمشی فیلیخ
 :  بھ صدا در اومدمی بود کھ گوشلمی فیآخرا

 
 بلھ ؟_ 
 

 :  زدی حرف مھی بود کھ با گرخالھ
 

  ...مادرت... مادرت  خودتو برسونعیآراد سر_  خالھ
 

 :  کردم و گفتمھول
 

  ؟؟؟؟نی خالھ ، بگشدهیچ_ 
 

 ... بھ مادرت زدهنیماش_  خالھ
 
 :  حفظ کردم و گفتمموی خشک شدم اما خونسردھوی
 

 ! ؟امیکجا ؟ کجا ب_ 
 

 (....)مارستانی بایب_  خالھ
 

 .  رسونمیباشھ الان خودمو م_ 
 

 یبا سرعت م.  و نشستم پشت فرمون دمی دم دستم بود رو پوشی پاشدم و ھر چعیسر
 دمی شدم و دوادهی پعی سردمی کھ رسمارستانیبھ ب.  نداشتم یروندم و بھ اطراف توجھ

 . رشیبھ سمت پذ
 

  رستگار کدوم بخشن ؟ھیسلام ، مرض_ 
 
 . بردن اتاق عمل طبقھ دومشی ساعت پھی رو شونیا_  رشیپذ
 

  ممنون_ 
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 کھ دائما دمیخالھ رو کنار اتاق عمل د. سوار شدم   بھ سمت آسانسور رفتم وعیسر
 .  خونھی کنھ و دعا می میرو طمسافت اونجا 

 
   ساعتھ بردنش داخلھیسلام آراد جان ، _  خالھ

 
  بھش زد ؟نی ماشیسلام ، چطور_ 
 

 کھ با تلفنش ینی ماشھی ھوی رهی بگیزی کھ چابونی خی گھیرفت طرف د_  خالھ
 !  کرد بھ مادرت زدیصحبت م

 
خالھ اصلا حالش خوب نبود و .  ، کلافھ شده بودم گفت ی مھی رو با گرنای ای ھمھ

 .  رمی براش بگوهی آبموانی لھی تا مارستانی باطیرفتم تو ح! معلوم بود فشارش افتاده 
 رو یکی دو تا پرستار ھوی بھ سمت اتاق عمل حرکت کردم کھ ی آب طالبھی دنی خربعد

 . بردن ICU     با سرعت از کنارم بھ
 ... نمی داخل رو ببشھی کردم از پشت شیسع!  ھی فرد چنی ایماری بنمیکنجکاو شدم بب 
با کنار رفتن !  اون شخص درست معلوم نبود ی سر فرد بود و چھره ی پرستار بالاھی

 !  کوب شدمخی و سرجام م پرستار رفتم تو شک
 :  اومد کھ گفتمرونی بپرستار

 
 چشون شده ؟...  شونیا...  شونیا_ 
 

 کھ از مرگ ھمسرشون بھشون وارد شده سکتھ کردن و یمتاسفانھ با شک_  پرستار
 !!!!!!! رفتن تو حالا کما

 
 ....  خوردمزی لنی دادم و رو زمھی پشتم تکواریبھ د!  زد خی دستام

 
 !  خودش بود ، مطمئنم خودش بودآره

 
 .  رو بھش دادمی بھ سمت خالھ رفتم و آب طالبی حالی و بی سستبا
 

 . ی خوریممنون ، خودت نم_  خالھ
 

  نھ_ 
 
 ... طرفھی طرف مامان و از ھی از
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 !  طرف عشقم ، عمرم ، ھمھ کسمھی از
 تو اون دنشویطاقت د.  نمشی بود ، دوست نداشتم تو اون حال ببختھی بد بھم راعصابم

 اما کاش تو نمشی دوباره ببی شد بعد دو سال دوری باورم نمیاز طرف! حال نداشتم 
 ینم!  حال نی و با امارستانی تو بنجای نھ ادمشی دی می اگھی و تو حال دگھید یجا

 !  بنده رفتھ توکمانفسش  کھ نفسم بھی کسنمیتونستم بب
 ...  و زل زدم بھ اتاق عملدمی آه از تھ دل کشھی

 .رونی ده بود کھ دکتر از اتاق عمل اومد بکی نزدبای تقرساعت
 

 ! دیدکتر ، دکتر چند لحظھ صبر کن_ 
 

  ؟نی ھستماریشما ھمراه ب_  دکتر
 

 بلھ پسرشم ، حالش چھ طوره ؟_ 
 

 اما متاسفانھ می رو پوشش دادی سطحی گوششون گذشتھ زخم ھاخیخطر از ب_  دکتر
 !  تونن راه برنی نمگھیپاشون شکستھ و د

 
   ؟ستی بھبود پاش نی برایدی امچی ھیعنی_ 
 

 . متاسفم_  دکتر
 

  ممنون دکتر_ 
 
 . ھی گرریاونم بدتر از من زد ز.  ت خالھ رفتم و مشکل مامان رو بھش گفتم سمبھ
 !  شدی مشکل بود کھ پشت سر ھم نازل مینجوریھم

از فرصت استفاده کردم بھ .  و فعلا اجازه ملاقات ندادن ١٢۵ رو بردن تو اتاق مامان
 ...  رفتموی ی سیسمت ا

 .  و بھ سمتش رفتمدمی رو داسما
 

  سلام_ 
 
 ی اگھی داد ، البتھ توقع دی متعجب نشون میلیصورتش خ.  طرف صدام برگشت بھ

 کھ دستش بود رو یکی کھ قرآن کوچنطوریھم.  میدی داشت دوسالھ کھ ھمو نددیھم نبا
 :  بست گفتیم
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 !! سلام..سل_  اسما
 

  ؟یخوب_ 
 

 !  شکھ شدمدنتی ؟ واقعا از دی کنی مکاری چنجایممنون ،تو ا_  اسما
 

  رم تصادف کردهماد_ 
 

 آراد رھااااا_  اسما
 

 .  جملشو بگھی صورتشو پر کرد و نتونست ادامھ ھیگر
 

 . دمی ، از پرستار بخش راجبش پرسدمشید_ 
 

مادرش ، پدرش ، ( ھمھ تنھاش گذاشتن .  حقش نبود نی ادهی درد کشیلیاون خ_  اسما
 ) برادرش ، ھمسرش ، عشقش

 
 عشقش ؟_ 
 

 ! یدیت فھم بعدا خوددیشا_  اسما
 

  فوت کرد ؟مایچطور شد کھ ن_ 
 

 ھی تو نکھیمثل ا...  بر نگشت گھی رفت و درازی کار بھ شی براشی ھفتھ پھی_  اسما
 ! تصادف کشتھ شده

 
 . متاسفم_ 
 

 ... گردونھی رو بھ رھا بر نممای نگھیتاسف د_ اسما
 

 داشتم با ازین!  تاب نگاھش بود ی بیلیدلم خ.  براش نداشتم ی کردم ، جوابسکوت
 .  صداش آرومم کنھ و بھم قوت قلب بده

 !   خوام دوباره شروع کنمی تا خوشبخت شھ ، مدمی کنار کشمن
 کنم ، ی کھ تنھاش گذاشتن رو براش پر میی تک تک کسای جاادی اگر بھوش بایخدا

 ! فقط برش گردون.  کنم ی رو براش بھشت مایدن
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 .  خوام از حال رھا با خبر بشمیر تماس باشم ؟ م تونم باھات دیم_ 
 

 .  شمارمھنیا! چرا کھ نھ _  اسما
 
 شھیتشکر کردم و رفتم پشت ش.  کاغذ نوشت و بھم داد ھی رو   شمارشوعی سرو
 : رو بھ اسما گفتم. سادمیوا
 

  شھ داخل رفت ؟ینم_ 
 

 ی تونی کنھ ، می خانوم صحبت مھیدکترش اون مرد جوونست کھ داره با _  اسما
 . یازش بپرس

 
 : داد رفتم و روبھ دکترش گفتمی کھ نشون میی سمت جابھ
 

 من از ھمراھانشون وی ی سی بھ نام رھا راد رو بردن بھ ای خانومھی دکتر  یآقا_ 
  برم داخل ؟قھی فقط چند دقشھیھستم ، م

 
 .  و نھ کمترشتری نھ بقھیفقط پنج دق_  دکتر

 
 . چشم ، ممنون_ 
 
 تا تخت رھا پرواز بای در رو با لرزش دستم باز کردم و تقردمی کھ رسوی ی سیا بھ

 :  تختش گذاشتم و صورتمو بھ طرفش برگردوندمنییسرم رو پا. کردم 
 

 کھ تنھات گذاشت الان بعد دو سال یھمون!  ؟ منم آراد ی شنوی ؟ مزمیرھا ؟ عز_ 
 شو ، چشماتو باز داریب!  خواد دوباره شروع کنھی ؟ برگشتھ و می شنویم. برگشتھ 
آره برگشتھ !  رونی اعتماد شد و از خونش انداختت بی کھ بھت بیھمون.  نشیکن و بب

 رو برات ای خواد دنی خواد جبران کنھ ، میم  ومونھیپش.  کنھ یو تو رو طلب م
 خواد از الان تا آخر یم!  ھات رو پر کنھ یی تمام تنھای خواد جایم. بھشت کنھ 

 رو بروش جاشی و اشتباه و قضاوت بشیآره ببخش.  شی و ببخشی کنھیعمرت بھش تک
 مادرش  تو تھران ازی روزھی کھ ی پسر خانوم رستگار ، ھمونیانیمنم آرادک.  یارین

.  روز در واحد چھار رو باز کرد و با تو مواجھ شد ھی کھ یھمون!  یخونھ اجاره کرد
منتظر . آره اون برگشتھ و منتظره !  ی کردی می واحد زندگھیھاش تو  کھ بایھمون

   شوداریپس ب.  خندونتھ ی گوش نوازت و چھره ینگاه آرامش دھندت ، صدا
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 :  و با تمام وجود ازش خواستمدمی کشداد
 

 ! ی شوووو لعنتدااااریب_ 
 
 .  منو از اتاق خارج کردتی پرستار داخل شد و با عصبانھی در با شتاب باز شد و ھوی
 مارستانی خوند کردم و بھ سمت محوطھ بی نگاه بھ اسما کھ ھنوز داشت قرآن مھی

 .  رفتم
 شھ و دوباره از اون خنده ھا کھ چال گونش رو داری دلم گرفتھ بود ، توقع داشتم بیلیخ

 یا خواستم بری با ھم بھ سراغم اومده بود ، نمیترس و نگران!  کرد کنھ یمعلوم م
  بار دوم از دستش بدم

از .  داشتھ باشم ی اگھ امکانش ھست با مامان ملاقاتنمی رفتم تا ببمارستانی داخل ببھ
 .  ما رو بھ داخل اتاق بردیدکترش سوال کردم و اونم بدون مخالفت

 تونھ راه بره بھش ی کھ خود مامان حس نکرده فلج شده و نمی خواستم تا موقعینم
 ... خراب کردزوی خالھ ھمھ چی ھاھی گرنیاما ا!  بگم یزیچ
 

!  خطر رفع شده گفتی جان من کھ خدا رو شکر حالم بھتره ، دکتر مھیراض_  مامان
  ؟ی کنی مھی چرا گرگھیپس د

 
 !  نھ سرم رو تکون دادمی نگاه بھ من کرد و منم بھ نشونھ ھی خالھ

 
 ...تو... توھیمرض!  ھیمرض_  خالھ

 
 !  مانع ادامھ حرفش شدھیگر
 

 !  ؟ بھ من بگوھی راضشدهیچ_  مامان
 

 ... بھ مکالمھ شون گوش دادم  انداختم ونیی رو پاسرم
 

 !!! ی راه بری تونی نمگھید... تو...تو _  خالھ
 

  ؟؟؟؟؟ھیمنظورت چ_  مامان
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از !  مامان رو نداشتم دنی حرفاشون گوش بدم تحمل درد کشی خواستم بھ ادامھ ینم
 خوابش ی رفتم ، اسما ھمونجا رو صندلوی ی سی اومدم و دوباره بھ سمت ارونیاتاق ب

 !برده بود
 تو کما زنده است رهی کھ می جون رھا زل زدم ، آدممھی و بھ جسم نشھی پشت شرفتم

 !   منی کنھ ، مثل رھای نمی زندگیول
 اس ام اس بھ خالھ دادم و بھش گفتم ھی دمی ترسی از رو بھ رو شدن با مامان مچون

 !  خونھرمیم
 شھر و آدماش نی دور از ایی جاھیو بھ سمت خونھ روندم اما دلم   روشن کردمنویماش

 !...  بگم  از عشقم  کھ بتونمیی خواست ، جایرو م
 
 شدم ادهیپ.  تپھ بلند پارک کردم ھی از شھر خارج شدم و کنار دمی بھ خودم اومدم دھوی

 :  کردمی می بود خودمو خالدی کھ ازم بعیی و با نعره ھادمی دویو از تپھ بالا رفتم ، م
 

 اول مھرت بھ دلم داریاز ھمون د!!!! رھااااااا من دووووستت دااااررررمممم_ 
 گاه ھی نبودم ، کدوم تکی گاه خوبھینشست ، اما من نتونستم مراقبت باشم ، من برات تک

آره من بد !  ندازه ؟؟؟ معلومھ من یم رونی کرده بھیکھ بھش تک رو یبا دستاش کس
 کھ بھ گمی رو منایدارم ا!  مونمی خداااا پشی شنوی ، منممویکردم با خودم با تو ، اما پش

 فقط تو برش   گمی از گل کمتر بھش نمگھی دیاگھ برش گردون.  ی برش گردونیزندگ
 ... گردون

 
 !  م پشت فرمون نشستم و تا خونھ با سرعت روندم کردی خودمو خالی حسابنکھی ابعد
 ...  لباس عوض کنم بھ تخت خوابم پناه بردمنکھی بدون ادمی خونھ کھ رسبھ

 رونیاز اتاق ب!  کرد ی شدم ، سرم بھ شدت درد مداری دراز خواب بی با صداصبح
 . دمی کھ خالھ رو د اومدم

 
  سلام_ 
 

  سلام_  خالھ
 

  ؟دی مامان بمونشیمگھ قرار نشد شما پ_ 
 

 رو گذاشت رو مارستانی تونھ راه بره بی نمدی فھمیمادرت وقت!  بگم ؟یوالا چ_  خالھ
دکتر گفت .  بخش دکتر آروم گرفت و خوابش رفت  سرش کھ آخرسر بھ کمک آرام

 منو نطوری و ھمادی دور و برش نباشھ تا بتونھ با مشکلش کنار بیبھتره فعلا کس
 !  کردمتشی معلولھ متوجی زودنیوبھ اسرزنش کرد کھ چرا اون
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 ! نی دادی بھ مامان خبر معی انقدر تند و سردی ، شما نبا  کھ من بھتون گفتمیھمون_ 
 

 .   خوامی در کل من عذر می کھ شده ، ولھیکار_  خالھ
 

 .  بعد عوض کردن لباساش اومد کنارم نشستخالھ
 

  ؟یچتھ ؟ چرا پکر_  خالھ
 

 ! کنھی درد میلیسرم خ_ 
 

 ! یشی دوتا قرص بخور بعد برو بخواب ، خوب خوب مھی ایپاشو ب_  خالھ
 
 آب بھ دستم داد رو وانی لھی کھ کنار یی ھمراھش بھ آشپزخونھ رفتم و قرص ھابھ

 .  بھ خالھ اعتماد کردمیول!  ھی دونستم اسم قرص ھا چی نمیخوردم ، حت
  

 !  بده من و برو تا بعد از ظھر تخت بخوابوانویاون ل_  خالھ
 

  ممنون_ 
 
 لباسام رو عوض نکردم و ھنوز تو تنم ھستن شبی اومد دادمی بھ دستش دادم کھ وانویل

 ... دمی لباسام رو عوض کردم و دوباره خوابعیسر! 
 

  رفتمرونی و از اتاق بدمی لباس پوشعیسر!  شدم داری بود کھ از خواب ب۶ بای تقرساعت
. 
 

 کجا ؟_  خالھ
 

  مارستانیب_ 
 

 ... یول_  خالھ
 

 رو از دست ی خواستم لحظھ ای ، نمرونی حرفشو بگھ و  از در زدم بی ادامھ نذاشتم
 ی باشم کھ می فردنی خوام اولیممکن بود ھر لحظھ رھا چشم باز کنھ و من م! بدم 

 ! نتمیب
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 ...  شدممارستانی پارک کردم و وارد بمارستانی بنگی تو پارکنویماش
 :  سمت دکتر رھا رفتم و گفتمبھ
 

  گرده ؟ی دوباره بر می دکتر ، بھ نظرتون کیسلام آقا_ 
 

 :  شده بود گفتجی کھ گدکتر
 

  ؟ی ؟ کیچ_  دکتر
 

 رو بھ نام رھا راد رفتن تو کما ی خانومھی نکردم ، انی منظورم رو درست بدیببخش_ 
 کشھ تا از ی تو کما حد اکثر چند وقت طول مرنی کھ میمارانی بنی انمی خواستم ببی، م

  ؟انی برونی حالت بنیا
 

 ماه ، ھی ای ، بعضانی چھار روز بھوش مای بعد از سھ ی داره ، بعضیبستگ_  دکتر
 خوام ینم!!!  دارم کھ ده سالھ تو کماست ضی مرھی من خودم ی سال حتھی ھا یبعض
 شنی می ھم دچار مشکلاتانی مرونی کھ از کما بییمارای از بیلی خی کنم ولدتونینا ام

 .... ، فلج شدن ویمثل فراموش
 

 !! ااااادینکنھ اصلا بھوش ن!  ؟ادی براش بی منم بعد بھوش اومدن مشکلی رھانکنھ
 دکتر گوش نکردم و بھ ی حرفای کھ بھ ادامھ ی بد جور گرفتھ شده بود بھ طورحالم

 !  رفتموی ی سیسمت ا
 زد ، در رو باز کردم و داخل یتخت رھا نشستھ بود و براش حرف م داخل کنار اسما
 :  شده بودسی خھیصورتش از گر! متوجھ ام نشد . شدم 

 
  ! شھی اگھ بگم باورت نمدم؟ی رو دی کروزی دی دونیم ؟ی آبجی شنویرھا ؟ م_  اسما

 عشق اونو تو شھی ھنوزم می ولشیدی کھ دوسالھ ندیھمون!  یانیآراد بود ، آراد ک
 و دوباره با اون ی خواد چشماتو باز کنیآره برگشتھ و منتظرتھ ، م!  دینگاھت د

 ی برات اشک می چھ جورروزی شد دینم  ، باورتی جسورت بھش زل بزنیچشما
 آراد تمام دمی شده پول برات جور کنم کھ فھمی تا ھرجوررشیامروز رفتم پذ!  ختیر

 چقدر شی دو سال پادتی ؟ ی شیچرا بلند نم! کرده  پرداخت مارستانتوی بی ھانھیھز
 مای و بھ سراغ نی آراد دوستت نداره با خودت و سرنوشتت لج کردنکھیبھ خاطر ا

کاش !  بگم عاشقتھ یدی تردچی تونم بدون ھی ؟ الان ھمون آراد منتظرتھ و من میومدا
 کرد ، پس اگھ بخاطر من ی زد و تو رو طلب می چطور زجھ  مروزی کھ دیدیدیم
 ...  بھ خاطر خودت و آراد پاشوی شی نمداریب
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 رھا بلند شد کھ از اتاق خارج شھ ، تازه اون موقع بود یشونی پدنی شد و بعد بوسبلند
 !  ازم دور شدی سلام خشک و خالھی اشکاشو پاک کرد و بعد عیسر!  دیکھ منو د

 .  فتم کنار رھا نشستم و دستاشو تو دستام گررفتم
  مگھ مردا دل ندارن ؟!  ستمی کنھ موافق نی نمھی مرد گرگنی منکھی اصلا با امن

 از خواب گھی رھا ممکنھ دنکھی ایادآوریبا !   کرد ی مینی تو گلوم سنگی بدبغض
 !  شدلی تبدھی نشھ بغضم بھ گرداریب

 ... شد کھ خوابم بردی چدمینفھم
 
 » داستان از زبان رھا «
 

!  رو پاھام داشتم ینیاحساس سنگ. و باز کردم ، بھ اطراف نگاه کردم  کم چشمام رکم
 .... م کھ  کھ رو پامھ کنار بزاریزیسرم رو چرخوندم تا اون چ

 بھ یچند بار چشمام رو باز و بستھ کردم ول!  نداشتم نانی اطمدمی دی کھ میزی چبھ
 ! دمی نرسی اجھی نتچیھ

 ...نجای برام سخت بود ، اون ، بعد دوسال ، کنار من ، اباورش
 اراده دستم رو بھ سمت موھاش بردم و نوازش گرانھ موھاش رو لمس ی ، باوففف
 . دمی دستمو عقب کشعیسر!  تکون خورد ھوی. کردم 
 در خوابش ی جلوی صندلی کھ رودمی رفتم ، اسما رو درونی بلند شدم و از اتاق بآروم

 . دستمو گذاشتم رو شونش و تکونش دادم !رفتھ بود 
 

  ؟ھیھا ؟؟؟ چ_  اسما
 

  افتاده ؟ی ، اتفاقمارستانمیاسما من چرا تو ب_ 
 

 :  کھ اندازه توپ بسکتبال شده بود برگشت سمتم و گفتیی با چشمااسما
 

  ؟یرھا خودت_  اسما
 

  باشھ؟یمگھ قرار بود ک! آره _ 
 

 بود و ستادهی از اتاقا ایکی کھ کنار ی مردشی پدی دوعی رو محکم بغل کردو سرمن
 :  زدادی فربایتقر

 
  دکتر ، دکتر بھوش اومد_  اسما

 



 @cafeetakroman                اختصاصی کافھ تک رمان           یرمان ھم واحد

 128 

 :  زده گفترتی خودشو بھ من رسوند و حعی ھم بدتر از اسما سردکتر
 

 ھفتھ رو ھی نی کھ داریفی کردم با نبض ضعی ، من حداقل فکر مشھیباورم نم_  دکتر
 ! نیتو کما باش

 
  ؟ھیکما ؟ منظورتون چ_ 
 

 :  بھ من کرد و گفتنی نگاه غمگھی اسما
 

 ی شدھوشیب ھوی یدی رو شنمای خبر کشتھ شدن نی از سرگرد رضواننکھیبعد ا_  اسما
 !!  تو کمای کھ بھت وارد شده بود رفتی بھ خاطر شکیی جوراھیو 
 
تحمل !  داد ی بود کھ منو زجر میزی چنی بزرگترمای اومد و مرگ نادمی زی ھمھ چھوی
 کرد آرومم کنھ ، یاسما سع!  ھی گرری و زدم زوردمی نداشتم ، دووم نگھی رو دیکی نیا

 ی بھ آراد کھ تو خواب نازگھی نگاه دھی لباس ھام دنیکم کم بھ خودم اومدم و بعد پوش
 !  می خارج شدمارستانیاسما از ب فرو رفتھ بود کردم و با

 
 » بان آرادداستان از ز «
 
 ! دمی خورد از خواب پریم  شونمی کھ روی آرومی ضربھ ھابا
 

 .  کنمزی رو تمنجای خوام ای مرونی بفرما بستی ندنی خوابی کھ جانجایا_  مرد
 
 :  رھا چشم دوختم و گفتمی خالی خودم اومدم و دور و برم رو نگاه کردم ، بھ جابھ
 

 ! بودن کجا رفتن ؟؟؟نجای کھ ای خانومنیا_ 
 

 .  الان اومدمنی بود ؟ من ھمنجای ای ؟ مگھ کسیک_  مرد
 
 :   و گفتمرشی رفتم بھ پذرونی اتاق زدم باز
 

  ؟نشونی کجا بردستنی الان نشونیرھا راد رفتھ بودن تو کما ، ا_ 
 
 !!!!  فوت کردن بردنشون سرد خونھشونیمتاسفانھ ا_  رشیپذ
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  ؟؟؟؟؟؟؟؟یچ_ 
 

 شد حالا کھ بعد ی نمونده بود ، باورم نمی برام باقی توانگھیام شل شد د و پدست
 !  کردم از دستم رفتھداشیدوسال پ

کاش .  واقعا برام سخت بود یکی نی خارج شدم ، توان امارستانی از بیدی نا امبا
 ی رھا ؟ مگھ نمیآخھ چرا رفت. بھ خدا سختھ ، سخت !  مال من نبود یحداقل بودول

 ی خاکی کره نی ایتو ، تو اگھ!  برام دشواره دنمی ؟ ، بدون تو نفس کشوونتمی دیدونست
 !   خوام باشمی منم نمینباش

 ، اشک بود کھ از سرو صورتم   روندممای نی شدم و بھ سمت خونھ نی ماشسوار
 کردم ی مھیبا تمام وجود گر!  نداشت یی غرور مردونھ برام جاگھید!  شد ی مریسراز

 !  گفتمی و زمان ناسزا منیو بھ زم
 تا باور دمی شنی از اسما مدی باستشی خواستم باور کنم نی ، نم دمی رسمای نی خونھ بھ

 دور تا دور خونھ رو مای ختم نی ھاھی و منتظر شدم ، اعلام زنگ رو فشار دادم! کنم 
 !  پر کرده بود

 .  شدم باز شد ، وارد شدم و بھ سمت طبقھ دوم حملھ وریکی تی با صدادر
 ! در باز نشده بود برش نداشتم  کھی زنگ نگھ داشتم و تا موقعی رودستمو

 
  ؟ی زنگ گذاشتیرو  ؟؟؟؟ چرا دستتو ھیھان ؟ چ_  اسما

 
 ! سلام_ 
 

 ! اتوی ؟؟ بی کنی مکاری چنجایسلام ، تو ا_  اسما
 
 :  گفتمفی ضعیی من شروع کردم ، با صدا  ومی ھم داخل رفتبا
 

 راستھ ؟_ 
 

 ! ؟؟یچ_  اسما
 

 بھ من بگو راستھ ؟؟؟_ 
 

  ؟یگی میچ_  اسما
 

 !!!چرا ، چرا انقدر زود منو تنھا گذاشت ؟_ 
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  ؟ی ؟ چیک_  اسما
 

 !!  حقم نبودنیا_ 
 

 !!!حالت خوبھ ؟؟؟؟؟_  اسما
 

  کنم ، باشھ ؟ی کفن و دفن رو پرداخت می ھانھی ھزی نھ اصلا ، من ھمھ_ 
 

 !  میو کھ خودمون داد رمای رو ؟ مال نیمال ک_  اسما
 

 :  شدم و گفتمیعصبان
 

 ! مال رھاااارو!  گھیمعلومھ د_ 
 
 :  گفتیکی خنده و از پشت سرم ری زد زدمی دھوی
 

  مردم کھ خودم خبر ندارم ؟؟؟یمن ک_  رھا
 

  ؟یزنده ا... تو ... تو _ 
 

 !   روحمھنینھ ، ا_  رھا
 

 یباورم نم!  جھش بھ طرفش رفتم و تو آغوشم فشردمش ھی از دست دادم و با کنترلمو
 !  و الان کنارم باشھنجای من ، عشق من ، ھمھ کس من ، ایشد رھا

 !  تو آغوش گرفتمشیی دوسال تنھای اندازه بھ
 
 
 » داستان از زبان رھا «
 
 !!  با شتاب بھ سمتم اومد و بغلم کردھوی کھ شدی دونم چینم
 نبود ، گھی دی مردانیبرام ع!  دونستم ی آراد رو بھ خودم محرم می دونم چرا ولینم

 ھی مردم رو بھ دوش بکشم تا بتونم فقط یحاضر بودم تک تک گناھا! فرق داشت 
 !  بغلش کنمینجوری اھیثان
 !!  اراده دستام رو تو موھاش فرو بردمی عطر تنشو بھ مشامم فرستادم و بیبو
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 کنار عی کھ وسط سالن از خنده غش کرده بود ، سردمی بھ خودم اومدم و اسما رو دھوی
 ! وردی و خوشبختانھ اونم بھ روم نکردم ی و ازش عذر خواھدمیکش

 ! میعوض بشھ ناھار رو دور ھم بخور  حال و ھواموننکھی ای کرد براشنھادی پاسما
 .  کرد و رفتی خوردن ناھار آراد خدافظبعد

 صورتش ی خونھ زده شده بود نشستم ، دستمو روواری دی کھ رومای کنار عکس نرفتم
 : گذاشتم و زمزمھ کنان گفتم

 
 رو مزه ی ؟ تازه داشتم کنار تو طعم خوشبختیمن تازه عاشقت شده بودم چرا رفت_ 

 نگذشتھ مونیھنوز دوسال از زندگ!  یلی ، خمای نی انصافی بیلیخ!  کردم یمزه م
بدتر   گن ؟ از ھمھی کھ نمایپشت سرم چ مردم ی دونی بشم ؟ موهی بدیاونوقت من با

!  و من توان مقابلھ باھاشون رو ندارم انیم  مراسم ختم خانواده ھامونیفردا برا
 منو سرزنش کرد کھ تو ی بدم و کلحیمادرت تا خبر مرگتو بھش دادم نذاشت توض

  حق منھ ؟نیآخھ ا!!!  ی و تو بچمو ازم گرفتیمقصر بود
 

 :  کنارم نشست و گفتاسما
 

 ١٨+ ی کھ مشغول کاراشتی پقھینھ بھ دو دق!  ی کھ دوباره غمبرک گرفتنمی بیم_ 
 ! ی غم بغل گرفتی نھ بھ الانت کھ از زانویبود

 
 : دونھ زدم تو سرش و گفتمھی
 

  ؟؟؟گھی د١٨+ یکارا_ 
 

 :  گفتدی دوی کھ می از جاش بلند شد و در حالعیسر
 

 !! ی کردی کارا میمعلوم نبود اگھ من نبودم چ_ 
 

 ! رفتادمی سمتش و اون بدو من بدو ، بھ کل غم و غصھ دمیدو
 

 سخت یلیبرام خ.  بھشت زھرا می تا برمی بعد خوردن صبحونھ با اسما حاضر شدصبح
 ھرزه ھی کھ منو یی خوام با خانوادم رو بھ رو بشم ، کسایبود کھ بعد دو سال م

 !    خرد کردنھی بقی کھ دخترشون رو ، ھم خونشون رو جلوییدونستن ، کسا
 یاز قبل صندل.  کردم نی رو شستم و روش رو با گل تضعمای لرزون قبر نیی دستابا

 .  کرده بوددای کھ اونم اسما پمیھا آماده شده بود فقط مداح رو کم داشت
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ودم چشمام خشک  کرده بھی خوندم ، از بس گری نشستھ بودم و فاتحھ ممای قبر نکنار
 !  شده بود

 .  آراد بھ سمتش برگشتمی صدابا
 

 . سلام_  آراد
 

  سلام_ 
 

 :  بودم نشون داد و گفتدهی کھ بھ خاطر مراسم ختم پوشچادرمو
 

 ! ی خوشگل تر شدی ، خوشگل بودادی بھت میلیخ_  آراد
 

  ممنون_ 
 

 خوش یی گفتن و من با روی متیتک تک تسل.  شد دای پمای نی کم سر و کلھ دوستاکم
 ھی گری کھ با صدامیمنتظر مداح بود.  کردم ی متی ھا ھدایاون ھا رو بھ سمت صندل

 خالھ مواجھ نیبرگشتم و با نگاه خشمگ!  کرد دنی خالھ دوباره دستام شروع بھ لرزی
 کھ صورتش رو پر کرد ه بود بھ سمت ییاشک ھا شدم ، روشو از من بر گردوند و با

 ی رفت و در حالمای شوھرش بھ سمت قبر ندیپشت سر خالھ عمو حم.  رفت مایمزار ن
 !   فاتحھ خوندمای نی نکنھ براھی کرد تا گریکھ خودشو کنترل م

 در آروم کردنش ی کھ کنار خالھ نشستند و سعدمی مامان و بابا رو دقھی چند دقبعد
  . داشتن

 یم.  ھمھ تعارف کردم  تم وبھ رو برداشوهی رو تعارف کنم ، سبد موهی شدم تا مبلند
 ھا از دستم رھا شد وهی خورد و سبد مچی بزارم کھ پام پزی می رو رووهیخواستم سبد م

 دست مردونھ جلو اومد ھی بر خورد کنن نی ھا با زموهی منکھیاما خدا رو شکر قبل ا !
 ھا تشکر کنم کھ از وهی رو بالا اوردم تا از نجات دھنده ممسر!  رو گرفت وهیو سبد م

 ... تعجب خشک شدم
 

 !! سلام_  آرشام
 

 ! سلام..سل...س_ 
 

 رهی کھ بھش خینطوریھم.  رفت مای گذاشت و بھ سمت مزار نزی می رو رووهی مسبد
 !  بھ من سلام کردھی حداقل بر خلاف بقنکھیشده بودم لبخند زدم و خوش حال شدم از ا

 !  شدیسنگم آب م زد دل ی کھ میی اومد و با حرفامداح
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 ی مسجد ھم سعی ، تومی کم ھمھ رفع زحمت کردن و ھمھ با ھم بھ سمت مسجد رفتکم
 انی پای برنامھ ھا بھ درستیخدا رو شکر ھمھ ! کردم با مامان و بابا رو بھ رو نشم 

 : ومدی کھ از دور بھ سمتم مدمیاسما رو د. گرفت 
 

 رو یی بھ خونت ؟ اونا کھ جای خانوادتو دعوت کنی خوای نمگمیرھا ؟ م_  اسما
 اونچھ تی و بالاخره واقعی رامشون کنی تونستدی شایدیخدا رو چھ د! ندارن بمونن 

 ! یبوده رو بھشون بگ
 

 !  دوباره خردم کنننکھی ترسم از ای دونم اسما ، مینم_ 
 

بالاخره دوسال از اون موقع !  شھی کھ نمی فکر کنینجوری اشھی ھمیاگھ بخوا_  اسما
 . گذشتھ

 
 ! رمیباشھ ، م_ 
 

 . یموفق باش_  اسما
 

 یبا صدا! پشتشون بھ ما بود .  می و در کنار اسما بھ سمت خانوادم رفتمی شدبلند
 :  گفتمدمی شنیم  کھ بھ زور خودمیفیضع

 
  سلام_ 
 

 رو از من  چشمشون بھ من افتاد با خشم روشونی بھ سمت من برگشتن و وقتھمھ
 !  برگردوندن و بھ سمت در مسجد رفتن

 
 !  باھام حرف بزننستنی حاضر نیحت_ 
 

 ! ی شی ، من مطمئنم موفق می قدم رو برداشتنیتازه اول_  اسما
 

   دوارمیام_ 
 

 :  برگشت بھ سمتم و گفتی بھ سمتشون رفتم کھ خالھ با تنددوباره
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 می وقتی ؟ دوسالھ پسرمو ازم گرفتیزنی حرف مییچھ رو با! واقعا کھ _  نیری شخالھ
 تو رو یای انصافھ؟ پسرم گول دلبرنی ، آخھ ا  جونشو ببرمی جسد بدی ببرمش باامیکھ م

 !  گرفتمی جلوشو مدیخورد اومد سمتت من اشتباه کردم با
 

 با من ازدواج کنھ ؟ من ادی خالھ؟ مگھ من بھ پسرتون گفتم بدی زنی حرف میاز چ_ 
 و منو بھ عقد شمی از پدرم اومد پتیبرگھ با رضا  ھی با مای کردم کھ نیم مویداشتم زندگ

 . خودش دراورد
 

 از نکھی کھ با وجود ای ممنون پسرم ھم باشدیتازه با!  دارهمیچھ زبون_  نیری شخالھ
 ی مجرد مدی خبر داشت باھات ازدواج کرد وگرنھ تا آخر عمرت بااتیکثافت کار

 ! دختر ھرزه ازدواج کنھھی با ادی نمی پسرچی چون ھیموند
 

 نی بارم کھ شده بھ اھی و نخواھم بود ، چرا ستمی بھتون گفتم من ھرزه نشمیدوسال پ_ 
   گناه باشم؟ ھان ؟؟؟ی و من بدی اشتباه کرده باشدی کھ شادی کنیفکر نم

 
 :  رفتھ بود بالا چون بابا گفتیادی کنم صدام زفکر

 
   دخترمیبرو دار ، ما آنیی پااریصداتو ب_  بابا
 

  دخترتون کم ارزش تر از آبروتونھ ؟یعنی.  دی زنی حرف از آبروتون مشھیھھ ، ھم_ 
 

 !!!  ندارمیمن دختر_  بابا
 

 ! نی خوام تقاص کاراتون رو بپردازیھھ ، باشھ ، باشھ ، فقط از خدا م_ 
 

 .   رفتم ، اسما ھم پشت سرم بھ راه افتادنمی و بھ سمت ماش دمی کشراھمو
 ھی بود مای نادگاری نی ماشنی رو بستم ، انی فرمون نشستم و با شتاب در ماشپشت

 ! دی سفیسونوتا
 

 ! ی تند رفتیلی رھا ، خیوا_  اسما
 

 گناھم پس بزار با ی خوان باور کنن من بی سرزنشم نکن ، اونا نمگھیاه اه اسما تو د_ 
 !  مزخرفشون ادامھ بدندی عقانیھم
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 ی بگھ و دھنش رو باز کرد اما منصرف شد ، خودشم میزی چند دفعھ اومد چاسما
 ! ستی کس جلو دارم نچی ھمی عصبیدونھ وقت

 
 ...  گذرهی روز از اومدن خانوادم بھ تھران مدو
 ، براش بوق زدم تا دمی دی پژو نقره اھی در خونھ ی گشتم کھ جلوی دانشگاه بر ماز

 پارک کرد و ھی رو تو سانشی ماش  کنار رفت ویکم .کنار بره و من بتونم داخل شم 
 .  داخل شدمنگی دقت نکردم و بعد باز شدن در پارکافشیبھ ق.  شد ادهیپ

 کھ بھ سمتم دمی شدم بھ سمت آسانسور رفتم ، آرشامو دادهی پارک کردم و پنویماش
 ! تعجب کردم.  ومدیم
 

  سلام_ 
 

  سلام_  آرشام
 

  ؟ی کنی مکاری چنجایتو ا_ 
 

 .  خونھ خواھرمامی داره ببیمگھ ع_  آرشام
 

 در عیسر.  میباھم سوار آسانسور شد.  دادم لشی تحوضی لبخند عرھی کردم و ذوق
 ی حرفھ انی تھ چھیباز کردم و بعد عوض کردن لباسام مشغول درست کردن  خونھ رو

ھم نشون  خوشش رو بی خواستم حالا کھ بعد دو سال داداشم روی ناھار شدم ، میبرا
 !  ناھار خوشمزه ازش تشکر کنمھیداده با 
 رو پشت سرم حس کردم ، برگشتم و آرشام ی کردم کھ حضور فردی درست مسالاد
 :  گفتدی نگاه منو دی کھ وقتدمیرو د

 
 !  واسھ خودتی شدیی دو سھ سال کدبانونی کھ تو انمی بیم_  آرشام

 
 .یدیحالا کجاشو د! یپس چ_ 
 

 !دی شونم حلقھ کرد و گونم رو بوس دستاشو دورآرشام
 

 چند وقتھ سر بھ ی دونیم!   چقدر دلم برات تنگ شده بودی خواھریاگھ بدون_  آرشام
!  کھ نگوو رهی گی خونھ رو فرا می سکوتھی یستیسرت نذاشتم ؟ تو کھ تو خونھ ن

 ...  و بغلت کنم ، موھاتو نوازشنمی خواست دوباره مثل الان کنارت بشیانقدر دلم م
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 :  نگاه پر حسرت بھش انداختم و گفتمھی
 

  ؟یدیتو منو بخش_ 
 

 منو بھ خاطر قضاوت بدون فکرم دی ببخشمت ، تو بای نکردیتو کھ کار_  آرشام
 !  یببخش

 
  نکردم ؟ی من اشتباھیاز کجا مطمئن_ 
 

 مختلف ھم بستر ی تو با مردا باور نداشتم کھشمی دو سال پی دونم چرا ولینم_  آرشام
 گرفت تا باھات ازدواج کنھ تی اومد خونھ ما و از بابا رضامای کھ نیاون روز!  یبش

 ما بد جلوه بده تا اعتماد بابا رو جلب کنھ و بابا بھش شی خواستھ تو رو پمای کھ ندمیفھم
 یمن قول م.  بردم ی خوش حالم کھ بھ اشتباھم پیلیتو رو بده ، خ  ازدواج بایاجازه 

 !  برنی می بھ اشتباھشون پای زودنیدم مامان و بابا ھم بھ ھم
 

  دوارمیام_ 
 

 ! کرد ؟ی مکاری تو چی پسره آراد تو خونھ نی ادمیفقط من آخرشم نفھم_  آرشام
 

 ادی می تھران ، وقتادی زنھ بی بھ سرش مھوی کرده ی می آقا آراد تو کانادا زندگنیا_ 
 خواب نداشتھ بھ یاونم چون فعلا جا!  مادرش خونھ رو بھ من اجاره داده نھیبیتھران م

منم ازش قول گرفتم کھ بھ من !  کنھ ی واحد زندگھی من تو شی خواد پی کھ مگھیمن م
!  کنھ ی من زندگشی پی مدتی اجازه رو دادم کھ برانی اش نداشتھ باشھ و بھیکار
  نیھم
 

 مامان بابا یواقعا برا.  نیباھم ھمخونھ بود فقط یی جوراھی یعنی ، نطوریکھ ا_ 
 !  دخترشون رو از خودشون روندنیکی کوچزی چنی ھمچھیمتاسفم کھ بھ خاطر 

 
 نی داشتن و ھمدنی کھ دیزی از اون چی نبوده ، اونا برداشت غلطکی کوچادمیز_ 

 ! بزرگش کرده
 

 ! رمی می می دارم از گشنگکھ اری رو ولش کن ، برو غذا رو بنایحالاا_  آرشام
 

 . چشم داداش گلم_ 
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 اصرار کردم کھ بمونھ یھر چ.  دی رسانی ناھار با بھ بھ و چھ چھ آرشام بھ پاخوردن
 اونم   گفتمزوی ھمھ چیبعد رفتن آرشام زنگ زدم بھ اسما و تلفن! و نره گوش نکرد 

 بھ قضاوت  مامان و بابا ھم  ادامھ بدمینجوری خوش حال شد و گفت اگھ ھمیکل
 .  برنی می پجاشونیب
 . خواب با آرامش رو تجربھ کردمھی بھ سمت تختم رفتم و ی خوش حالبا

 ...  برگردهی بھ روال قبلزی کردم ھمھ چی دعا دعا مفقط
 
 داشت می گذره ، من تازه عاشقش شده بودم ، تازه زندگی ممای چھل روز از نبود نقایدق

 رو بچشھ ، اما ی رشد کنھ و طعم خوشبختمای خواست در کنار نی زد و میجوونھ م
 کھ خدا داره ازم ی امتحاننی تو ادوارمینشد ، خدا نخواست کھ من خوشبخت بشم ، ام

 ... برگردونممی رو بھ زندگیستم خوشبختی موفق بشم و با نمره برهی گیم
 :  نشست و گفتشمی بودم کھ اسما اومد پالای فکر و خنی اتو
 

 ی مھی و داره گرنجایخانوم کوچولو غرق در افکارش نشستھ  ا ھی کھ نمی بیم_  اسما
 ! کنھ

 
 .  پاک کردم و تو بغل گرفتمشاشکامو

 
   دمی بھت قول ممی شیما موفق م_  اسما

 
 ؟! تونستم بکنم ی مکاریمن بدون تو چ. ممنون اسما ، ممنون _ 
 

 !  دی زد و گونم رو بوسلبخند
 

 الان کجائن گفت رفتن دمیاز آرشام پرس.  بلند شو حاضر شوگھید_  اسما
 (....) . رستوران

 
 خب ؟_ 
 

 ، بعد میدی ھمو دی انگار اتفاقیی جوراھی!  اونجا می ریخب کھ خب ، ما ھم م_  اسما
  ؟ی کنی کار میتو چ

 
 . گمی مزوی کنارشون و ھمھ چنمی شیم_ 
 

 . گمی می چیدی فھم چھ عجب بالاخره_  اسما



 @cafeetakroman                اختصاصی کافھ تک رمان           یرمان ھم واحد

 138 

 
 حتی راه اسما دائما در حال نصی و تومی شدنی لباس ھامون سوار ماشدنی پوشبعد

 ، ی حفظ کنتوی کن خونسردی سعمی ریاونجا م: ( گفتی میھ! کردن من بود 
! دمی شدم و بھش توپیآخر سر عصبان...) .  وی ، با احترام صحبت کنی نشیعصبان
 !  نزدی بھ مقصدمون حرفدنی تا رسگھیاونم د

 اون طرف تر از خانوادم زی و دو ممی وارد شدی عادیلی خمیدی رستوران کھ رسبھ
 دهی ما رو دی کھ انگار بھ طور اتفاقی ما اومد و طورزیآرشام بھ طرف م.  مینشست
 : گفت

 
  نینی ما بششی پنیایااا سلام ب_  آرشام

 
  می شینھ ممنون مزاحم نم_ 
 

 !!  گھی دایرھا ب_  آرشام
 

 .  می گذاشت و منو اسما روش نشستزشونیکنار م ی تا صندلدو
 

  سلام_  و اسما من
 
 !  جواب ندادچکسیھ
 

 !  گن جواب سلام واجبھی مدمیمن شن_ 
 

 .   تک سلام کردن و روشون رو برگردونتک
 

 ! ؟دیچھ طوره تا قبل از شام راجب اختلافتون صحبت کن_  اسما
 

 .  من موافقم_ 
 

 ! اما من مخالفم_   مامان
 

 ؟؟؟؟!!!!!!مامان _ 
 

 ! ستمی نشھی آدم ھم بستر مھی دختر ھرزه کھ ھر روز با ھیمن مادر _  مامان
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  ؟دی انقدر قاطع و بدون مدرک در مورد من قضاوت کندی تونیچھ طور م_ 
 

 .  می بھت نشون دادشیمدرکو ھمون دوسال پ_  مامان
 

 ؟! بود ی پس اون عکسا چی نکردیدرستھ ، اگھ تو اشتباھ_  بابا
 

 !  کرده باباشرفتیعلم پ!  تونم بھ طور حتم بگم اونا فتوشاپن یمن م_ 
 

  ما بد جلوه بده ؟شی بخواد تو رو پمای داره نیلیبھ نظرت چھ دل_  بابا
 

 ھی و دی خواست با بد جلوه دادن من شما بھش اعتماد کنی مماین!  گمیالان بھتون م_ 
 باشھ ادتونیاگر !  دیکردم رو بھ دست اون بد اوردن من از اشتباه نارونی بییجورا

 می خوری ما بھ درد ھم نمنی داشتدهی و عقدی کاملا مخالف بودمایشما با ازدواج من و ن
 ی برای کتبتی و رضانی بھتون زد شما بھش اعتماد کردامی کھ نیی، اما با حرفا

 !  نیازدواج با من رو بھش داد
 

 .  ندارمنانی درست ، اما من ھنوز ھم بھت اطمی گی کھ میینایا_  بابا
 

 یاگھ راست م!  خواد پسر من رو بد جلوه بده ی دخترت ھمش منیا_  نیری شخالھ
 ! ی مختلف ھم بستر نشدی تو با مردامی تا مطمئن شمی بدشی آزمامی برای بیگ
 
تو بھ اسما نگاه کردم کھ ! کنھ ؟  آبروی خواست منو بی گفت ، می داشت می چنیا

 آره تکون داد و چشماش رو بست یسرش رو بھ معن!  زد ی موج مینگاش خونسرد
 : بھ اسما اعتماد کردم و گفتم! 
 

 ! میمنتظر(....)  دونی میباشھ ، فردا ساعت ھفت صبح جلو_ 
 

 من قبول کنم رو نداشت با چشم غره نکھی شده بود و توقع اعی ضابای زیلی کھ خخالھ
 ! روشو از من برگردوند

 .  ما رد و بدل نشد و موقع خوردن غذا ھم ھمھ سکوت کردننی بی حرفگھید
 کھ یاز موقع!  می و بھ سمت خونھ راه افتادمی کردی خداحافظعی شام منو اسما سربعد

 .  کردیوش حال م خیلی منو خنی فوت کرده بود اسما ھر روز خونھ ما بود و اماین
 

بالشت !  خوند ی ، پشتش بھ من بودو آواز مدمی اسما از خواب پریغای جغی با جصبح
 . رو برداشتم و با شتاب بھ سمتش پرتاب کردم
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  ، چتھ تو ؟یآ_  اسما

 
 !  خونھیاومده بالا سر من آواز م!  تازهشھیچمھ ؟؟؟ ساعت ش_ 
 

  ؟ی بدشی آزمای بردی رفتھ باادتینکنھ _  اسما
 

   نھھھھھھیواااا_ 
 
 : گفتمی و درموندگی حالی ببا
 

  ؟؟می حالا نرشھینم_ 
 

 !   فرصتھھی نی رھا ؟ ایگی میچ_  اسما
 

 ! اه اه اه باشھ بابا_ 
 

 رو خودم خوردم اون شیکی درست کردم و ری دوتا لقمھ نون و پنعی شدم و سربلند
 .   ھم دادم بھ اسمایکی
 ! ی ارواح شدھی زدم کھ اسما گفت شبدی سر تا پا سفپی تھی
 ھی آخھ اون اطراف می شدیراھ(....)  دونی و بھ سمت مرونی بمی اسما از در زدبا

 پا ی وقت دوست نداشتم تو پزشک قانونچی ، ھدمی ترسی میلیخ!  داره یپزشک قانون
 ! مجبورمیبزارم ول

 و مامان و بابا و آرشام ھر پنج تاشون منتظر ما دی خالھ و عمو حممیدی اونجا کھ رسبھ
 ! بودن

 
 ! یای نمگھی و دیدی کردم ترسیفکر م_  خالھ

 
 !  نکردم کھ بخوام بترسمیمن کار_ 
 
 ، کم ومدی کھ اونجا بودن خوشم نمی افرادیاز نگاھا.  می ھمھ سلام کردم و وارد شدبھ

 !    کردمیم کم داشتم بھ خودم شک
 ! پوزخند زدھی تا نوبتمون شھ ، اسم منو کھ صدا زدن خالھ می منتظر موندیکم
 ! دیلرزی گرفتن ، از شدت استرس دست و پام مشی مامان و خالھ رفتم تو و ازم آزمابا
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 عتری مامان اصرار کرد کھ ھر چھ سررازی تر برن شعی سرخواستنی منای بابا اچون
 ! جواب رو بگھ

 ھی بود رفت تو گرفتھ شی و ازم آزمایم قاسم خانومھ کھ رو لباسش زده بود ترنھمون
 .  و بھ سمت ما اومدرونی ساعت اومد بمی و بعد حدودا نیاتاق
 

 خب ؟_  مامان
 

  اون علائم رو ندارن و حدس شما کاملا اشتباه بودهشونیخدا رو شکر ا_  ی قاسم خانم
! 
 

 !  وردمی بال در مداشتم
 

  ؟نی دوباره ندارشی بھ آزماازی ؟ ندیمطمئن_  نیری شخالھ
 

 ! گھی ندارم دی مشکلیعنی   ندارمی من مشکلگنی میخالھ وقت_ 
 

 !  داد و از در خارج شدرونی نفسش رو با صدا بخالھ
 !  زد بھ طرفم اومد و بغلم کردی و غم توش موج میمونی کھ پشی با نگاھمامان

 
 بگو ، ی خوای میھر چ! منو ببخش رھا جان ، منو ببخش ، من اشتباه کردم _  مامان

 . ببخش  تو رو از خودم روندم ، منولی دلی کن ، من بیخودتو خال
 
 : فشارش دادم و گفتمخودم بھ
 

 ی ولی کھ ازم بردیی ھات ، بھ خاطر آبروھی بھ خاطر حرف و کنارمیآره ازت دلگ_ 
 !! دمتیمن بخش!  الخطاست زیانسان جا

 
 رو اعلام کرد و دوباره ازم شی جواب آزماھی و مامان با گرمی رفترونی ھم از در ببا

 ! طلب بخشش کرد
 کرد ی و با ھمون غرور مردونش بھ طرفم اومد و عذر خواھنیی سرشو انداخت پابابا
 . ھمھ ازم خواستن ببخشمشون بھ جز خالھ. 
 

  ؟ی بگی خوای نمیزی تو چنیریش_  مامان
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اومد سمتم و بغلم !!!  کرد ی بھم انداخت کھ دل سنگم آب میمونی نگاه پر از پشھی خالھ
 و با خواھش و التماس ازم معذرت خواست دی کھ تو گلوش مونده بود ترکیبغض! کرد 

 :  و گفتمدمی بوسشویشونیپ! 
 

 ی و مطمئنا نمنی خانوادمی جاھا از دست حرفاتون ناراحت شدم ولیلی خنکھیبا ا_ 
 ! ... تونم نبخشمتون

 
بابا بھم قول !  مثل قبل شده بود ی بھتر شده بود و دوباره ھمھ چیلی با خانوادم خرابطم

 برگردونھ و بھ ھمھ بگھ کھ اشتباه از خودش لوی از دست رفتم تو فامیداده بود آبرو
 ! بوده

 خوردم کھ زنگ تلفن بھ صدا در اومد ، بلند شدم و یتو خونھ نشستھ بودم و قھوه م 
 : جواب دادم

 
 ؟بلھ _ 
 

  سلام_  آراد
 

 گذاشتم و دور لبم رو پاک کردم و بعد صاف کردن صدام زی می رو رویی چاعیسر
 : گفتم

 
  ؟یسلام ، خوب_ 
 

  ؟یممنون ، تو خوب_  آراد
 

 .  منم خوبمیمرس_ 
 

 . ای تو ھم اگھ دلت خواست ب  شاپ گفتمی خواستم برم کافی من امروز مگمایم_  آراد
 

  ؟امی ، حالا کجا برونی خواستم برم بیاااا اتفاقا منم دلم تو خونھ گرفتھ بود م_ 
 

 (....)  شاپیکاف_  آراد
 

  ی رسونم ، بایباشھ الان خودمو م_ 
 

 ..._ آراد
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 دونم چرا اما حس ی خوشحال بودم ، نمیلی خیی جوراھی!   کنھ ی خدافظچارهی بنذاشتم

 !   شنی دارن دونھ دونھ جلو پام سبز می خوشبختی کردم پلھ ھایم
 رو بھ می آبی ھم کردم و روسرحی ملشی آراھی ، دمی پوشی شلوار لھی با ی مانتو آبھی

 .  رونی از خونھ زدم بفمی دور گردنم بستم ، بعد برداشتن کیطور منظم
 رو باز کردم فمی کپیز!  شاپ چشمام رو بستم ی بھ کافدنی شدم و تا رسی تاکسسوار

گردنبدو تو دستام گرفتم !  گردنبند مواجھ شدم ھی رو حساب کنم کھ با یتا پول تاکس
 .  وپول رو حساب کردم

 !!  برام آشنا بودیلی انداختم خی گردنبند نگاھبھ
 دوسال ادی»  یدوستت دارم ھم واحد«  وسط بازش کردم ، داخلش نوشتھ شده بود از
 !   آراد بھم دادنوی ، امیه سالگ افتادم ، تو تولد نوزدشیپ

 !!!  گردنبند حرف دلشو بزنھنی ھنوزم اکاش
 ی رو صندلششیرفتم پ.  من دست تکون داد دنی شاپ شدم ، آراد با دی کافوارد

 : مقابلش نشستم کھ گفت
 

  ؟ی خوری میچ_  آراد
 

 ! ی تو بخوریھر چ_ 
 

 ! گھیپس دوتا معجون د_  آراد
 

 ... بعلھ_ 
 

 ! دو معجون رو داد و دوباره نشست سرجاش سفارشرفت
 یلللیییمن اصولا معجون خ.  تا بالاخره معجونامون رو اوردندی طول کشی اقھی دقچند

 قھیبھ دو دق! قاشقو گرفتم دستم و تند و تند شروع کردم بھ خوردن . دوست دارم 
 !!  کھ معجون من تموم شده بود و آراد فقط موزشو خورده بوددینکش

 بھ خودش اومد و ھوی!  می حرکت معجونشو دزدھی بھش انداختم و تو طونی نگاه شھی
 دی کشی طرف خودم ، اون مدمیکشیمن م.  بکشھ رونی کرد معجونو از دستم بیسع

 ! طرف خودش
 خنده آرادم کم ری زدم زیپق!!!  رو کت آراد ختی معجونو ول کردم و ھمش رھوی
   شده بود کھ نگووی وضعھیاصلا !  کرد رو من ی مونده معجون رو خالی و باقوردین

  کننی نگاه می کردن انگار بھ دوتا روانی نگاه می جورھی کھ اطرافمون بودن یمردم
!!! 



 @cafeetakroman                اختصاصی کافھ تک رمان           یرمان ھم واحد

 144 

 آراد بھ سمت شنھادی و بھ پمی رفترونیاز کافھ ب.  میصورتمون و شست  دست ومیرفت
 . می شدیپارک آب و آتش راھ

 :  کھ آراد گفتمیدی چمنا دراز کشیرو
 

 !  برگشتھھی بھ حالت اولتیخوشحالم کھ زندگ_  آراد
 

  ممنون_ 
 

  ؟یبھ نظرت الان خوشبخت_  آراد
 

  ؟یکامل نھ ، تو خوشبخت_ 
 

  منم نھ_  آراد
 

  ؟ھی چھ شکلیبھ نظرت خوشبخت_ 
 

   عشقیعنی محبت ، یعنی باھم بودن ،  یعنی یبھ نظر من خوشبخت_  آراد
 

  خوشبخت شد ؟شھی میحالا چھ جور_ 
 

 :  شد تو چشمام و گفترهی بھ طرفم و خبرگشت
 

 !   کنار تو باشھ ، خوشبختھیھر ک_ 
 

 دو سال ھم نیتو ا!  کھ دوستش دارم کنمیمن اعتراف م.  کردم و لبخند زدم سکوت
 .   کردمی و ھمھ جا اون رو کنار خودم تصور مشھیدوسش داشتم و ھم

 
  ؟ی چیعنی ی بھ نظر تو خوشبختحالا_  آراد

 
 !من و تو.... یعنی یخوشبخت_ 
 
  
 
 
   انیپا
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